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، اندیشــه،  در میان چهره‌های ماندگار فرهنگ و ادبیات معاصر افغانســتان، نام اســتاد لطیف ناظمی همواره با شــعر
گاهــی گره خورده اســت، شــخصیتی که دهه‌ها با حضور مؤثر خــود در عرصه‌های ادبی، آموزشــی و فرهنگی،  نقــد و آ
الهام‌بخش نســل‌های پیاپی بوده اســت. او از پیشــگامان شــعر نو در افغانســتان و از برجســته‌ترین چهره‌های نقد 

ادبی معاصر به‌شمار می‌رود.

، خانهٔ مولانا با افتخار یادواره‌ای را برای انســانی پهن می‌کند که همچنان با قلم و اندیشــه‌اش، چراغ حافظه  این‌بار
فرهنگی ما را روشــن نگه داشــته اســت. بزرگداشــت بزرگان در زمان حیاتشــان تنها یک برنامه فرهنگی نیســت؛ بلکه 

گاهی است. ادای احترام به دانایی، تجربه و یک عمر کوشش صادقانه در راه فرهنگ، زبان و آ

اســتاد لطیف ناظمی تنها شــاعر چند نســل نیســت؛ او بخشــی از حافظه زنده ادبیات معاصر افغانستان است. شعر 
او آمیــزه‌ای از زیبایــی، تعهد و رنج انســان امروز اســت و پژوهش‌ها، نقدها و نوشــته‌هایش سال‌هاســت که راهنمای 
اهل قلم، پژوهشــگران و دانشــجویان ادبیات بوده اســت. او ســالیان دراز در دانشــگاه کابل به تدریس پرداخته و در 

عرصه‌های فرهنگی، رسانه‌ای و پژوهشی نیز نقشی ماندگار بر جای گذاشته است.

خانــهٔ مولانــا بــا نهایــت احترام و ارادت، این یــادواره را به پاس یک عمــر آفرینش ادبی، روشــنگری فرهنگی و خدمت 
صادقانه لطیف ناظمی پیشکش می‌کند، با این امید که نسل‌های جوان بیش از پیش با جایگاه و ارزش چهره‌هایی 

کرده‌اند. که زندگی خویش را وقف اعتلای فرهنگ و ادبیات این سرزمین  آشنا شوند 

برای اســتاد لطیف ناظمی، تندرســتی، آرامش و تداوم روشــنایی قلم و اندیشه را آرزو می‌کنیم و از همه عزیزانی که با 
کردند، صیمانه سپاس‌گزاری می‌نمایم. نوشته‌های ارزشمند شان در این راه ما را همراهی 

لیلی غزل
بهار ۱۴۰۵ هجری خورشیدی - استانبول - ترکیه

لیلی غزل

ل
سوو

ت مدیر م
یادداش
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شــعر بلنــد »خطبــه‌‌ای بــر منبــر تاریــخ« ســفری اســت 
بــه گذشــته‌ی تاریخــی ـ فرهنگــی یــک حــوزه‌ی تمدنی؛ 
که پارســی دری چنان میراث مشــترکی  حوزه‌ی تمدنی 
از آن برخاســته و بــه زبــان فرهنگــی ـ ادبــی و علمی این 

حوزه بدل شده است.

ایــن شــعر از ســروده‌های ۱۳۸۱ لطیــف ناظمــی اســت. 
گاهــی ادبی و فرهنگی شــاعر بــا تخیل او  در ایــن شــعر آ
گاهی شــاعر  می‌آمیــزد، امــا در جریان تکوین شــعر این آ
است که بر تخیل او پیشی می‌گیرد و چنان ساربانی دانا 
و روزگار دیده‌ای گام‌به‌گام کاروان تخیل شاعر را رهبری 
می‌کند. این ســاربان، همان خرد تاریخی ـ فرهنگی شعر 
گاهی تاریخــی و فرهنگی ـ ادبی  پارســی دری اســت کــه آ

شاعر با آن آمیخته است.

بــا  گذشــته‌های دور و  ایــن شــعر می‌خواهــد آن  او در 
شــکوه پارســی دری را بــا روزگار تاریــک مــا پیونــد زنــد. 
گاهی و  چنیــن تلاش و نگرشــی خود برخاســته از خط آ
گاهانه‌ی شــاعر اســت. می‌خواهد مشــعل  مســؤولیت آ
گاهی فرهنگی ـ تاریخی را برای نســل جوان  بــزرگ خودآ
روشــن نگهــدارد. چنان اســت که از ســاربان می‌خواهد 
تا برخیزد، محمل بربندد و او را با خود به ســوی باروی 
تاریــخ ببــرد؛ یعنــی بــه ســوی ســپیده‌دم پیدایــی شــعر 

پارسی دری. این سفر از همین‌جا آغاز می‌شود:

یخ  تار  منبر  بر   خطبه‌‌ای 
ساربانا بار محمل بند سوی باروی تاریخ

سوی کاجستان سبز چامه‌های پارسی

باز »بگشا نامه‌های پارسی«

)من باغ آتشم، انتشارات تاک، ص ۳۱۱، ۱۳۹۹(

از ساربان می‌خواهد تا برای یک سفر تاریخی ـ فرهنگی 
آمــاده شــود. او هــوای ســفر بــه ســوی بــاروی تاریــخ و 
چامه‌هــای ســبز پارســی دارد. شــاعر در ایــن ســفر تنها 
کاروان همــان  کاروانــی همــراه اســت. ایــن  نیســت، بــا 
معنویــت بــزرگ فرهنگــی ـ تاریخــی متبلورشــده‌ای یــک 

حوزه‌ی تمدنی در شعر پارسی دری است.

کــه شــاعر از »من« ســخن نمی‌گویــد، از »ما« ســخن  چنیــن اســت 
می‌گویــد. ایــن »مــا« همــان آفریننــدگان و پاســداران پارســی دری 
است. این »ما« را در بخش نخستین شعر این‌گونه معرفی می‌کند:

ما همان چاوش‌خوانان خراسانیم

کام شیر باشد گر به  »مهتری را 

کام شیر بستانیم« کردن ز  با خطر 

»یا بزرگی بعد از این یا مرگ رویاروی«

کاروان پیوسته می‌خوانیم این سرود کهنه را با 

عاشق آن سیستانی‌زاده‌ی صفار عیاریم

پارسی را پاس می‌داریم

 )همان، ص ۳۱۱(

پرتو نادری
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، بی‌درنگ به سپیده‌دم  با این چند سطر نخستین شعر
شــعر پارســی دری پرتــاب می‌شــویم. خــود را در روزگار 
پــر  گوش‌های‌مــان  و  می‌یابیــم  بادغیســی  حنظلــه‌ی 
می‌شــود از طنین آن شــعر باشکوه که یکی از فریادهای 

بلند آزادی‌خواهانه در تاریخ است:

کام شیر در است گر به  مهتری 

کام شیر بجوی شو خطر کن ز 

یا بزرگی و عز و نعمت و جاه

یا چو مردانت مرگ رویاروی

)سخن و سخنوران، بدیع‌الزمان فروزانفر، انتشارات خوارزمی، ص ۱۵، ۱۳۵۰(

عروضــی ســمرقندی در چهــار مقالــه، حنظلــه را شــاعر 
صاحــب دیــوان خوانــده اســت. از روایــت چهــار مقالــه 
کــه دیــوان شــعرهای حنظله تــا روزگار  روشــن می‌شــود 
یعقــوب لیــث صفــار وجــود داشــته اســت. در پیونــد به 
تأثیرگذاری این شــعر بر احمد بن عبدالله الخجســتانی 
در چهار مقاله روایت زیبایی آمده است که او چگونه از 

خربندگی به امارت خراسان رسید.

همیــن  بــا  دری  پارســی  در  پایــداری  و  سیاســی  شــعر 
ســروده‌ی حنظلــه آغــاز می‌شــود. حنظلــه در روزگاری 
کمیــت تازیان قرار  زندگــی می‌کرد که ســرزمینش زیــر حا
داشــت؛ تازیانی که با پیام اســام آمده بودند، ولی خود 
ســرزمین‌های  مردمــان  می‌پنداســتند.  برتــر  نــژاد  از  را 
گشوده‌شــده را هم‌ســنگ خــود نمی‌دانســتند و آنــان را 
عجم یا الکن یعنی گنگ می‌خواندند. حنظله این شعر 
که ســرزمینش در زیر شــاق  را در چنین زمانی ســروده 
اســتبداد عرب قرار داشت. او در این شعر آزادی و مرگ 
را در برابر هم می‌گذارد و مردم را به آزادی، ســربلندی و 

مقاومت در برابر تجاوز بیگانه فرا می‌خواند.

بازخوانی نقش تاریخی یعقوب لیث صفار

ناظمــی در بنــد نخســتین شــعر خــود پــس از حنظلــه از 
گر حنظله یکی از نخستین  یعقوب لیث صفار یاد می‌کند. ا
و  پایه‌گــذار شــعر سیاســی  و  اســت  پارســی دری  شــاعران 
، زبان  ، آن رویگرزاده‌ی عیــار پایــداری، یعقــوب لیــث صفــار
پارســی دری را از بزرگ‌تریــن خطــر فروپاشــی و نابودی که 
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در زیر سایه‌ی سنگین زبان تازیان قرار گرفته بود نجات 
داد. پس از تســلط عرب بر خراســان تا روزگار او دیوان و 
دفتــر نه بــه زبان پارســی دری، بلکه به زبــان عربی بود. 
پارســی از دیوان‌هــا و دربارهــا بیــرون رانــده شــده بــود. 
یعقــوب لیــث صفــار زبــان عربــی را فروگذاشــت و زبــان 
پارســی دری را برکشــید و آن را زبان رســمی و زبان دربار 

ساخت.

در تاریــخ سیســتان پس از بیــان لشکرکشــی‌ها و پیروزی‌های 
یعقوب آمده است که شاعران او را به زبان عربی ستودند:

کرم الله اهل المصر والبلد قد ا

بملک یعقوب ذی الافضال والعدد

»چــون ایــن شــعر برخواندند او عالــم نبــود و درنیافت، 
محمــد بــن وصیــف حاضــر بــود و دبیــر رســایل او بود و 
ادب نیکــو دانســت و بــدان روزگار نامه‌ی پارســی نبود، 
پــس یعقــوب گفت چیــزی که مــن انــدر نیابم چــرا باید 
گفــت؟ محمــد وصیف پس شــعر پارســی گفتــن گرفت و 
اول شــعر پارســی اندر عجم او گفت، و پیش از او کســی 
نگفته بود که تا پارســیان بودند ســخن پیش از ایشــان 
بــه رود بازگفتنــدی بــر طریــق خســروانی، و چــون عجم 
برکنده شــدند و عرب آمدند شــعر میان ایشــان به تازی 
بــود و همــگان را از علم و معرفت شــعر تــازی بود، و اندر 
عجم کس برنیامد که او را بزرگی آن بود پیش از یعقوب 
که اندر و شــعر گفتندی، مگر حمزه بن عبدالله‌الشــاری 
و او عالــم بــود و تــازی دانســت، و ســپاه او بیشــتر همــه 
از عــرب بودنــدی و تازیــان بودنــد، چون یعقــوب زنبیل 
و عمــار خارجــی را بکشــت و هــری بگرفت و سیســتان و 

کرمان و فارس او را دادند بن وصیف شعر بگفت:

که امیران جهان خاصه و عام ای امیری 

کر و مولای و سگ و بند و غلام بنده و چا

که ملکی بدهد ازلی خطی در لوح 

بابی یوسف یعقوب بن‌اللیث همام...«

)‌تاریخ سیستان، تصحیح ملک‌الشعرا بهار، انتشارات زوار، ۱۳۵۷، ص ۲۲۷ ـ ۲۲۸(

این شــعر در تاریخ خراسان در شش بیت آمده که این‌جا 
به همین بیت‌ها بســنده شــده اســت. در پیوند به روایت 
تاریــخ سیســتان می‌تــوان گفــت: حال دیگر روشــن شــده 
اســت که ابن وصیف نخســتین شاعر پارسی دری نیست. 
دســت‌کم در همیــن بحثی که داریم حنظله‌ی بادغیســی 
گفتــه شــده، شــاعری بــوده  کــه در چهــار مقالــه  آن‌گونــه 
صاحب دیوان که در سده‌ی دوم و سوم هجری، پیش از 
یعقوب لیث صفار می‌زیست. او با شاعران دوران طاهریان 
هــم‌روزگار بــود. یعقوب لیث، به ســال ۲۶۵ هجــری برابر با 
۸۷۸ میلادی از جهان رفت. سال خاموشی حنظله را ۲۱۹ 

و به روایت دیگر ۲۲۰ هجری نوشته‌اند.

آنچــه را کــه می‌تــوان از روایــت تاریــخ سیســتان نتیجــه 
کــه یعقــوب می‌دانســته اســت که در  گرفــت، این اســت 
آزادی  بــه آن  زیــر ســایه‌ی فرهنــگ بیگانــه نمی‌توانــد 
کــه می‌خواهــد، برســد. او در حالــی در برابر زبان و شــعر 
عربی قامت بلند می‌کند که زبان عربی در دربار سلسله 
امیــران پیش از او زبان رســمی و زبان دربــار بود. مردی 
کــه هــوای برانداختــن خلافــت اســتبدادی بغــداد را در 
ســر داشــت بی‌تردید باید زبان و فرهنگ عــرب را نیز در 
خراسان بزرگ برمی‌انداخت. حتی گاهی نیز گفته شده 
اســت کــه او زبــان عربــی می‌دانســت، اما تظاهــر به این 

که این زبان را نمی‌داند. می‌کرد 

سیر ساختاری و منازل سفرنامه‌ی تاریخی شعر

شــعر »خطابه‌ای بر منبر تاریخ« پس از فراخوانی که به 
ســاربان دارد و از او می‌خواهــد محمــل بربندد تا شــاعر 
بــا او به ســوی بــاروی تاریخ بــه راه افتــد، ۱۲ بخش یا ۱۲ 
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، »ســاربان« را ندا  بنــد دارد. شــاعر در هــر بخش در آغاز
می‌دهــد تــا شــاعر را منــزل به منــزل از آن گذشــته‌های 
دور و بــه تعبیــر خودش از آن بــاروی تاریخ، به روزگار ما 
برســاند. بدین گونه شــعر به ســفرنامه‌ای بدل می‌شود 
که شــاعر در هــر منزل، اندیشــه‌ها و گفته‌های شــاعران 
بــزرگ پارســی دری در درازای تاریــخ را بــا گونه‌ای حس 
نوســتالژیک تاریخی -  فرهنگی، چنان ره‌آوردی با نسل 

نو پارسی‌زبانان در میان می‌گذارد.

جــز در یــک بخش یــا یک بنــد، دیگــر تمــام بخش‌ها با 
دو ســطر هم‌قافیه به پایان می‌رســد. پایان‌بند مشترک 
در تمــام بخش‌ها همان پیام پاســداری از پارســی دری 

است: »پارسی را پاس می‌داریم.«

این پارسی دری دیگر تنها یک زبان نیست، بلکه گنجینه‌ی 
فرهنــگ و تاریــخ یــک حــوزه‌ی تمدنــی اســت. بــه تعبیــری 
باغســتان گســترده‌ای اســت کــه ریشــه‌هایش به آن ســوی 
گــون  گونا ســده‌های دور می‌رســد و پیوســته از میوه‌هــای 
، آزادگی، عشق  دانش، فلسفه، حکمت، عرفان، پند و اندرز
و منش‌های انســانی پر بار اســت. چه آرامشــی دارد در زیر 
ســایه‌ی درختان چنین باغســتانی زیســتن. این زبان، این 
همه هســتی معنــوی را در درازای زمانه‌ها چنان مســافری 
بــه ما رســانده و حــال این ماییم که باید ره‌آورد این مســافر 
ســده‌های دراز را به نســل‌های آینده برسانیم و آنان نیز به 

.... نسل‌های دیگر و نسل‌های دیگر

کید می‌کند.  ناظمی در این ســفرنامه بــه همین نکته تأ
نگرانی دارد که نشود دروازه‌های این باغستان را به روی 
نســل‌های امــروز و فــردا ـ نســل‌های که هنــوز در راه‌اند ـ 
ازخودبیگانگــی،  یــا هــم در روزگار طبل‌کوبــی  بربندنــد 
نشــود که این باغستان سبز و پربار را فراموش کنند و از 
یاد ببرند! ناظمی این شعر را به نوه‌های خود بخشیده 
است. در یک تعمیم اجتماعی می‌توان گفت که او این 

شــعر را برای نســل‌های جوان و نوجوان کشــور ســروده 
اســت؛ نســل‌هایی که چه در زیر آســمان غربــت زندگی 
می‌کننــد و چــه در زیــر آســمان ســربی ســرزمین خــود. 
خواسته است تا روزنه‌ای در برابر چشمان آنان بگشاید 
کــه این باغســتان چه پهنای پرشــکوهی  و نشــان دهد 
که  که باغســتان خود را دریابید  دارد. می‌خواهد بگوید 
هــزاران هزار بلبل خــوش‌آوا دارد. آن را تیمارداری کنید 
که تبرداران زیادی بر اندام درختان بلند و پرمیوه‌ی آن 
پیوسته با تبر تعصب زخم زده‌اند و زخم می‌زنند و زخم 

خواهند زد.

محتــوای »خطابــه‌ای بــر منبــر تاریــخ« بــر محــور خرد، 
گاهــی و تخیــل ســازنده‌ی شــاعر می‌چرخــد. شــعر در  آ
یــک خط زمانی حرکت می‌کند؛ خطی که چنان تیری از 
گذشــته به حال و آینده در پرواز اســت و با نوســان‌های 
زمانی ســر و کاری ندارد. شــاعر در این ســفر با شــاعران 
کــه هر کدام  و شــخصیت‌های بــزرگ فرهنــگ و تاریخی 
بــدل  تاریخــی    - فرهنگــی  نمادهــای  و  نشــانه‌ها  بــه 
شــده‌اند دیدارهایــی دارد. از آنــان ســخنانی مــی‌آورد و 
بــا آن ســخنان، آنــان را و جایگاه فرهنگــی ـ تاریخی آنان 
را بــه نســل امــروز و فــردا معرفــی می‌کنــد. بی‌تردید این 
همه ســفر دراز و گشــت و گذار در دنیای شــعر شــاعران 
گاهی ادبی شــاعر اســت و  گذشــته، برخاســته از خرد و آ
بیداری ذهن و حافظه‌ی او. تخیل در شعر تا از حافظه 
و تجربه نیرو نگیرد زود نفس‌گیر می‌شــود. تخیل اســت 
کنده‌ی زمان‌هــا و مکان‌های  گاهی‌هــا و اجــزای پرا کــه آ
گون را در ســاختار مشخص و یگانه‌ای با هم پیوند  گونا
می‌زند و از این همه اجزا به کلیتی می‌رســد؛ آن‌گونه که 
ایــن باغســتان خود از تک‌تــک درختان سرســبز و پربار 

هستی یافته است.
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شــاعر هــر بار که ســاربان را نــدا می‌دهد، خواننــده را به 
ســرزمین تــازه‌ای می‌برد و بدین گونــه منزل به منزل به 

روزگار ما نزدیک و نزدیک‌تر می‌شود:

ساربانا!

»بوی جوی مولیان آید همی

یاد یار مهربان آید همی«

خنگ ما را سوی جیحون بر

»ریگ آموی و درشتی راه او را«

بوسه می‌بخشیم

بوی جوی مولیان را

از نسیم گیسوان روزهای رفته می‌آریم

پارسی را پاس می‌داریم

)من باغ آتشم، ص ۳۱۱(

در بند دوم شعر با رودکی سمرقندی روبه‌رو می‌شویم. 
اقامــت  عروضــی نظامــی در چهــار مقالــه در داســتان 
چهارســاله‌ی امیــر نصــر ســامانی در بادغیــس و هــرات 
می‌گوید: »سران لشکر و مهتران، ملک به نزدیک استاد 
ابو عبدالله رودکی رفتند ـ و از ندمای پادشــاه هیچ کس 
محتشــم‌تر و مقبول‌القول‌تــر از او نبود ـ گفتند: پنج هزار 
گر صنعتی بکنی که پادشــاه  دینــار تــو را خدمت کنیم، ا
از این‌جــا حرکــت کند که دل‌های مــا آرزوی فرزند همی 
بــرد و جان مــا در اشــتیاق بخارا همــی برآیــد.« )نظامی 

عروضی، چهار مقاله، تصحیح علامه قزوینی، ص ۴۵(

کــه امیر صبــوح کرده  رودکــی شــعری ســرود و بامدادی 
بــود، آمــد و بــه جایــگاه نشســت و چنــگ برگرفــت و در 

پرده‌ی عشاق این قصیده را برخواند:

بوی جوی مولیان آید همی

یاد یار مهربان آید همی

ریگ آموی و درشتی راه او

زیر پایم پرنیان آید همی

آب جیحون از نشاط روی دوست

خنگ ما را تا میان آید همی

ای بخارا شاد باش و دیر زی

میر زی تو شادمان آید همی

میر ماهست بخارا آسمان

ماه سوی آسمان آید همی

میر سرو است و بخارا بوستان

سرو سوی بوستان آید همی

)رودکی سمرقندی، دیوان، انتشارات نگاه، ص ۱۱۳، ۱۳۷۸(

ماجرا همان است که در چهار مقاله آمده است: »چون 
که  رودکی بدین بیت رســید، امیر چنان منفعل گشــت 
از تخــت فرود آمد، و بی‌موزه پای در رکاب خنگ نوبتی 

آورد و روی به بخارا نهاد.«

 )نظامی عروضی سمرقندی، چهار مقاله، تصحیح ملک‌الشعرا بهار، ص ۵۵، ۱۳۸۸(

تجلی عشق و حماسه در هویت مادری

ساربانا!

»ای به کرسی برنشسته آیة‌الکرسی به دست«

هیچ می‌دانی؟

پارسی ما را کهن عشق است

»عشق او باز اندر آوردم به بند

کوشش بسیار نامد سودمند«

»عشق ما را سوی جانان می‌کشد«

عشق شوری در نهاد ما نهاد

جان ما را در کف سودا نهاد«
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که ما شیدای ارث مادری بودیم بس 

ما سریر سلطنت در بی‌نوایی یافتیم«

در حصار نای غربت

سال‌ها بیهوده پوسیدیم

کاروان حله سوی سیستان با درای 

پرنیانی را هوار خویش می‌راندیم

هم‌صدا با بیهقی غم‌نامه‌ی تاریخ می‌خواندیم

ما عجم را زنده می‌سازیم با این پارسی

شعر را تابنده می‌سازیم با این پارسی

ما چنان آواره‌ی یمگان

»قیمتی دُر دری را«

گله‌ی خوکان نمی‌ریزیم زیر پای 

لشکری از ابرهای آسمان آبی دوریم

گندم‌زارهای واژه می‌باریم مثل باران روی 

پارسی را پاس می‌داریم

)من باغ آتشم، ص ۳۱۴(

ســاربان را شــاهد مــی‌آورد کــه ایــن پارســی خــود عشــق 
است؛ عشقی که در تمام هستی او ریشه دوانده است. 
چنیــن اســت کــه عاشــقانه در بنــد این عشــق دســت و 
پــا می‌زنــد، امــا این دســت و پــا زدن را هم دوســت دارد 
و نمی‌خواهــد از ایــن دام رهــا شــود. ایــن عشــق همان 
ناله‌هــای حصــار نــای اســت، ســفری اســت بــا کاروانــی 
از سیســتان. شــاعر بــا ایــن عشــق گام‌بــه‌گام غم‌نامه‌ی 
گاهی نخواسته است  تاریخ سرزمین خود را فریاد زده و 
کــه از بنــد چنین عشــقی رهــا شــود؛ چون همه‌ی شــور 
هســتی‌اش برخاســته از همین عشق اســت. ابر و باران 
هم که شود همه‌ی هستی خود را بر کشتزارهای پارسی 

گان آن همیشــه سرســبز بماننــد، چنــان  می‌بــارد تــا واژ
. درختستان پربار

او بهای عشــق خود را می‌شناســد و چنان اســت که در 
هر گام و در هر لحظه نهیب می‌زند که های مردم گوهر 
تابنــده‌ی خــود را آن‌گونه که شایســته اســت پاســداری 
ک را  کنید و نگذارید تا دست سیاه روزگار این گوهر تابنا

در زیر پای خوکان روزگار بریزد.

گفته بودی: ساربانا 

»چون پرند نیلگون بر روی پوشد مرغزار

» پرنیان هفت‌رنگ اندر سر آرد کوهسار

بهر ما چاوش خواهی خواند

گفته بودی:

»باد نوروزی همی در بوستان بت‌گر شود

تا ز صنعش هر درختی لعبت دیگر شود«

رو به سوی قله‌ی تاریخ خواهی خواند

این درنگ از چیست؟

»بر سر این کوی می‌کن پای محکم چون درخت«

کنار کوهسار »ابر آذاری برآمد از 

» باد فروردین بجنبد از میان مرغزار

»در فغانم از دل دیرآشنای خویشتن«

اندک‌اندک بار محمل بند

بانگ پرشوری حُدی سر کن

»وای بر امیدم ار ضایع شود«

تیغ و فانوس و سپر بردار

هر چه می‌خواهد دلت بار سفر بردار

گنج‌هایت را نگه می‌داریم
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پارسی را پاس می‌داریم

ساربانا! بار محمل بند

»شاعران بر تو همی‌خوانند هر دم آفرین

گه به الفاظ دری« گه به الفاظ حجازی، 

این دری را هیچ می‌دانی چه اعجازی است؟

گردد لال هم چون طوطی شکرشکن 

»گر زبان نطق بگشاید به الفاظ دری«

گوهر که مفت و رایگان ریزد حیف این 

گردد گردن‌آویز خسان 

یا به پای این و آن ریزد

ساربانا!

که ایوان مداین کو؟ از تو می‌پرسم 

که آن آیینه‌ی عبرت کجاست از تو می‌پرسم 

شهروندانش کجا رفتند؟

آن یمن‌الدوله‌ها

ـ شهریارانی که خلقی را

از لب آمویه تا رود فرات و سند آزردند ـ 

گنج‌های شایگان خویش را خوردند؟

گورشان بردند؟ تاج و تخت خویش را در 

گر به جای عنصری‌ها، فرخی‌ها بودمی

»من در شعر دری بر روی‌شان نگشودمی«

پارسی عشق است

کاروانی‌ها سزاواریم عشق را ما 

پارسی را پاس می‌داریم

)من باغ آتشم، ص ۳۱۴ ـ ۳۱۵(

که  ک افتادنــد. چــه کاخ‌هایی  چــه تمدن‌هایــی به خــا
در چپــاول روزگار فروریختنــد. نــه ایــوان مدایــن بــر جــا 
مانــده نــه هم تخت جمشــید، آیینه یا جــام جهان‌بین 
او. ایــوان مدایــن، همــان طــاق کســری یــا طاق خســرو 
کــه  اســت؛ یــادگار روزگار ساســانیان در تیســفون عــراق 
روزگاری جشــن‌های بزرگی در آن برگزار می‌شــد و پس از 
هجوم ســپاهیان عرب به ویرانه‌ای بدل گردید. صولتی 
از یمین‌الدوله سلطان محمود در غزنه بر جای نمانده 
کــه از  اســت و نــه هــم هیبــت پادشــاهان و شــهریارانی 
کرانه‌های آمو تا فرات و ســند شــهرها را غارت می‌کردند، 
بــه زنجیــر می‌بســتند و می‌کشــتند. نه کاخی اســت، نه 
تختی و نه تاجی. به گفته‌ی خیام: »بر کنگره‌ی ســرای 

کوکو می‌گفت.« که نشسته بود و  او فاخته‌ای / دیدم 

این‌جــا گونه‌ای مقایســه در میان کاخ‌های شــهریاران و 
کاخ بلند شــعر و فرهنگ پارسی دری دیده می‌شود. آن 
همه کاخ‌ها فروریخته، اما کاخ بلند ســخن پارسی دری 
همچنــان پــای بر جاســت. نــه بــاد و بارانی بــر آن زیانی 

می‌تواند رساند و نه هم گردش روزگاران.

شــاعر بر عنصری و فرخی چنان نمایندگان شــعر درباری، 
انتقاد می‌کند که چگونه دروازه‌های کاخ بلند شعر پارسی 
دری را بــر روی یمین‌الدولــه ـ ســلطان محمود ـ گشــودند. 
او را در کاخ باشــکوه شعر پارســی دری جایگاه بلند دادند 
و ســتایش‌گر او شــدند. انتقاد تلخی اســت بر جریان شــعر 
کــه شــعر و ادبیــات و در  دربــاری پارســی دری و شــاعرانی 
نهایــت قلــم را بــرای رســیدن بــه جایگاه‌هــای حقیــری به 

زمام‌داران روزگار و به زورمندان و زرمندان فروخته‌اند.

جغرافیای پهناور قند پارسی

ساربانا!

کله بندد آه دود‌آسای من »صبح‌دم چون 

چون شفق در خون نشیند چشم شب‌پیمای من«
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کاروان، بیدارمان از خواب نوشین کن با درای 

بر شب و بر ظلمت دیرینه نفرین کن

ای دریغا نیست ما را هیچ تاب«

بانگ برزن!

! »کای خداوندان مال‌الاعتبار الاعتبار

! ای خداخوانان قال‌الاعتذار الاعتذار

ما دل از هر اعتبار و جاه برکندیم

باز از بنگاله تا غرناطه اینک راه پیماییم

شهروند بلخ و غزنین و هری ماییم

عاشق مرو و نشابور و بخاراییم

کنار آب رکناباد در راهیم تا 

خورجین ما ز قند پارسی لبریز است

شعر ما از شهد ناب پارسی یک‌سر شکربیز است

»عشق دل را سوی جانان می‌کشد«

ما کجا ساحل‌نشینان سبک‌باریم؟

پارسی را پاس می‌داریم

)همان، ص ۳۱۵(

این‌جــا اشــاره‌هایی وجــود دارد بــه جغرافیــای زبــان و 
ادبیات پارســی دری. این جغرافیا بســیار گسترده است 
و ایــن کاروان به هر ســرزمینی که می‌رســد آن ســرزمین 
همــه  شــوند  »شکرشــکن  می‌شــود.  شــکربیز  یک‌ســر 

که به بنگاله می‌رود.« طوطیان هند / زین قند پارسی 

»خطبه‌ای بر منبر تاریخ« در بند آخر این‌گونه به پایان 
می‌رسد:

ساربانا!

»فارسی بین تا ببینی نقش‌های رنگ‌رنگ«

گرچه هندی در عذوبت شکر است

گفتار دری شیرین‌تر است طرز 

که این در دری لیک می‌دانی 

بی‌گمان دیرینه قند پارسی است

این کلام نغز تاجیک است

ناله‌های جان‌گداز مولوی است

نغمه‌ی سعدی، نوای رودکی است

ور عنب خوان یا ازم

این همان انگور شهد‌آلوده در چرخشت تاریخ است

رو حریر و پرنیان خوان و پرند

این همان ابریشم تابیده در انگشت تاریخ است

این حریر زرفشان را

این پرند و پرنیان را

از دل و از جان خریداریم

پارسی را پاس می‌داریم

 )همان، ص ۳۱۹(

بدیــن گونــه شــاعر در ایــن ســفر دراز از روزگار حنظله تا 
روزگار میرزا غالب و تا روزگار اقبال لاهوری راه زده است. 
او در ایــن ســفر بــا ۳۰ تــن از شــاعرانی کــه از چهره‌هــای 
درخشــان و شــماری هــم از قله‌هــای بلنــد و باشــکوه 
شــعر پارســی دری‌انــد، دیدارهایی داشــته و از هر کدام 
مرواریدهایــی در خورجین کرده و گران‌بار به ما رســیده 

است.

فرجام‌سخن: یگانگی زبان در آینه‌ی مثنوی

ناظمــی در بنــد آخرین شــعر اشــاره‌ای هم بــه حکایتی 
کســی چهــار تــن  در دفتــر دوم مثنــوی معنــوی دارد. 



14      

 سال دوم، شماره‌ی سوم، بهار ۱۴۰۵ | جون ۲۰۲۶

آنــان می‌خواســتند بــا آن درم انگــور  را درم داده بــود. 
بخرنــد. خواســته‌ی همــگان یکــی بــود، امــا زبــان هم را 
نمی‌دانســتند؛ چنان بود که با هم در منازعه افتادند و 
به گفته‌ی مردم مشــت و یقه شدند تا این که »صاحب 
سِرّی« مشکل آنان را حل کرد و همه را به خواسته‌شان 

رساند:

چار کس را داد مردی یک درم

آن یکی گفت این به انگوری دهم

آن یکی دیگر عرب بُد گفت لا

من عنب خواهم نه انگور ای دغا

آن یکی تُرکی بُد و گفت این بَنُم

زُم من نمی‌خواهم عنب خواهم اُ

آن یکی رومی بگفت این قیل را

ترک کن خواهیم اِستافیل را

ع آن نفر جنگی شدند در تناز

که ز سِرّ نام‌ها غافل بدند

مشت بر هم می‌زدند از ابلهی

پُر بدند از جهل و از دانش تهی

)مثنوی معنوی، نسخه‌ی قونیه، تصحیح عبدالکریم سروش، ص ۳۲۸ ـ ۳۲۹، ۱۳۸۰(

ناظمــی بــا اشــاره بــه ایــن حکایــت، بــه آنانــی که از ســر 
که  کرده‌اند  کور دو پای در یک کفش  گاهی و تعصب  ناآ
گانه‌ای هستند،  پارســی، دری و تاجیکی زبان‌های جدا
این پیام را می‌فرســتد که »این همان انگور شــهد‌آلوده 
در چرخشــت تاریخ اســت.« سه شــاخه‌ی خروشان‌اند 
کــه بــه رودخانــه‌ی بــزرگ و خروشــانی می‌ریزنــد و یکــی 
هســتند. حال کــه تو از پرُی نادانی، زبــان یگانه‌ای را به 
گانــه‌ای دســته‌بندی می‌کنــی، شــاید از  زبان‌هــای جدا

جایی درمی دریافته‌ای که مشــت بــر هوا می‌زنی و پای 
بــر زمیــن می‌کوبی. نه مشــت بر هوا بزن و نــه هم لگد بر 
زمین که پارســی، پارســی دری، فارســی یا فارســی، دری 
و تاجیکــی همــه زبــان یگانــه‌ای هســتند و همــه همان 
انگــور شــیرین‌اند؛ »همــان ابریشــم تابیــده در انگشــت 

تاریخ‌اند.«

هــر چند شــعر »خطبه‌ای بر منبر تاریــخ« قالب نیمایی 
گون و گســترده اســت. در این  دارد، امــا از نظر وزن گونا
شــعر نــه تنهــا مصراع‌هــا و بیت‌هایــی از شــاعران دیگــر 
تضمیــن شــده، بلکه گاهی مفاهیم شــعر شــاعران دیگر 
نیــز در ایــن شــعر بــه عاریــت گرفته شــده اســت. چنین 
گونی‌هایــی دارد. گاهی نظر به  اســت کــه وزن شــعر گونا
بیــان وضعیــت و موضــوع شــعر از وزنــی بــه وزنــی دیگــر 
می‌شــود و جا‌به‌جا هم سیمای شــعر سپید یا بی‌وزن را 

پیدا می‌کند.

به گونه‌ی یک نتیجه‌گیری فشرده باید گفت که ناظمی 
در ایــن ســفر دراز که ســده‌های دراز شــعر پارســی دری 
را پشــت ســر نهاده اســت و از بــاروی تاریخ بــه روزگار ما 
کــه »پارســی را پــاس  برگشــته، ارمغانــش همیــن اســت 
می‌داریم«! »پارســی را پــاس می‌داریم« درخشــان‌ترین 
ارمغان این ســفر تاریخی ـ فرهنگی اســت. پارســی دری 
تنها زبان نیســت، تندیس روشــنی از هویــت، معنویت، 
تاریخ و فرهنگ مردمانی است که در این حوزه‌ی بزرگ 
تمدنــی زیســته‌اند و در برپایــی ایــن تندیس روشــنایی 
ســهم داشــته‌اند. جــام جهان‌نمایــی اســت کــه آنچه را 
از معنویــت، تاریــخ، دانــش و فرهنــگ داریــم، در آن بــا 
جلوه‌هــای رنگارنگــی بازتاب یافته اســت. چنین اســت 
کیــد می‌کند:  کــه شــاعر در پایان‌بند هر بند این شــعر تأ

»پارسی را پاس می‌داریم!«
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ادبیات از جمله پدیده‌هایی اســت که همواره با انسان 
همــراه و همــگام بــوده و هیــچ‌گاه کهنگی‌پذیــر نیســت؛ 
کــه انــدوه انســان را بــر دوش می‌کشــد و  به‌ویــژه شــعر 
صدای خســته و یا پرشــوق شــاعران را از ورای تاریخ، از 
لابه‌لای آن می‌شــنویم. شاعر و نویسنده نیاز به شنیده 
شــدن و خواندن دارد. ای‌بسا که این صداها همچنان 
در پســتوی کتابخانه‌ها خاموش خفته‌اند و کسی حتی 

با انگشت، غبار سطورشان را نمی‌زداید.

کنانش  ســا نخســتینِ  دغدغــه‌ی  نــان،  کــه  کشــوری  در 
هســت، ایــن صــدا بســیار ضعیــف و گاه خامــوش اســت. 
شــاعر انگیزه‌اش را برای رســاندن صدایش، آن‌هم از کنج 
غربت از دست می‌دهد و تا چشم می‌گشایی می‌بینی که 
صدا برای همیشــه خاموش شــده و اثری از وی نیســت؛ 
به‌همیــن دلیل خوب اســت که هــر از گاهی، تــا زمانی که 
توانــی بــرای نوشــتن هســت، غبــار را از روی نــازک ایــن 
صداها برداریم و ببینیم که چه سروده‌اند و چه چیزهایی 

دلخوشی، دغدغه و یا حسرت‌شان بوده است.

بــه ادامــه‌ی همیــن ســطرها، نگاهــی مختصــر دارم بــه 
مجموعــه‌ی از بــاغ تــا غــزل از اســتاد لطیــف ناظمــی. 

کــه مدتهاســت در غربــت می‌زیــد و یــاد وطــن  شــاعری 
همواره در ذهن و قلبش زنده است. او از نسل شاعرانی 
اســت که در وهله‌ای از تاریخ ادبیات کشورمان نوشت، 
ســرود و تدریــس کــرد؛ نســلی را تربیــت نمــود و ادبیــات 
آموخــت. وطــن و پیونــد آن بــا اســطوره‌ها، از مفاهیــم 
کــه در این  پرکاربــرد مجموعــه‌ی از بــاغ تا غزل هســتند 

گرفته‌اند. مقال مورد بررسی قرار 

زندگی‌نامهٔ فشرده

هــرات  ناظمــی در ســال ۱۳۲۵ خورشــیدی در  لطیــف 
متولــد شــد. در لیســه‌ی ســلطان غیاث‌الدیــن هــرات 
درس خواند و در ســال ۱۳۴۸ خورشیدی از دیپارتمنت 
غ‌التحصیل  دری دانشکده‌ی ادبیات دانشگاه کابل فار
شــد. مدتــی در بخش هنــر و ادبیــات رادیو افغانســتان 
کادر علمــی دیپارتمنــت دری  کــرد، ســپس شــامل  کار 
دانشــکده‌ی ادبیات شــد و به حیث استاد در دانشگاه 
همبولــت آلمــان شــرقی همــکاری داشــت. او در اواخــر 
دهه‌ی شصت به آلمان مهاجر شد )قویم، ۱۴۰۰: ۱۲۳( و 

کنون نیز در کشور آلمان زیست دارد. ا

نیلوفر نیک سیر

بررسی مفهوم وطن و پیوند آن با اسطوره در مجموعه‌شعر »از باغ تا غزل«

یک روز ما هم جنگل انبوه بودیم
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تحلیل مفهوم وطن و اسطوره

پناهگاه یکی از کهن‌الگوهای بنیادین بشــر است که در 
»وطن« تجسد می‌یابد؛ کالبدی برای ظهور جهان‌بینی 
گی‌های مشــترک  و ســاختار اجتماعــی مردمانــی که ویژ
فرهنگی، سیاسی، زبانی و تاریخی دارند. انسان‌شناسان 
کرده‌انــد: اصالــت  دو مؤلفــه بــرای تعریــف وطــن ارائــه 
، و آنچــه درون مرزهــا دیــده می‌شــود. بــا توجــه بــه  مــرز
ایــن مســئله، زمیــن، حکومــت و دشــمن مؤلفه‌هایــی 
هســتند کــه هرکدام ســهمی در خلق این مفهــوم دارند 
و بــا توجه بــه الگوی هــر دوران تاریخی، اهمیت بیشــتر 
یا کمتری می‌یابند. انســان در اساطیر سامی، مستقیم 
ک هم‌بســته و  و در اســاطیر آریایی، غیرمســتقیم، با خا
هم‌بود دانســته شده اســت و همین امر نشان می‌دهد 
گاه همــه‌ی افراد  تعلــق بــه محــل زاد و بــود، در ناخــودآ

بشر وجود دارد.

 )سعادت الهام، محسن محمد فشارکی: ۱۳۹۹(.

گــره خورده‌اند.  مفهــوم اســطوره و وطن همــواره به هم 
رســتم،  چــون  اســطوره‌ای  شــخصیت‌های  همیشــه 
و  وطــن  به‌خاطــر  و...  زریــر  گشتاســپ،   ، اســفندیار
ک‌شان وجود داشته، جنگیده‌اند  ارزش‌هایی که در خا
گرامی داشــته‌اند. وطن همان ســرزمین  و این پدیده را 
در  مــا  ارزش‌هــای  و  خاطــرات  تمــام  کــه  اســت  بزرگــی 
آن نهفتــه و باقــی اســت. اســطوره‌ها در متــن ادبیــات 

می‌توانند زنده بمانند و بهتر نفس بکشند.

، اســطوره‌ها بــا ادبیــات پیونــد دارنــد و  از همیــن منظــر
به‌خصوص در شــعر نمود بیشتری می‌یابند. اسطوره‌ها 
حافظه‌ی جمعی انسان‌اند و در این حافظه‌ی جمعی، 
وطنــی کــه گذشــتگان مــا در آن زیســت داشــته‌اند را به 
، تمام مظاهر فرهنگی  یــاد می‌آوریم. وطن از این منظــر

کــه نسل‌اندرنســل  و چهره‌هــای خارق‌العــاده‌ای اســت 
انتقــال کــرده و بــا متــن و یــا بــه صــورت شــفاهی بــه مــا 

رسیده‌اند.

مهم‌تریــن بعــد و جنبه‌ای که اســطوره را به شــعر پیوند 
کــه  اسطوره‌هاســت  شــاعرانه‌ی  خصیصــه‌ی  می‌زنــد، 
همواره مایه‌ی تعجب و شــگفتی بوده است. این جوهر 
شــعریت در اسطوره‌ها از آن جهت است که اسطوره نیز 
، بخشــی از آفرینش خــود را مدیــون نیروی  ماننــد شــعر

تخیلی هنرمندانه است.

 )امامی، ۱۳۹۳: ۱۹۵ و ۱۹۶(.

گریز تجلی وطن در شعر ناظمی: از تعهد تا حسرت 

وطــن در شــعر ناظمی، جایــگاه خاص خــودش را دارد. 
او کــه سال‌هاســت غربــت را تجربــه می‌کند، به یاد شــهر 
و دیــار خــودش هســت و از آن می‌ســراید. هنرمنــدی 
کــه رشــته‌اش بــا وطن قطع می‌شــود، از طریق ســرودن 
و نوشــتن، می‌توانــد اندکی تســلی خاطر بــرای خودش 
گــرد آورد و به نوعی تعهــدش را در مقابل جامعه‌اش ادا 
نمایــد. چنانچه خود اســتاد ناظمی نیز بــه هنر متعهد 
باورمنــد اســت و در یکــی از گفتگوهایــش در ایــن مورد 

چنین نظری دارد:

تعهد یک مســأله‌ی شــخصی و درونی انسان است. زیرا 
، نویســنده و هنرمندی که در یــک جامعه زندگی  شــاعر
می‌کنــد، عضــو همــان جامعه بــوده و بایســت دردهای 
جامعــه را حــس نمایــد و آن را انعکاس دهــد؛ ولی نه به 

صورت چوکاتی و شکلی تصنعی به نام تعهد.

فراموش‌نشــدنی  حســرتی  بــه  ناظمــی  نــگاه  در  وطــن 
نــگاه  گذشــته‌اش  بــه  وقتــی  او  اســت.  شــده  تبدیــل 
می‌کنــد، چهــره‌ی غمگیــن وطــن را می‌بینــد و آخریــن 
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گزیــری‌اش کــه  خداحافظــی‌اش را مــرور می‌کنــد. او از نا
گریز را بر ماندن ترجیح داده، شــرمگین اســت و با وطن 

چون آدمی، دردِ دل می‌کند:

زان غروب سربی سنگین هرگزت دوباره ندیدم

رنگ یک مشبک آبی، شکل یک ستاره ندیدم

گنه ببخش دیارا ، این  بر من مسافر دلگیر

گریز چاره ندیدم ، جز  کنار زخم تو آن روز از 

 )ناظمی، ۱۳۷۹: ۱ و ۲(

او از دور به این وطنی که ویران‌سرا شده است می‌نگرد 
و چاره‌ای ندارد، جز آنکه وطنی تکه‌تکه‌شده را توصیف 
کنــد و ببینــد کــه از آن جنگل تــکاورِ بالنده، جز مشــتی 

کستر چیزی به جا نمانده است: خا

آن جنگل تکاور بالنده

ویرانسرا شده‌ست یکی مانند

)ص ۶(

از ویرانــی همه‌چیــز می‌ســراید؛ از بــه باد رفتــن آرزوها و 
خاموش شدن شمع دانایی؛ جایی که همه‌چیز از قله 

به زیر می‌افتند. همانا وطن شاعر همان‌جاست:

کنار و از کف ما رفت یار و دیار از 

قلقل مینا و بانگ بلبله گم شد

حاصل تحصیل ما به باد فنا رفت

دانش و فرهنگ و علم حاصله گم شد

)ص ۹(

وطن در ذهن شــاعر با تصویری زیبا باقی مانده و او با همین 
که زندگی می‌کند و شعر می‌سراید: ، سال‌هاست  یادگار

چه سحر در تو نهفته است ای دیار غمین

که غیر نام تو ناید به نوک خامه‌ی من

 )ص ۱۲(

کی زندگی  شــاعری که دیــارش را از دســت داده و در خا
می‌کند که از آنِ دیگران است، گاه برای تسلی خاطرش 
به یاد می‌آورد که کســی بوده و ارزشــی داشــته اســت. از 
افتخارات گذشــته یــاد می‌کند تا از ایــن طریق، حداقل 

خودش را به یاد بیاورد:

ما فوج گنگ خسته‌ی بی‌آشیان هم

خیل عقاب قله‌ی بشکوه بودیم

بر ما مبین چون تک‌درخت بیشه‌ای دور

یک روز ما هم جنگل انبوه بودیم 

)ص ۲۳(

هم‌پوشانی اساطیر ملی و موتیف‌های حماسی

او معمــولاً وطنــش را در پیوند با اســطوره‌های بزرگی که 
تاریــخ مــا با آن‌هــا پیوند خورده اســت به یاد مــی‌آورد و 
همین برای شــاعر خیلی غرورآفرین اســت؛ چهره‌هایی 
اســطوره‌ای چــون کاوه، ســیاووش، رســتم، تهمینه و... 
امــا همواره دشــمنی فرضی و یا حقیقی نیز با دشــنه‌ای 
در پشــتش قرار دارد که این دشمن همیشه یا »شغاد« 
ک«. ناظمی وطنش را در لابلای تاریخ  بــوده و یا »ضحا
درخشــانی که یــک زمانی آن را از ســر گذرانده، به ذهن 
، خط  ، قالــی قناویز مــی‌آورد؛ با چهــره‌ی بهزاد، مینیاتور

نستعلیق و...:

عاشق البرز و هریوایم

گاهست می‌دانم دشمن از این آ

ک سیاه مار بر دوشی گرچه ضحا

در هوای وحشت و جاهست می‌دانم

کاوه‌یی از بیشه‌های سرخ آزادی

لیک در راهست در راهست می‌دانم 

)ص ۱۹(
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مثل خط نستعلیق، مثل حجم مینیاتور

مثل معنی تذهیب، مثل عمق ابهامی

قالی قناویزی، دستباف آن بالا

نقش کلک بهزادی، شعر طبع خیامی 

)ص ۲۱(

کاری‌تان ! ز ریا ای شغادان برادر

که در آن چاه نبود  نیست یک جلگه سبزی 

)ص ۸۴(

کــه از دورتریــن نقطــه‌ی  او در آرزوی شهســواری اســت 
کــش را از ویران  تاریــخ با اســپی چون رخــش بیاید و خا
شدن نجات دهد. به امید آمدن عیاری است که بیاید 
و قصاص قتل گل‌ها را از قاتل‌شان بستاند؛ بیاید و کلید 
کی که قتل‌گاه ســیاوش  بــاغ را از تبــرداران بگیرد، در خا

شده است:

نمی‌بینید گل‌های شهید خویش را یاران؟

گیرید از چنگ تبرداران  کلید باغ را 

)ص ۳۱(

چرا صدای چکاچک شهسواری نیست

که شب رهاندمان زین سفر سواره‌ترین 

)ص ۲۸(

گرد سواری نه بانگ درا مانده و نه 

گرفته  گردنه را فوج تبردار  تا 

)ص ۳۷(

گلی نرست  هرگز به قتل‌گاه سیاوش 

کرد  گرچه بر سر هر ره رسوب  خونش ا

)ص ۵۳(
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کــرده تــا رنــگ و  کلماتــی اســتفاده  گاه در شــعرش از  او 
بــوی حماســی بدهــد و این مســأله ضرباهنگ شــعرش 
»ش«  حــرف  هم‌نشــینی  اســت.  ســاخته  کوبنده‌تــر  را 
باعث شــده که شــعر در گوش مخاطب خوش بنشیند. 
، دشــمن  اســتفاده از کلماتی چون فلاخن، دشــنه، رجز

و... بار حماسی شعر را بالا برده است:

چرا بساط رجزخوانی تو خاموش است

چرا ز چنگ فلاخن گسسته ای، ای سنگ!

تمام شهر پر از دشمن است و دشنه و شب

تو در جزیره‌ی دامن نشسته‌ای، ای سنگ! 

)ص ۶۵(

مرثیــه بــر بــاغ غارت‌شــده و جغرافیــای نوســتالژیک 
)کابل و هرات(

، همچــون باغــی اســت که دســت  وطــن در نــگاه شــاعر
خزان به تندی آن را پژمرده و او در غم پرپر شــدن این 

گریه می‌کند: باغ 

گریستم ای باغ در غم تو چه تنها 

گریستم  کوهم، ز دوری تو چو دریا 

)ص ۲۳(

او از غرب راضی نیســت و آنجا را محیطی ســرد می‌داند 
کــرده تــا زندگــی را در آنجــا ادامــه  گزیــری وادارش  کــه نا

بدهد:

در این غربت‌آباد غمگین غرب

ندیده است کس رنگ لبخندمان

)ص ۳۳(

چه شکوه سر دهم از رنج آشکاره‌ترین

ازین غریبی و غم‌های بی‌شماره‌ترین 

)ص ۲۷(

بی‌پره می‌گویم اما، با عیش عمری نیرزد

یک روز اندوه غربت، یک لحظه آشفته‌حالی 

)ص ۵۰(

کابــل و هــرات در نگاهــش همیشــه زنــده‌ و تابنده‌انــد 
و از دور بــه آن‌هــا می‌نگــرد. چشــم و گیســوی یــار را بــه 
زیبایی‌هــای هرات تشــبیه می‌کند. او قســم یاد می‌کند 
کابل و  که حتی لحظه‌ای از یاد شــما غافل نبوده‌ام و با 

گفتگو می‌کند: هرات همچون دو انسان، 

ای چشم تو چون غروب پاییز هرات

گیسوی تو بهترین قناویز هرات 
)ص ۱۵۰(

بی‌یاد شما سحر نکردم یک شب

کابل، به جنازه‌ی شهید تو قسم 

)ص ۱۵۹(

می‌کنــد،  یــاد  کشــورش  درخشــان  تاریــخ  از  وقتــی 
شــخصیت‌هایی چون مولانا، حافظ، فردوســی، خیام و 
حلاج را نیز از یاد نمی‌برد؛ از ســتاره‌های ســوخته‌ای که 
دســت تاتار خرمن وجودشان را به آتش کشید و دست 

گرفت: تعصب و جهل، روشنی را از آن‌ها 

ستاره‌سوختگانِ قبیله‌ی حلاج

ز ترکتازی تاتارها نمی‌ترسند 

)ص ۷۴(

نام حلب زنده ز تو، شهرت لارنده ز تو

قنیه فرخنده ز تو، بلخیِ بخشنده شدی 

)ص ۱۱۹(

کاوه‌یی به پا خیزد تا از این خموشستان 

با زبان فردوسی کن نوشته فرمانی 

)ص ۱۱۷(
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نتیجه‌گیری

ک و پناهــگاه آدمــی پیوند  • اســطوره‌ها همــواره بــا خــا
، به  محکمــی دارنــد. اســطوره بــا ادبیــات و به‌ویژه شــعر
ارتباطــی  تصویرگرایانــه‌اش،  و  مخیــل  ماهیــت  دلیــل 

ارگانیک دارد.

• وطــن در نــگاه ناظمــی از جایــگاه ارزنــده‌ای برخوردار 
اســت؛ او همیشــه از مأمــن خود بــا حرمت و عشــق یاد 
می‌کند و غربت و مهاجرت را نکوهش می‌نماید و دوری 

گزیری می‌داند. از وطنش را ناشی از نا

کــه یــادآوری از مظاهــر روشــن  • او بــه ایــن بــاور اســت 
گذشــته، می‌توانــد مــا را بــه آینــده پیوند دهــد. ناظمی 
می‌خواهد بگوید که از یاد نبرید چه بوده‌ایم و حالا چه 

شده‌ایم.

• شخصیت‌های هنرآفرین و مفاخر زبان فارسی )مانند 
نهــاده  ارج  او  شــعر  در  و...(  مولانــا  حافــظ،  فردوســی، 
، شــعر بهتریــن شناســنامه‌ای  از ایــن منظــر شــده‌اند. 
است که می‌تواند آرمان‌ها و نیات شاعر را ثبت کند و به 

نسل‌های بعد از وی برساند.

• شــعر شــاعران معاصر ما نیــاز به خوانش مــداوم دارد 
ک کرد تا  و بایــد غبار فراموشــی را از روی سطورشــان پــا
مفاهیمی که در سینه‌ی‌شــان نهفته اســت، نمود یابد. 

ظرفیت نقد و بررسی بسیار زیادی در مجموعه‌ی از باغ 
که بررســی آن به علاقه‌مندانی که در  تا غزل وجود دارد 

این راه قلم و قدم می‌زنند، پیشنهاد می‌شود.

سرچشمه‌ها

۱. امامــی، نصــرالله: مبانی و روش‌هــای نقد ادبی. چاپ 
پنجم، ۱۳۹۳.

کاوی  ۲. ســعادت الهــام، محســن محمــد فشــارکی: »وا
)بــر  شــاهنامه  در  وطــن  انسان‌شناســانه‌ی  مفهــوم 
پژوهش‌نامــهٔ  مــکان(«.  ســاختارهای  تحلیــل  اســاس 

اسطوره‌شناختی، پاییز و زمستان ۱۳۹۹، شماره دوم.

۳. قویــم، عبدالقیــوم: مــروری بــر ادبیــات معاصر دری. 
ویراست جدید، ۱۴۰۰.

۴. سایت کابل نات )www.kabulnath.de(: مصاحبه با 
. : ذبیح‌الله امانیار گفتگوگر لطیف ناظمی، 

۵. ناظمــی، لطیــف: از بــاغ تــا غــزل. چــاپ اول، ۱۳۷۹، 
آلمان: نشر آرش.
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صاحب‌نظر مرادی

ستونی که سقف شعر و ادب 
افغانستان را بلند نگه می‌دارد

با تشــکر از خانهٔ‌ پرفروغ مولانا که فرصت دیگری را برای 
قدردانــی از جایــگاه شایســته‌ی اســتاد لطیــف ناظمی، 
تالــی جامــی و انصاری، به وجود آوردند؛ من چند گپ و 
گفتی را بدون ریب و ریا به پیشگاه جناب استاد ناظمی 
گــر دریافت‌هایم ناموجــه و پذیرفتنی  تقدیــم می‌دارم. ا
نباشــند، بــه یقیــن آن مــرد بزرگ که مسندنشــین شــعر 
و ادب والای فارســی هســتند، بــر مــن خــرده نخواهنــد 

گرفت.

در قله‌هــای بلنــد نمودهــا و نمادهــای شــعری فارســی 
دری معاصــر افغانســتان، اســتاد ناظمــی هــروی چــون 
افق روشــن تلألــؤ می‌کند و خــود چون نمــاد بلند بدیع 
و بیــان و تعهــد شــاعرانه، جایــگاه شــامخ و دلپذیــری 
دارد. آمــوزش تجــارب شــعری و ادبــی اســتاد ناظمــی از 
منظر شــناخت بنیادین در شــعر فارســی، مــا را به درک 
عمیق‌تری از مسیرهای ممکن در آفرینش شعر امروزی 
او، در اوضاع و احوال غامض زندگی پرماجرای‌مان بهتر 

رهنمون می‌سازد.

تقابل زیباشناختی: پیران طریقت شعر معاصر

در میان دو شاعر بلندقامت معاصر شعر و ادب فارسی 
در افغانستان، می‌توان از زنده‌یاد استاد واصف باختری 
 » و اســتاد لطیف ناظمی به حیث »پیران طریقت شــعر
یــاد کــرد که مریدان و اخلاص‌مندان زیــادی را به دنبال 

خود دارند.

در  شــاعری  می‌تــوان  را  او  باختــری:  واصــف  اســتاد   •
کوتــل شــعر بــا مفاهیــم پیچیــده چــون  کــوه و  رهگــذار 
حضــرت ابوالمعانی بیــدل با هجاهای پُرمعنا دانســت؛ 
شــاعری کــه واژه‌هــا را نــه تنهــا بــرای گفتــن، بلکــه برای 
پنهان‌کــردن و گشــودن لایه‌هــای نادیدنــی معنــا بــه کار 
می‌گیــرد. در شــعر او، تصویرپــردازی نــه بازتــاب جهــان 
بیرون، بلکه بازآفرینی جهان درون شــاعر است. زبانش 
فشــرده، نمادین و رازآلود است؛ چنان‌که خواننده برای 
گزیر از مکاشفه  دســت‌یافتن به معنای اشــعار اســتاد نا
می‌شــود. او ســنت را می‌شناســد، امــا در آن نمی‌مانــد؛ 
از آن عبــور می‌کنــد، بلکــه آن را می‌شــکند و بــه قلمــرو 
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او  از ایــن رو، اصالــت شــعری  بــاز و مــدرن می‌کشــاند. 
در »چگونگــی بیــان« و آفرینــش فرم‌هــای نویــن تجلــی 
می‌یابد. باختری شــاعر »اندیشــه‌ی پیچیــده و زیبایی 

پنهان« است.

• اســتاد لطیــف ناظمــی: او شــاعری اســت کــه بــه صورت 
روشــن، واژه‌هــا را پلــی میــان شــاعر و جامعــه می‌ســازد. 
شــعر او روشــن‌، عاطفی‌ و پیوندخورده با تجربه‌ی انســان 
کــوره‌راه غربــت و آوارگــی بــه ســوی  کــه در  معاصــر اســت 
گر باختری به ژرفای هســتی می‌نگرد،  هــدف راه می‌رود. ا
ناظمی به سطح پرتنش زندگی اجتماعی چشم می‌دوزد. 
ک، انســان و رنج‌های تاریخی ســر  تصاویــر او از کوچــه، خا
برمی‌آورند؛ بی‌آنکــه در پیچیدگی‌های نفس‌گیر و ملال‌آور 
گــم شــوند. اصالــت او در »صــدق بیــان« و  زندگــی امــروز 
وفاداری به تجربه‌ی انســانی اســت. شــعر برای او نه صرفاً 
میدان زیبایی‌پسندی حریفانه، بلکه عرصه‌ی مسئولیت 
شاعرانه‌ی رو به عروج است. ناظمی شاعر »انسان، رنج و 

بیان روشن« در شعر و ادبیات می‌باشد.

از منظر رسالت شاعرانه، در اشعار این دو فرزانه‌ی گرامی 
تفاوت آشــکارتر می‌شود؛ باختری شاعر کشف است، در 
جستجوی حقیقتی که در لایه‌های پنهان زبان و وجود 
گواه زمانه‌ای اســت که  نهفته اســت، اما اســتاد ناظمی 
بایــد روایــت شــود. یکــی بــه دنبــال معناســت، دیگــری 
بــه دنبــال انتقال معنــا. یکی شــعر را تجربــه‌ای معرفتی 

می‌بیند، و دیگری آن را کنشی اجتماعی می‌سازد.

با این همه، هر دو در یک نقطه به هم می‌رسند: وفاداری 
به شعر به‌عنوان امری جدی و اصیل. نه باختری در دام 
بازی‌هــای زبانــی می‌افتــد، و نه ناظمی به شــعارزدگی تن 
می‌دهــد. هــر دو، هرچند از دو مســیر متفــاوت، به حفظ 
کرامت شــعر یاری رســانده‌اند که جایگاه هردوی‌شــان در 

شط ادب فارسی بلند و والا است.

ناظمی در مقام ستون فرهنگی و بنیادگذار ثانوی

دســته  آن  از  ثانــوی«  »بنیادگــذارِ  به‌عنــوان  ناظمــی  اســتاد 
چهره‌ها نیست که فقط شعر عرضه کند؛ بلکه از کسانی است 
« را در خواننــده تقویــت کرده اســت؛  کــه »ســاختار فهــم شــعر
، معرفی شاعران و ایجاد گفتمان  ، نقد شعر یعنی: آموزش شعر
ادبی. چنین نقش‌هایی، از شــعر ســرودن هم پایدارتر اســت. 

ناظمی در چند سطح اثر گذاشته است:

۱. اســتاد دانشــگاه و آمــوزش: تشــویق جوانــان به شــعر 
و تشــریح رســالت انســانی شــعر و ادب، تربیــت پیهــم 
کــردن  آشــنا  و  کابــل  دانشــگاه  در  جدیــد  نســل‌های 

دانشجویان با ادبیات معاصر و کلاسیک فارسی دری.

۲. نقــد و پژوهــش: تحلیــل جریان‌های شــعری و ایجاد 
زبان نقد در افغانســتان، حضور فعــال در گفت‌وگوهای 
ادبــی و معرفــی ادبیات افغانســتان در مرزهای بیرون از 
کشــور مثل ایران، تاجیکستان و نسل‌های ادب‌دوست 
فارســی در بــرزخ هویتِ فراموشــی و بازگشــت بــه زبان و 
هویــت. یعنی اســتاد ناظمی بــه »فضای ادبــی« حال و 
هوای جاذب بخشیده است، نه فقط به »متون ادبی« 

. و پیچ و تاب مصراع‌های شعر
کارهــای  ۳. پیونــد نســل‌های آواره: یکــی از مهم‌تریــن 
اســتاد ناظمی، وصل کردن نســل قدیم به نسل جدید 
در کشــور و بیــرون از آن و رعایــت تــداوم میــان ســنت و 
مدرنیته به مقتضای زمان اســت. در شرایطی که تداوم 
جنگ، مهاجرت و گسست فرهنگی هر روز پیکر جامعه 

را می‌شکافد، این‌گونه شیوه‌ها بسیار حیاتی می‌باشد.
افغانســتان  ادبیــات  اقلیــم  در  اســتاد  واقعــی  جایــگاه 
گر بگوییم اســتاد ناظمی  گون اســت. ا بســیار بارز و گونا
بیشــتر از آن‌که یک »ستاره‌ی شــعری« باشد، خود یک 
»ســتون فرهنگــی« اســت، گزافــه نیســت؛ یعنــی ممکن 
اســت از نظــر نوآوری شــعری کســانی جلوتر باشــند، اما 
از نظــر »ســاختن بســتر ادبــی« نقش او کم‌نظیر اســت. 
من سال‌هاســت که این قطعه شــعر اســتاد ناظمی را با 
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دلچسپی زمزمه می‌کنم و حتی در صحبت‌های خود با 
برخی از دوستان، آن را مصداق باورهای خود می‌دانم:

گفته است؛ کی 

که روی آسمان همین رنگ است؟ به هر کجا 

و من،

میان خانه‌ی ما تا به بام همسایه،

دو آسمان دیگرگونه سال‌ها دیدم.

کاوی زیباشناختی قطعه‌ی »دو آسمان« وا

این قطعه از استاد ناظمی کوتاه است، اما از نظر معنا و 
، بسیار فشرده و چندلایه می‌باشد: ساختار

: شــعر با یک باور رایج شــروع  • هســته‌ی معنایی شــعر
می‌شود: »به هر کجا که روی آسمان همین رنگ است«. 
ایــن جملــه در فرهنگ مــا معمولاً نگاهی ســاده‌انگارانه 
به واقعیت یا به معنای یکســانی جهان اســت. اما شاعر 
آن را می‌شــکند و می‌گویــد: »مــن… دو آســمان دگرگونه 
، این  ســال‌ها دیــدم«؛ یعنــی تجربــه‌ی زیســته‌ی شــاعر

یکسانی را رد می‌کند.

• تصویــر مرکــزی: »میان خانه‌ی ما تا به بام همســایه«؛ 
این فاصله بســیار کوتاه اســت، حتــی در حد چند قدم. 
اما شاعر می‌گوید در همین فاصله‌ی اندک، »دو آسمان 
دگرگونــه« وجــود دارد. ایــن دو آســمان می‌توانــد اشــاره 
باشد به تفاوت‌های جامعه‌ی طبقاتی و چندلایه که هر 
 ، کس جهان و فضای خودش را دارد؛ یک خانه پر از فقر

درد و رنج، و خانه‌ی دیگر رفاه، سعادت و آرامش.

• تفــاوت اجتماعی ـ سیاســی: یک فضــا آزادی و اختیار 
. در واقع هر انســان  اســت و دیگــری محدودیت و جبــر
»آســمان« ذهنــی و تجربــی خــودش را دارد و واقعیــت 

برای همه یکسان نیست.

: زیبایی‌شناســی این شــعر در ســادگی  گــی متمایز • ویژ
کم‌گویی  ، ایجــاز ) زبــان، شــیوایی بیــان، قــدرت تصویــر
پرمعنــا( و چرخــش فکــری از یــک بــاور عمومــی بــه یک 
کــه  کشــف شــخصی اســت. نکتــه‌ی ظریــف ایــن اســت 
شــاعر نگفت »جهان متفاوت اســت«، بلکه گفت: »من 
، و  دیدم«؛ این یعنی شــعر از تجربه می‌تراود، نه از شعار
همین باعث باورپذیری آن می‌شود. ظاهرش ساده اما 
در معنا عمیق، اجتماعی در لایه‌ی زیرین و انســانی در 

تجربه است.

اقلیم چندصدایی و شبکه‌ی شعر امروز افغانستان

اســتاد لطیــف ناظمی بیشــتر به شــعر نو )ســپید و آزاد( 
گرایــش دارد. زبانــش نســبتاً روشــن، متعهد به مســائل 
اجتماعــی  ـ  سیاســی  تحــولات  از  متأثــر  و  اجتماعــی 
افغانســتان است. از نظر ســبک، می‌توان او را در تداوم 
جریــان شــعر نو پــس از نیما، شــاملو، ســپهری و نادرپور 
شــاعرانی  از  پــس  افغانســتان  فضــای  در  و  ایــران،  در 
چون اســتاد خلیــل‌الله خلیلی، محمود فارانی و اســتاد 

باختری دانست.

ادبیات امروز افغانســتان چندنسلی و چندسبکی شده 
اســت؛ زیــرا نســل نویــن در داخــل و مهاجــرت )ایــران، 
کنده شــده و »مرکــز واحد«  اروپــا، آمریــکا و آســترالیا( پرا
نــدارد. پس اســتاد ناظمــی از آخریــن نمایندگان نســل 
، منتقد  »کلاسیکِ مدرن‌شده« است که هم‌زمان شاعر
و اســتاد دانشگاه اســت و نوعی مرجع فکری و فرهنگی 

محسوب می‌شود.

میــدان شــعر امــروز فارســی »چندقطبی« شــده اســت. 
دیگــر شــعر فقــط در محدوده‌هــای کابل، هــرات، بلخ و 
بدخشــان خلاصه نمی‌شــود، بلکــه در داخل کشــور به 

اضافه‌ی پهنای مهاجرت نفس می‌کشد. در این فضا:
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• جریــان مهاجــرت: پدیده‌هایــی چون تجربــه‌ی تبعید، هویت، چندفرهنگی و تأثیرپذیری از شــعر جهــان را با زبانی 
ترکیبی و نوآور بازتاب می‌دهد.

• جریان جوان و تجربی: قالب‌ها و اوزان قدیم را می‌شــکند و با فاصله گرفتن از ســنت‌های ســنگین پیشینه، در فرم 
و تصویر تجربه می‌کند. در این فضا هنوز ستاره‌ها در حال شکل‌گیری‌اند.

، نیکوســت چند چهره‌ی مهم شعر معاصر افغانستان را به عنوان  بنابراین، برای ترســیم تصویر کامل‌تر ادبیات امروز
کنیم: نمونه مرور 

گی‌های سبکی و ساختاری شعرنام شاعر ویژ

، نزدیــک بــه ســنت کلاســیک و نیمایــی، بازتاب‌دهنــده‌ی رنج‌هــای محمدکاظم کاظمی زبــان اســتوار
مهاجرت با تأثیرگذاری گسترده در حوزۀ ایران و افغانستان.

کلیــدی در سید ابوطالب مظفری گرایش‌هــای اجتماعــی ـ فرهنگــی بــا نقشــی  فعــال فرهنگــی و شــاعر 
نهادسازی ادبی در محیط مهاجرت.

، پرتو نادری شــاعر و منتقد، دارای زبان روشــن اما اندیشــه‌مند؛ او نقش میانجی را میان شعر
نقد ادبی و مسائل اجتماعی ایفا می‌کند.

زبانــی مــدرن، تصویرســاز و نــوآور بــا توجــه ویــژه بــه تجربه‌هــای فــردی، عاطفی و سمیع حامد
. اجتماعی انسان امروز

شــاعر گرایش‌های فکری ـ سیاســی، با زبانی گاه نمادین و گاه خطابی که شــعرش عبداللطیف پدرام
گفتمانی دارد. بیشتر خصلت 

شعر با گرایش زیبایی‌شناسانه و زبان فشرده و هنری که در برخی موارد به سبک شجاع خراسانی
استاد باختری نزدیک می‌شود.

بیشتر متمرکز در حوزه‌ی شعر کلاسیک و غزل، با زبانی لطیف، استوار و سنت‌گرا.محمد افسر رهبین

چهــره‌ای شناخته‌شــده بــا گرایش‌هــای عاطفــی و اجتماعــی و زبانــی قابل‌فهــم و محمداسحاق فایز
ارتباطی.

شاعر مهاجر با تکیه بر تجربه‌ی تبعید، چندفرهنگی و زبانی نو، آوانگارد و تجربی.حسین علی‌زاده
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فرجام‌سخن

اســتاد لطیــف ناظمــی در ایــن میــان، مرکــز ثبــات و مرجعیــت زبــان و ادبیات شــده اســت؛ نــه الزامــا پیشــروترین در 
نوآوری‌هــای فرمــی، بلکــه یکی از پایه‌های اعتبار و تداوم ادبی؛ درســت مثل ســتونی که ســقف را بلنــد نگه می‌دارد. 
ادبیات امروز ما ساختاری »شبکه‌ای« دارد نه »هرمی«. ناظمی در روزگار کنونی یک چهره‌ی محوری و مرجع است، 
اما نه یگانه ســتاره‌ی بی‌رقیب؛ چرا که دوران یک‌صدا بودن شــعر گذشــته و آسمان شعر افغانستان پر از ستاره‌های 

گون است. گونا

بخش پژوهشــی و نقد ادبی ناظمی، حتی برجســته‌تر و مهم‌تر از شــعرش ارزیابی می‌شــود؛ زیرا او پلی میان ادبیات 
گاهی‌بخشــی، بیــان درد جامعــه، گفتن  افغانســتان، ایــران و کل حــوزه‌ی تمدن فارســی اســت. رســالت شــعر نزد او آ
حقیقــت اجتماعــی و حفــظ حافظــه‌ی تاریخی اســت. او وارث ســنت ارتباطی و انســانی اســت که ســنت را به »بیان 

کاملاً بشکند. « پیوند می‌زند، نه اینکه آن را  معاصر

خداوند عمر این استاد ورجاوند را دراز نماید تا گنجینه‌های بیشتری به خزینه‌ی ادب فارسی بیفزایند.
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یعقوب یسنا

ســخن از نقــد معاصــر و مدرن در افغانســتان، همیشــه 
از مســاله‌های پرچالــش در بیســت ســال گذشــته بوده 
اســت. چرا؟ برای این‌که استادانی مانند لطیف ناظمی 
دور از وطــن بودنــد و موضوع‌هــا و بحث‌هــای ادبــی در 
داخل کشور را شماری از جوانانی به پیش می‌بردند که 
مطالعه‌ای دقیق از گذشــته‌ی ادبی افغانستان، به‌ویژه 
از گذشــته‌ی ادبیــات معاصر کشــور نداشــتند؛ بنابراین 
کــه مــا نقــد ادبــی نداشــته‌ایم،  ادعــای شــان ایــن بــود 
شــعر معاصــر و مــدرن نداشــته‌ایم و حتا ادبیــات مدرن 
نداشته‌ایم. انگار که نقد ادبی و شعر مدرن را آن‌ها تازه 
آغاز کرده بودند. تا جایی در ادعای خود صادق بودند، 
گذشــته‌ی ادبیــات معاصــر افغانســتان را مطالعــه  زیــرا 
مجیب‌الرحمــان  نبودنــد.  گاه  آ آن  از  و  بودنــد  نکــرده 
مهــرداد یکــی از ایــن افــراد بود کــه ادعا کــرده بــود او در 
ادبیات افغانســتان پیش از خود، استادی نمی‌شناسد 
افغانســتانی نیاموختــه  از هیــچ اســتاد و پژوهش‌گــر  و 

است. 

دوره‌ی  ســال  بیســت  در  ادعاهــا  این‌گونــه  متاســفانه 
گرچــه افرادی با  جمهوریــت، موجب بدآموزی شــدند. ا
چنین ادعاها پژوهش‌گر نبودند و سخنان‌شــان اساس 
پژوهشــی نداشــتند، امــا در رســانه‌ها حضور داشــتند و 

افــراد جامعه تصــور می‌کردند، هر کس هرچه بیش‌تر در 
رســانه حضور دارد، به همان‌اندازه جدی و مهم است؛ 
درحالی‌که رسانه‌ها چهره‌های مصرفی مورد نظر خود را 
تولید و دست‌به‌دســت می‌کردنــد. بدبختانه از این‌گونه 
افــراد پرمدعای رســانه‌ای زیــاد بودنــد، درحالی‌که هیچ 
تحقیق جدی و اساســی در باره‌ی موضوعی‌که صحبت 
گرچــه پژوهش‌گر جدی  می‌کردنــد، نداشــتند. مهــرداد ا
نبــود، امــا یک چهــره‌ی رســانه‌ای بــود؛ ادعــای او مورد 
توجــه قــرار گرفــت و برخی‌هــا بــه شــوخی گفتند، کســی 
پیدا شــده که از آسمان افتاده، چون مبنا و پیشینه‌ای 

ندارد. 

افــرادی دیگــری نیــز از ایــن قمــاش، ادعا کردنــد ما نقد 
ادبــی نداشــته‌ایم. یعنــی منظــور هر کــدام آن‌هــا از این 
حکــم مطلــق این بود که پیــش از من نقــد ادبی وجود 
نداشــته و گویــا مــن نخســتین منتقد اســتم، امــا جالب 
ایــن بود که ایــن مدعیان نقادی از کســانی بودند، نقد 
گــر ایــن افــراد پرمدعــا  مکتــوب و نوشــتاری نداشــتند. ا
مقاله‌ی استاد ناظمی به‌نام »نگرشی بر ادبیات معاصر 
افغانســتان« را که ســال 1384 در مجلــه‌ی »ایران‌نامه« 
در تهران نشر شده بود، می‌خواندند، چنین ادعاهایی 
گرچــه با رویکرد  بی‌اســاس را مطــرح نمی‌کردنــد. مقاله‌ ا

و نقد ادبی مدرن در افغانستان
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تاریــخ ادبــی نوشــته شــده اســت، امــا نقادانه نیز اســت، 
و  تفکیــک  و  اســت  نظریه‌محــور  و  نظریه‌مبنــا  چون‌کــه 
مرزبندی زمانی و محتوایی بین ادبیات ســنتی و معاصر 
افغانستان را مشــخص می‌کند. مطمین استم، دوستان 
مدعی ما هنوز مقاله را نخوانده‌اند. حالا هم دیر نیست، 
ایشان را به خواندن مقاله ترغیب می‌کنم تا دیگر از روی 

بی‌اطلاعی، دچار ادعاهای بی‌اساس نشوند. 

می‌دانــم نســبتا بــدون ملاحظــه و جــدی وارد موضــوع 
شــدم، امــا فکر می‌کنم نیــاز بود که نســبتا جدی‌تر وارد 
می‌شــدم، زیــرا اســتاد لطیف ناظمــی از چهره‌هــای جدی 
ادبیــات معاصــر و حتــا عرصــه‌ی روشــن‌فکری مــا اســت. 
بنابرایــن نمی‌تــوان بــا چشم‌پوشــی از خوانــدن آثــار آقــای 
، داســتان و درکل ادبیات معاصر  ناظمــی، نقد ادبی، شــعر

افغانستان را شناخت و در باره‌ی ادبیات معاصر افغانستان 
گر آثــار او و افراد ماننــد او را نخوانیم، درکی  ابــراز نظــر کرد. ا
، داســتان و ادبیات معاصر افغانستان  درســت از نقد، شعر
پیــدا نمی‌کنیــم؛ ماننــد مجیــب و اشــخاصِ هم‌ســان او از 
گاهــی دچار این حکم ســاده‌انگارانه می‌شــویم که  روی ناآ

ما نقد ادبی، شعر و ادبیات معاصر نداشته‌ایم. 

کیــد نــدارم کــه آثــار اســتاد ناظمــی، رازق رویین،  مــن تا
کامــا بی‌عیب و  واصــف باختــری، اســدالله حبیــب و... 
غیــر قابــل نقــد هســتند؛ چنین نیســت، قابل نقــد اند، 
امــا مطالعــه و بررســی آثــار ایــن افــراد، از یک‌طــرف ما را 
بــا واقعیــت تاریــخ ادبــی و ادبیــات مــا آشــنا می‌ســازد و 
از طرفی‌دیگــر در ادامــه‌ی آثــار ایشــان می‌توانیــم وارد 

مرحله‌ای نسبتا متفاوت ادبی شویم. 
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مــن به ایــن نظر هســتم، از دوره‌ی دهه‌ی دموکراســی، 
، داســتان و نقــد  ادبیــات افغانســتان در عرصــه‌ی شــعر
ادبی وارد مناســباتی نســبتا پویا با ادبیات جهان شــده 
اســت، رویکردهــای مدرن ادبی بــر ادبیات افغانســتان 
، داســتان و  تاثیــر گذاشــته و نظریه‌هــای مدرن در شــعر
نقــد ادبی معاصر افغانســتان دیده می‌شــوند. بنابراین 
که نقد ادبی نیز شامل آن می‌شود،  ادبیات افغانستان 
این‌کــه  امــا  اســت.  شــده  معاصریــت  و  مدرنیــت  وارد 
مدرنیت ادبی در چه سطحی در ادبیات ما رونق یافته 
و نهادینه شده، می‌تواند قابل بحث باشد. انکارِ مطلقِ 

مدرنیت ادبی، درست نیست. 

من ادعای خود را بر اساس یک نوشته‌ی لطیف ناظمی 
« که سال 1343  به‌نام »شــعر نو و کهنه؛ انقلاب در شعر
خورشــیدی در شــماره‌ی 38 ژونــدون بــه نشــر رســیده 
اســت، استوار می‌ســازم و می‌خواهم بنابر محتوای این 
نوشته، استدلال کنم که یادداشت آقای ناظمی نقد در 
باره‌ی تفکیک شــعر نو کهنه بر اساس نظریه‌های ادبی 
مدرن اســت. بنابراین چنین نوشــته‌هایی در حقیقت، 
آغاز نقد ادبی مدرن ما از دهه‌ی سی و چهل هستند.  

در آغاز یادداشت »شعر نو کهنه...« تعریفی از پوشکین 
در باره‌ی شــعر در برابر تعریف ارســطو مطرح می‌شــود؛ 
این‌کــه ارســطو شــعر را بازنمایــی طبیعــت می‌دانــد، اما 
پوشــکین شــعر را انگیزه‌ی زیبایی بــر طبیعت می‌داند، 
نــه بیــان صــرفِ آن. در ادامه بــه این توجه می‌شــود که 
همه‌چــه در حــال فراموشــی و تغییــر اســت، امــا هنر به 
فراموشــی تاریخ ســپرده نشــده، پــا به پای زمــان آمده و 
بنابــر عوامل محیطی و... تغییر فرم داده، ولی اصالتش 
، ادبیات  را حفظ کرده اســت. این دیدگاه در باره‌ی هنر
و شــعر هم‌ســو با دیدگاه متیو هارنولد است‌که خیلی به 

، ادبیات و شعر اهمیت می‌داد.  اصالت فرهنگ، هنر

بــا این پیش‌فرض که همه‌چه تغییر کرده و جریان‌های 

فکــری و ادبی مانند رمانتیســم، ریالیســم، ناتوریالیســم، 
در  آمده‌انــد؛  وجــود  بــه  و...  سمبولیســم  سورریالیســم، 
ایــن صــورت شــعر نیــز بایــد دچــار تحــول شــود. ســپس 
ارتبــاط  اجتماعــی،  زندگــی  تحــول  از  یادداشــت،  در 
درک عاطفــی شــاعرانه و مناســبات اجتماعــی و بحــث 
زیبایی‌شناســی شــعر در مناســبت بــه اشــیای نــو و تــازه 

مطرح می‌شود:

»دیــروز مــردم از شــهری بــه شــهری دیگــر بــا قافلــه‌ای 
از شــتر مســافرت می‌کردنــد و شــاعر آن روز هــم وقتــی 
انتظــار معشــوق خــود را از محمل شــتر داشــت، مجبور 
بود از قافله و بانگ درا صحبت کند. اما شــاعر امروز که 
معشــوق خــود را در پلــکان هواپیمــا می‌بینــد و تجاهل 

می‌کند، خنده‌دار است.« 

حقیقــت همین اســت‌که آقای ناظمــی در باره‌ی تحول 
مناســبات اجتماعــی زندگــی و رابطــه‌ی آن بــا شــعر در 
میــان می‌گــذارد. ســعدی در روزگار خــود، شــعری گفته 

بود: 

کآرام جانم می‌رود ای ساربان! آهسته رو 

که با خود داشتم با دلستانم می‌رود... وان دل 

کاروان محمل بدار ای ساربان! تندی مکن با 

گویی‌که جانم می‌رود...  کز عشق آن سرو روان، 

ایــن شــعر او در مناســبات اجتماعــی روزگارش ســروده 
شــده و خیلی هم ارتباطِ زیبا با مناسبات زندگی همان 
روزگار که کاروان، ساربان، محمل و... باشد، برقرار کرده 
گر  اســت و یکی از شــعرهای ماندگار آن روزگار است. اما ا
، موتر و... با تعبیر کاروان،  حالا شاعری از هواپیما، قطار
محمل، بانگ درا و ساربان استفاده کند، نه‌تنها که زیبا 
نیســت، خنــده‌آور و مضحــک بــه نظر می‌رســد. بــر این 
اســاس، شــعر با تحــول مناســبات اجتماعــی و فرهنگی 

زندگی در ارتباط است. اما شاعر امروز باید بسراید: 
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... تو تنها نماندی که حال دل بی‌قرار را بفهمی 

که تشویش سُوت قطار را بفهمی  عزیزت نرفته 

« بــا زندگی اجتماعــی و فرهنگیِ  »تشــویشِ سُــوتِ قطار
و  عاطفــی  مناســبت  و  دارد  ارتبــاط  معاصــر  انســان 
زیبایی‌شــناختی در شــعر به وجود آورده اســت. انسان 
امروز از شنیدن تشویشِ سُوتِ قطار دچار درک عاطفی 
و احساس زیبایی‌شناسانه می‌شود، اما با قافله و بانگ 
درا و محمل نمی‌تواند ارتباط عاطفی و زیبایی‌شناسانه 
برقرار کند. چرا؟ برای این‌که دیگر این وسایل در زندگی 
اجتماعی ما وجود ندارند. شــعر به‌عنوان یک پدیده‌ی 
خــود  روزگار  فرهنگــی  و  اجتماعــی  بســتر  در  فرهنگــی 

سروده می‌شود و معنا پیدا می‌کند. 

بــه نظــرم ایــن چشــم‌انداز تیوریــک و نظریه‌محــور را که 
اســتاد ناظمــی، 63 ســال پیــش در نقــدِ تفکیــک شــعر 
ســنتی و معاصــر مطــرح کــرده اســت، خیلــی دیــدگاه با 
اهمیتی اســت و می‌توان گفت از نخستین دیدگاه‌های 
انتقادی و نظری در باره‌ی نقد شعر سنتی و تفهیم شعر 
مــدرن در افغانســتان اســت. بنابرایــن او در کنار این‌که 
، نقد داســتان و... از سرامدان  در ســرایش شــعر معاصر
و پیش‌کســوتان ادبیــات و فرهنــگ مــا اســت، در نقــد و 
نظریه‌ی ادبی معاصر و مدرن نیز از نخستین منتقدان 

کید می‌کند:  و نظریه‌پردازان است. آقای ناظمی تا

»شــعر امــروز نبایــد شــعر دیــروز باشــد و یــا »تــم« شــعر 
 ، ، مظاهر امروز دیروز را داشته باشد. چه احساس امروز
خواســته‌های امــروز و بالاخــره آرمان‌های عشــقی امروز 

غیر از فعل و انفعالات و مظاهر گذشته است.« 

در  اســتدلال‌هایش  و  ابرازنظرهــا  کنیــم،  دقــت  گــر  ا
« استوار بر  یادداشــت »شــعر نو و کهنه؛ انقلاب در شــعر
دیدگاه‌هــای فلســفی و نظریه‌هــای ادبی معاصر اســت. 
بر این اســاس می‌تــوان گفت‌که نظریه و نقــد ادبی بنابر 

معرفــت فلســفی و ادبــی مدرن در افغانســتان از 6 دهه 
قبل توســط آقــای ناظمی و چند تن دیگر مطرح شــده 
اســت؛ اما این‌که گســترش و عمق نیافته اســت، ارتباط 
می‌گیرد به بی‌مسوولیتی و ساده‌انگاری ما که گذشته‌ی 
نقادی و ادبی خود را مطالعه و بررسی نکرده‌ایم و فقط 

که نقد نداشته‌ایم.  کرده‌ایم  کید  تا

کید من این اســت، نظریه و نقد ادبی داشــته‌ایم، اما  تا
بــه آن رجوع نکرده‌ایــم و به آن نپرداخته‌ایــم. بنابراین، 
متاســفانه نســل ما به‌جای بررســی ادبیات و نقد ادبی 
افغانســتان، نقــد ادبــی را انــکار کرده و موجب گسســت 

کنون و گذشته شده است.   ادبی میان ا

گــر آن‌را خلاصه  آن‌چــه در ایــن یادداشــت مطــرح شــد، ا
کنم، این است: آقای ناظمی از جمله‌ی نخستین کسانی 
اســت‌که نقــد ادبــی را بــر اســاس چارچــوب نظریه‌هــای 
ادبی معاصر مطرح کرده اســت. این‌کــه نقد ادبی مدرن 
در افغانســتان چنان‌کــه باید گســترش می‌یافــت، نیافته 
اســت، ارتبــاط می‌گیــرد بــه نســل ما کــه گذشــته‌ی ادبی 
انتقــادی  و  جــدی  به‌صــورت  را  خــود  مــدرن  و  معاصــر 
مطالعــه و بررســی نکرده‌ایــم، تا بــا انتقادهای پژوهشــی، 
خلاهــای گذشــته‌ی نقــادی ادبــی مــدرن افغانســتان را 
برطرف می‌کردیم و نقد ادبی مدرن را چه از نظر تیوریک 

و چه از نظر عملی گسترش می‌دادیم. 

و معاصــر خــود،  مــدرن  ادبــی  گذشــته‌ی  بــا  متاســفانه 
ساده‌انگار و غیرمسوولانه برخورد کرده‌ایم و حتا شناختی 
، داســتان و نقــد ادبــی مــدرن و معاصــر  ســطحی از شــعر
گر شناختی می‌داشــتیم، به‌صورت  افغانســتان نداریم. ا
ســاده‌انگارانه و مطلــق همه‌چه را انــکار نمی‌کردیم که ما 
نقد ادبی و ادبیات معاصر نداشــته‌ایم، بلکه در این باره 
دقــت و اندیشــه می‌نمودیــم و ادعــای خود را بر اســاس 

پژوهش و تحقیق، ارایه و اثبات می‌کردیم.  
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فعالیــت  دهــه  چنــد  طــی  در  ناظمــی  عبداللطیــف 
خــود، کوشــیده اســت که میــان نوشــتار ادبــی، آموزش 
دانشــگاهی، رســانه و نقــد، پیونــدی زنــده و پویــا ایجاد 
کند. این تنوع عرصه‌ها، ارچند نشانه‌ی گستره‌ی عمل 
کندگی  اوســت؛ اما همزمــان، نقد او به ‌ســبب همین پرا
حوزه‌ها، کمتر مجال یافته در قالب یک دستگاه نظری 
منظــم تثبیــت شــود. بااین‌حــال، او بــا قلــم و صــدای 
خــود در رادیو، توانســت نقــد را از محیط‌هــای محدود 
و محفلــی بیــرون آورَد و به تجربــه‌ای فرهنگی و عمومی 
 ، گزیر بــدل کند که این اقــدام، ارزش تاریخی دارد؛ اما نا
نقد را در ســطحی نگــه می‌دارد که بــرای مخاطب عام، 
قابــل دریافــت باشــد و در نتیجــه، پیچیدگــی نظری آن 
محــدود می‌شــود. کارنامه‌ی او نشــان می‌دهــد که نقد 
ادبــی در رســانه‌های شــنیداری و دیداری افغانســتان، 
کنــده بــه ســمت  چگونــه از ســطح ذوق‌ورزی‌هــای پرا
 ، کــرد؛ ارچند این گذار رویکردِ تا حدی روشــمند حرکت 

کامل و پیوسته نبود.

»نقــد  قالــب  در  یــا  غالبــا  افغانســتان،  در  ادبــی  نقــد 
« بوده اســت یــا در صورت‌هایــی از ذوق‌آزمایی و  شــاعر
استحســان کــه بیشــتر به ســتایش یــا نکوهــش خلاصه 

می‌شــد. ناظمــی در مصاحبــه‌ای بــا نویســنده‌ی ایــن 
کــه نقــد در افغانســتان  ســطرها )1404( تصریــح می‌کنــد 
بــر بنیــاد نظریه‌هــای معاصــر اســتوار نبــوده و عمدتــا 
بــر داوری‌هــای ســلیقه‌ای، اجتماعــی و سیاســی تکیــه 
داشته است که در آن، به ‌جای بررسی ساختار متن، به 
حواشــی زندگی نویسنده یا گرایش‌های زبانی و سیاسی 
امــا  اســت؛  دقیــق  تشــخیص،  ایــن  می‌شــد.  توجــه  او 
می‌توان افزود که خود ناظمی نیز در بسیاری از نقدها، 
گاهی نظری، از همین فضــای کلی متأثر بود  علی‌رغــم آ
و کمتــر به ســوی تحلیــل نظام‌مند متن بــا تکیه بر یک 

کرد. چارچوب نظری حرکت 

ناظمی )به بیان خودش( با معرفی آثار کلاســیک چون 
کردن  « ارستو )در اواخر دهه‌ی ۳۰( و نیز آشنا »فن شعر
کوشــید میــان   ، مخاطــب بــا جریان‌هــای نقــد معاصــر
ســنت بلاغــی فارســی و نظریه‌هــای جدیــد، پلــی بزنــد. 
این تلاش، آغازگرانه و ارزشــمند اســت، امــا باید دید که 
آیــا ایــن پیوند، واقعــا به تلفیق نظری انجامید یا بیشــتر 
کتــاب »پیدایــی داســتان در  در »معرفــی« باقــی مانــد. 
افغانســتان« نمونه‌ی روشــنی از این کوشــش اســت. او 
، تاریخ داستان‌نویســی افغانســتان را ترســیم  در این اثر

جایگاه
در نقد ادبی

افغانستان
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می‌کند و با دســته‌بندی دوره‌ها، تحلیل سبک‌شناسی 
و بررسی تأثیرات اجتماعی و فرهنگی، رویکردی تلفیقی 
عرضــه می‌کنــد کــه متــن، زمینــه و تاریــخ را همزمــان در 
نظــر می‌گیــرد. بااین‌حــال، ایــن تلفیق، ســاختار نظری 
منســجمی نمی‌سازد و بیشــتر بر توازن تجربه‌ی ادبی و 

مشاهده‌ی تاریخی اتکا دارد.

یکــی دیگــر از تجربــه‌ی مهم ناظمــی برنامــه‌ی »ترازوی 
طلایــی« در رادیــو افغانســتان بــود کــه از اواخــر دهه‌ی 
۱۳۴۰ آغاز شــد و تا ســال ۱۳۶۸ ادامه یافت. این استمرار 
زمانــی طولانی، نشــان‌دهنده‌ی جایــگاه اجتماعی نقد 
در آن دوره است؛ اما باید پرسید که: آیا رسانه‌ی رادیو، 
اجــازه‌ی طرح پیچیدگی‌های نظــری را می‌داد؟ در این 
، داســتان، فیلم، نمایشــنامه  برنامــه، انواع ژانرها، شــعر
در  آن  اهمیــت  می‌شــد.  نقــد  علمــی،  مقــالات  گاه  و 
عمومی‌ســازی نقد ادبی بود؛ اما عمومی‌شدن، همواره 
بــا خطــر ساده‌ســازی همــراه اســت. رویکــرد او در ایــن 
برنامــه، برخــاف بســیاری از نقدهــای حب‌وبغض‌آلود، 
بلاغــت  زبان‌شناســی،  زیبایی‌شناســی،  معیارهــای  بــر 
و نظریه‌هــای مــدرن اســتوار بــود. او در نقــد شــعر بــه 
آرایه‌هــای بلاغــی، ســاختار روایــت، وزن و قافیــه توجــه 
شــخصیت‌پردازی،  بــه  داســتان،  نقــد  در  و  می‌کــرد 
انســجام ســاختاری.  و  روایــی  تقابل‌هــای  درون‌مایــه، 
روش او غالبــا ترکیبــی بــود؛ یعنی به یــک نظریه‌ی ثابت 
پایبنــد نمی‌مانــد و بســته بــه هــر متــن، ابــزار تحلیلــی 

مناسب را انتخاب می‌کرد. 

ناظمــی در نقدهــای خــود، بارهــا بــا مقاومــت ســاختار 
قــدرت روبه‌رو شــد. نقــد آثار شــاعرانی که بــه نهادهای 
رسمی نزدیک بودند، برای او پیامدهایی چون تهدید، 
ایــن  داشــت.  پــی  در  سیاســی  فشــارهای  و  سانســور 
، نشــان می‌دهــد کــه نقد  مواجهــه، در ســطحی کلان‌تــر
ادبــی در افغانســتان، نــه در قالــب یــک نهــاد مســتقل، 

بلکــه در ســطح تلاش‌هــای فردی شــکل گرفته اســت و 
به همین دلیل، امکان نهادمندشدن و انباشت نظری 

نیز محدود مانده است.

به لحاظ نظری، ناظمی بر ضرورت شناخت نظریه‌های 
کید دارد، اما هشــدار می‌دهــد که نظریه،  معتبــر نقــد تأ
ازپیش‌ســاخته  ســاختارهای  تحمیــل  ابــزار  بــه  نبایــد 
بــر متــن بــدل شــود. او بــا اشــاره بــه برخــی رویکردهای 
دانشــگاهی کــه صرفاً تکرار دانشــواژه‌های نقد‌ند، یادآور 
می‌شــود که فهم ســاختار متن و »آناتومــی ادبیات«، بر 

هر نظریه‌ای مقدم است.

و  دانشــگاهی  تدریــس  مکتــوب،  آثــار  در  مجمــوع،  در 
برنامــه‌ی رادیویــی ناظمــی، ســه رویکــرد عمــده قابــل 

تشخیص‌اند:

، زبان و شگردهای  ۱. نقد فرمالیستی با تمرکز بر ساختار
ادبی؛

بــا توجــه بــه  گزیستانسیالیســتی  ۲. نقــد اجتماعــی و ا
زمینه‌های اجتماعی و مسؤولیت نویسنده؛

کــه در آن، مجموعــه‌ای از  ۳. نقــد ترکیبــی یــا التقاطــی 
نظریه‌هــا بــه ‌طــور همزمــان و بســته به نیــاز متن بــه ‌کار 

گرفته می‌شود.

این ســه رویکرد، بــه ‌صورت درهم‌تنیــده پیش می‌روند 
و ســیمای منتقــدی را نشــان می‌دهنــد که توانســت در 
فضــای کم‌منبــع و غیرنهادینه، نقد ادبــی را به فعالیتی 
گاهی‌بخش تبدیــل کند. همین  عمومــی، ســنجیده و آ
کــه نقــد او  شــرایط کم‌منبــع و غیرنهادینــه، باعــث شــد 
« و نقــش او در  تــا »نظریــه‌ورز « باشــد  بیشــتر »اثرگــذار
تاریــخ نقــد افغانســتان، بیشــتر در مقــام میانجی‌گــری، 
بومی‌ســازی مفاهیــم و گشــودن میــدان گفت‌وگــو قابل 

فهم باشد.
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محمدالله افضلی

۱. شناخت اولیه: تقویمِ اندیشه، تبارِ خردمندی

گــر عنــان قلــم را بــه خواســت ذهنــم بســپارم، همــواره  ا
مایل اســت تا از این قامتِ بلند فرهنگ با صیغۀ جمع 
گر زمام سخن  « یاد کند؛ و ا و پیش‌وند »استاد« و »دکتر
گذارم، شــوق آن دارم که نام ایشــان را  را بــه میــل دلم وا
همــواره بــا پس‌وندهــای ارجمنــدی چــون »خردمند«، 
اســتاد  از  ســخن  بیارایــم.  »دانشــمند«  و  »فرهیختــه« 
لطیــف ناظمی اســت؛ جــانِ وارســته‌ای که ســزاوارترین 
صفت‌هــا و والاترین لَقَب‌ها در پیشــگاهِ وقار ادبی‌شــان 
رســمیِ  و  تنــگ  چا‌رچــوبِ  هرچنــد  می‌نمایــد،  انــدک 

گرانِ این‌همه اوصاف را برنمی‌تابد. مقالات، بارِ 

کنــم،  ورود  ایشــان  منــش  ســاحت  بــه  آنکــه  از  پیــش 
گزیــر از تکیــه بــر یــک تمثیــل تاریخــی‌ام؛ تمثیلــی کــه  نا
نــه بــرای مقایســه، بلکه بــرای تبییــن لحــن صمیمانه و 
عاری از تکلف این نوشــتار اســت، تا دامــن قلم از اتهام 

ک بماند.  »تقدس‌زایی« پا

عبدالرحمن شــرقاوی در آستانۀ کتاب استثنایی خود، 
محمد پیامبر آزادی، می‌نویسد:

»مــن كتاب جديدى را در ســيرت نبــوى ارائه نمك‌ىنم، 
چــرا كه مكتب و كتاب‌خانه ســيرت، غنــى و ذخيره‌مند 

از مؤلفات قديم و جديد اســت... ممكن است حقيقت 
جديدى به آنچه در ســيرت نوشــته شــده است، اضافه 

گردد.« 1

مترجــم فرزانــۀ کتاب نیــز در پیش‌گفتار خویش روشــن 
کــه نویســنده بــا ایــن قصــد و درک، خواســته  می‌ســازد 
اســت شــخصیت انســانیِ محمد را نه تنها بــه مؤمنان، 
بلکــه بــه تمامــی جهــان معرفــی کنــد و از همیــن رو، در 
گرچه  کتفا کرده اســت ) سراســر متن به ذکر نام محمد ا
مترجــم در برگــردان فارســی، نشــانِ تکریــم )صلى الله عليه وسلم( را بدان 

افزوده است.2

بــر  باشــد  توجیهــی  تــا  آمــد  جهــت  آن  از  یادکــرد  ایــن 
صمیمیتِ قلم من؛ چه، در این وجیزه هرگز قصدِ قیاس 
شــأن شــخصیت‌ها در میان نیســت. تنها می‌خواســتم 
پنجره‌ای بگشــایم بــه دفاع از این لحــن بی‌تکلف، تا در 
معرفــی اســتاد ناظمی، از ردیف کــردن اوصاف مطنطن 
و القاب رســمی بپرهیزم و آســمان را به ریســمان نبافم؛ 
کــه در احــوال و مقامــات اســتاد ســیاه  مبــادا ســطوری 
می‌شود، خواننده را به دیده‌ای آموخته از غلو و مبالغه 

سوق دهد.

کارنامه آرمان، سپیدیِ  سرخیِ 
ز سلوکِ سبز  ا یتی  روا  
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پیش از هجرت و اقامت در دیار آلمان، استاد ناظمی را 
تنهــا یکی دو بار و در فرصت‌هایی به‌کوتاهیِ یک لحظه 
دیــده بــودم، اما بــا طنین شــعر و عمق نوشته‌هایشــان 
زیسته بودم؛ به‌ویژه در پهنۀ غنیِ »سیر داستان‌نویسی 
کــه ایشــان در آن عرصــه، صاحبِ  معاصــر افغانســتان« 

کلامی فصل‌الخطاب و آثاری مفصل‌اند.

در  غربــت  دورِ  همنشــینی‌های  و  مکــرر  دیدارهــای  امــا 
ک آلمــان، پــرده از حقیقتــی ســترگ برداشــت. در ایــن  خــا
کــه شــخصیت ایــن مــرد، محصــولِ  مجالســت‌ها دریافتــم 
تصادفات تاریخی و زادۀ حوادث نیست؛ بلکه یکسر فرآورده 
و پــروردۀ »اندیشــه« اســت. بــا نگاهی بــه نیم قــرن اخیر در 
جغرافیا و تاریخ ملتهب افغانســتان، به‌وضوح می‌توان دید 
که شــکل‌گیری بیشــینهٔ شــخصیت‌ها و جریان‌هــا، معطوف 
بــه »علت‌هــا« بــوده اســت تا منــوط بــه »دلیل‌هــا«. از آنجا 
کنشــی غریــزی و بی‌نیاز از تفکر اســت، و دلیل،  کــه علت، وا
جوشــش و کوششــی متکی بر اندیشــیدن، ســیرِ سرنوشتِ 
اســتاد در گفتگویی طولانی به من ثابت کرد که شــخصیت 

استاد ناظمی محصول دلیل و اندیشه است و بس.

ایشــان تجســم عینــی همــان کلام جــاودانِ خداونــدگار 
که فرمود: بلخ، مولانا هستند 

»ای بــرادر تو همان اندیشــه‌ای / مابقی تو اســتخوان و 
ریشه‌ای«3

»چــون  فرانســوی:  فیلســوف  دکارت،  تعبیــر  بــه  یــا 
می‌اندیشــم، پــس هســتم.«4 و اســتاد لطیــف ناظمــی 
هستند و مانا خواهند ماند، چرا که هر دم می‌اندیشند.

، فراتــر از  ۲. ســرخیِ آرمــان: روایتــی از تب‌وتــابِ تفکــر
حصارِ تحزب

ترکیــبِ اضافــیِ »ســرخیِ آرمــان«، در تــرازوی آرایه‌هــای 
ادبــی و ســاختارهای معنایــی، تجلــیِ یک تشــبیه بلیغِ 
کــه  اســتوار و اســتعاره‌ای درخشــان اســت؛ بدان‌گونــه 

و  پویایــی  دلیــل درخشــش،  بــه  انســانی  والای  آرمــانِ 
امیدبخشــی‌اش، جامــهٔ ســرخ‌فامی بــر تن می‌کشــد. در 
عیــن حــال، ایــن عبارتْ آراســته بــه نوعی ایهــامِ ظریف 
کــه ســیمای فکــریِ دوران  و تاریخ‌منــد اســت؛ ایهامــی 
گرایش ایشــان به اندیشــه‌های  جوانیِ اســتاد ناظمی و 

نوپا و پرطرفدار آن روزگار را به تماشا می‌گذارد.

حصارکشــی  هرگــز  مبحــث،  ایــن  گشــودن  از  مــا  قصــد 
پیرامونِ اندیشــۀ ســیال و پویای اســتاد نیست؛ چرا که 
ناظمی همواره یک »اندیشــه‌ورزِ مســتقل« بوده‌اند، نه 
یــک »جریان‌گــرا و حزب‌پســند«. بــا وجــود آنکــه بقایای 
برخــی از ســازمان‌های مانیفســت‌زده و ایدئولوژیکِ آن 
، هنوز هم عبث می‌کوشــند تا نام ایشــان را وام‌دار  عصــر
خویــش جلــوه دهنــد و اســتاد را از خود بدانند، اســتاد 
ناظمــی از همــان ســحرگاهِ نخســتین به صراحــت اعلام 
داشــته‌اند کــه طــوقِ عضویــت هیــچ حزبــی را بــر گــردن 

ننهاده‌اند.

در آســتانۀ تکوینِ »دهۀ دموکراســی«، اتمسفرِ فرهنگیِ 
هرات، همســایگی نزدیک بــا مرزهای فرهنگی ایران و از 
، حضورِ تنها کتاب‌فروشیِ عمدۀ شهر به نام  همه مهم‌تر
«، بسترِ یگانه‌ای را برای جوانان  »کتاب‌فروشــی امیدوار
 ، پویــا و جویــای نــام فراهــم ســاخته بــود. در آن روزگار
آنــان می‌توانســتند بــه راحتــی به منابــعِ ترجمه‌شــده و 
کتاب‌های چاپِ ایرانِ عصرِ پهلوی دســت یابند. در آن 
غوغــای فکــری، جوانــی کتــابِ زردهای ســرخ را از آقای 
امیــدوار ابتیــاع می‌کرد، دگری به ســراغِ فیلســوف‌نماها 
کاپیتــالِ کارل مارکس  کتــابِ  می‌رفــت و شــیفتگانی نیز 
را بــرای یکی دو شــب در بــدلِ پرداختِ پولــی اندک، به 
امانت می‌بردند. در این میان، شــاید لطیف ناظمی در 
کِ هرات، کتبِ  شــمارِ نخستین کسانی بودند که در خا
انقلابــیِ جریان‌های چپ را به دیدۀ تحقیق نگریســتند 

و ورق زدند.
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اســتاد ناظمی خــود در مصاحبــه‌ای با رســانۀ »قلمرو« 
پرده از این حقیقت برداشته و می‌گویند:

»مــا پیــش از تاســیس و ورود احزاب سیاســی به هرات، 
ایــن کتاب‌هــا را خوانده و هضــم کرده بودیــم. از همین 
رو، وقتی نخســتین جلســۀ حزبیِ جریانِ خلق در منزل 
حاجــی حبیــب‌الله عــاف برگــزار شــد و از مــا نیــز بــرای 
ک دعوت به عمل آوردند، گردانندگانی که از کابل  اشترا
آمده بودند، با دیدن تســلطِ ما، چنین پنداشتند که ما 
از پیش حزبی بوده‌ایم. اما وقتی جویا شدند، دریافتند 
کــه بــه جز آقــای پیمــان از دارالمعلمیــنِ آن زمان، هیچ 

یک از ما پیوندی با حزب نداشت.5

بــه اعتبــارِ ایــن حزبی‌نبودن، شــاید نتــوان بــا قاطعیتِ 
محضْ استاد ناظمی را یک »آرمان‌گرای جزمی« نامید؛ 
آن  اتمســفرِ ملتهــبِ  و مانــدگار شــدن در  زیســتن  امــا 
سال‌ها، از ایشان شخصیتی با آرمان‌گراییِ سرخ ترسیم 
کــرد که خود نیز تــا کنون هرگز این مایــۀ عدالت‌خواهی 
را انکار نکرده‌اند. با این حال، این آرمان‌گراییِ ســرخ، با 
کارنامۀ ســپید و عاری از جفای اســتاد، خط‌کشــی‌های 
مرســوم را در هم می‌شــکند؛ و مزید بر آن، ســلوکِ ســبزِ 
معرفــت و خــرد، از اندیشــۀ بلندِ اســتاد پرچمِ ســه‌رنگی 
برافراشــته اســت که شــاید کم‌رنگ‌تریــن و بی‌خطرترین 

رنگِ آن، همین رنگِ سرخ باشد.

۳. سپیدیِ کارنامه: ساحتِ زلالِ قلم و شخصیتِ ادبی

گاه و خردورزانی چون  حقیقت آن اســت که جان‌های آ
تلاطم‌هــا،  برابــر  در  نمی‌تواننــد  هرگــز  ناظمــی،  اســتاد 
توفان‌هــا و فروافتادگی‌های امروز افغانســتان بی‌تفاوت 
و  مردمــی  مشــترک  دغدغه‌هــای  بماننــد.  بی‌ســایه  و 
حتــی  و  تاریخــی  فرهنگــی،  ابعــادی  گزیــر  نا انســانی، 
سیاســی بــه خــود می‌گیرنــد؛ و هرچند شــخصیت آقای 
ناظمــی در ذهــن و ضمیر همــگان با هویت درخشــان، 

متمایز و نابِ ادبی‌شــان شناخته می‌شود، اما واقعیت 
این است که استاد در مسیر پرفرازونشیب زندگی قلمی 
و فکــری‌ خویش، همــواره از متنِ رویدادهــای تاریخی و 
سیاسی عبور کرده‌اند. ایشان در تکاپوی ستودنی خود 
بــرای ارتقــا و صیانــت از زبــان و ادبیات فارســی، مدام با 

گزیر سیاسی ـ تاریخی مواجه بوده‌اند. مؤلفه‌های نا

اعتبــار  و  وقــار  وزنــه،  آنکــه  مدعــا  ایــن  روشــن  گــواه 
گران‌ســنگ و  فرهنگــی‌ شــان در جامعــۀ آن روز چنــان 
کــه زمــام‌داران وقت، کرســی  غیرقابل‌چشم‌پوشــی بــود 
وزارت اطلاعات و فرهنگ را به ایشــان پیشنهاد دادند؛ 
جایگاهــی کــه ذاتاً صبغه‌ای سیاســی و اجرایــی دارد. با 
ایــن حــال، اســتاد ناظمــی بــه جــای فرورفتــن در غبــار 
سیاســتِ روزمره، بارها و بارهــا پیرامون ظرایف و دقایقِ 
تاریخــی و ادبــی ســخن راندنــد و بــه نــگارش و چــاپ 
حســاس‌ترین مطالبی همت گماشــتند که جامعه برای 
، بدان نیازی مبرم  گاهی و تغییر گام برداشتن به سوی آ

داشت.

کــه تبلــور  اســتاد ناظمــی بــه فراســت ملتفــت بوده‌انــد 
گون بشری، در نهایت  اندیشــه و تبیین دانش‌های گونا
باید برای بهبود زیست‌جهان انسان‌ها و گشودن گرهی 
از کار فروبســتۀ جامعــه باشــد، وگرنــه اندیشــه در حصار 
تئوری‌هــای انتزاعــی و دیوارهــای بلنــد عــاج محبــوس 
، گسســت‌های عمیق هویتی  گرچه امروز خواهد ماند. ا
در افغانســتانِ مظلــوم، کار را بــه جگرخونــی، حســرت و 
ناامیدی کشانده و شاید چنین گمان رود که دیگر گوش 
شــنوایی برای پیــام خردمندان باقی نمانده اســت، اما 
گر علوم تجربی ابزار  اســتاد بر این باور اســتوار است که ا
رفاه مادی جامعه را می‌ســازند، علوم انسانی نیز مکلف 
و متعهــد اســت تــا راهکارهایی بــرای سامان‌بخشــی به 
سرنوشــت و نحوه زیســت معنوی و اجتماعی انســان‌ها 

ارائه دهد.
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زبــان، همــواره مرزبانــی  و منــزهِ  ایشــان در ســاحتِ مقــدس 
حســاس و بی‌پروا بوده‌اند. برای ناظمی، جایگاه زبان فارسی 
نه یک مســئلۀ تفننی، که رگِ حیاتِ هویتِ این قلمرو اســت. 
از همین رو، در تمامی مصاحبه‌ها و سخنرانی‌هایش مجدانه 
کوشــیده اســت تا حدود و ثغور زبانی در افغانســتان برجســته 
شــود، جایــگاه تاریخــی ایــن ســامان روشــنی یابــد و تبارهــا و 
طبقات اجتماعی بازتعریف شــوند. گرچه وزنۀ اندیشه و گفتار 
اســتاد در همــه زمینه‌هــا در بیانــی ادبــی و زلال خودنمایــی 
می‌کند، ولی این را باید به خاطر داشــت که هر ســخن او، ولو 
، خــود مصــداقِ »تکرارِ احســن« اســت که تا ســالیان  بــه تکــرار
، مایهٔ فکری و توشهٔ  متمادی برای ذهن‌های تشــنه و بی‌خبر
معرفتــی فراهــم خواهــد کرد. این تبییــنِ عالمانــه و مقتدرانه، 
سرچشــمهٔ بســیاری از جدال‌های بی‌بنیاد و هیاهوهای پوچ 
را در فضای مجازی خواهد خشــکاند و افکار ســرگردان نســل 

کرد. جوان را به شاهراه درست تاریخی هدایت خواهد 
خردورزانی در تراز اســتاد ناظمی در روزگار قحط‌الرجال 
مــا انگشت‌شــمارند. بســیارند کســانی کــه می‌تواننــد بــا 
اتــکا به منابع فراوان امروزی، ســخنانی خوب و آراســته 
بگوینــد؛ اما تفاوتــی ژرف و بنیادین میان این دو پایگاه 
 » ، صرفاً »نظر وجــود دارد: ســخن آنــان در ترازوی افــکار

تلقی می‌شود و کلامِ منقحِ استاد، »حُجت« است.
مــن بــه تأســی از همــان رویکــردی کــه در آغــاز قلــم‌داد 
کردم، به ســراغ کالبدشکافیِ تک‌تک آثار مکتوب استاد 
ناظمی نرفتم؛ چرا که در آن باب، ســخن‌های بســیاری 
گفته‌انــد و نیــازی بــه تکــرارِ مکــررات نبــود. امــا در ایــن 
کــه لطیف ناظمی خــود گنجینه‌ای زنده  تتبــع دریافتم 
و پویــا از تاریــخ و ادبیــات زبــان شــیوای فارســی اســت. 
وقتــی او در مــورد مولانــا، خداوندگار بلخ، لب به ســخن 
می‌گشــاید، چنــان غرق در افــکار و اندیشــه‌های آن پیر 
خردمنــد می‌شــود و در نقل قول بیتی یــا حکایتی از آن 
فهیــم فرزانــه با وجد ســخن می‌گوید که انــگار مخاطب 
بــه شــناختی تــازه و کشــفی بکــر از مفاهیــم بی‌پایــان و 

جهان‌شمول آن دانای شرق دست یافته است.

پیرامــون ظرافت‌هــای زبانــی در کلام شــاعرانهٔ ناظمــی، 
گر  مقــالات فراوانــی در فضــای مجــازی موجود اســت و ا
کســی بخواهد به ابعاد مختلف ایــن توانایی‌ها بپردازد، 
بایــد آســتینِ همت به نوشــتن چنــد جلد کتــاب برزند؛ 
یعنی برای هر مجموعهٔ شعری او حداقل یک کتاب نیاز 
گی‌هــای شــعرش را تبیین کند، مکاشــفات  اســت تــا ویژ
شــاعرانه‌اش را اســتخراج نماید و نوآوری‌های بیانی‌اش 
را برجسته سازد. استاد ناظمی، چنان‌که گفتیم، گام به 
گام با اندیشیدن زیسته و در سایهٔ سارِ تفکر بزرگ شده 
است. تجربۀ زیستن یک انسان اندیشمند به ساعت‌ها 
تفکــر و تدبــر نیــاز دارد تــا بتــوان از ســاحل ســخنش به 

اعماق معجزهٔ زبان شاعرانه‌اش راه یافت.
شــاید در نــگاه نخســت عجیب به نظر رســد که با نوشــتن 
نام »لطیف ناظمی« در پیشــگاه جســتجوی گوگل‌کروم، با 
حجــم انبــوه و شــمار چشــمگیری از عناویــن و پیوندهای 
مختلــف روبرو می‌شــویم. امــا این تنوعِ شــگفت در فضای 
مجازی ـ  از شعر سپید و نقد علمی گرفته تا فیلم‌نامه‌نویسی 
کــه  و ژورنالیســم رادیویــی ـ آینــه‌دار ایــن حقیقــت اســت 
، چندبعــدی و اصیــل بوده  « او چقــدر پربــار »ســلوک ســبز
اســت. او توانســته اســت بدون اتکا بــه تریبون‌های حزبی 
و بودجه‌هــای سیاســی، تنهــا بــه اعتبــارِ جوهــرِ اندیشــه و 
اســتقلالِ رای، چنیــن ردپــای عمیــق، زلال و مانــدگاری از 

خود در تاریخ فرهنگ ما به یادگار بگذارد.

اینکه میزان شاعرانگی و عیار سروده‌های استاد در چه 
مرتبه‌ای است، گواهیِ پیرانِ قبیلهٔ شعر کفایت می‌کند. 
امــا پیــش از آن، یادکردِ خاطــره‌ای از زبان خود اســتاد، 
مبین آن است که این فضیلت و تافتهٔ جدابافته بودن، 

از همان روزگار کودکی شامل حال او بوده است:

»در کودکــی بــود کــه بــه دامن شــعر پرتاب شــدم. هفت 
کــه دریچــه ایــن دنیــای  هشــت ســال‌ بیش‌تــر نداشــتم 
مرموز و رنگارنگ به رویم گشــوده شــد. ده‌ساله بودم که 
یکی از غزل‌هایم در روزنامه شهر ما اقبال چاپ را یافت. 
گرد صنــف پنجم« را  از جایــی کــه کنار نامم عبارت »شــا
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، موجــی از اعتراض،  نوشــته بودم، پس از نشــر آن شــعر
بدگمانــی و ناباوری جامعه‌ فرهنگی شــهر ما را فرا گرفت 
که گویا این سروده را به سرقت برده‌ام و خود نسروده‌ام. 
کمه ادبی  اعتراض‌ها کار را بدان‌جا کشاند که مرا به محا
فراخواندنــد تا در بوته‌ آزمونــم قرار دهند. دو بیتی را که 
یکــی از شــاعران پیشــاپیش در قافیــه و ردیــف دشــوار 
ســروده بــود، به من ســپردند تا به همــان وزن و قافیه و 

ردیف به پاسخ آن بپردازم.

شــاعر  ای  بــود:  ســروده  ســلجوقی  فاضــل  مرحــوم 
خجســته‌صفت، ای ادیــب نــو / از شــاعری شــدی بــه 
بــزرگان رقیــب نــو انشــاد کــرده‌ای تو بســا شــعر پر‌شــرر / 

دارای سبک تازه و طرز عجیب نو

ســخت ترسیده بودم و گمان می‌بردم که فصل جدایی 
من با شعر فرا رسیده است؛ اما اقبال یاری کرد و از قضا 
توانســتم به‌گونــه‌ ارتجالــی دو ســه بیت به همــان وزن و 
قافیــه و ردیف بنویســم و بدین‌گونه از نخســتین آزمون 

در زنده‌گی پیروز به‌در آیم:

در   / دانمــت  سخن‌ســنج!  ادیــب  ای  فاضــل،  ای   :
شــبهه‌ای بــه شــاعری این غریــب نو! دادی بــه امتحان 
بــه مــن ایــن لحظه یک دو بیت / شــعر فخیــم و پخته و 
نظم عجیب نو شاعر نِیَم، ادیب سخن‌سنج نیستم / بر 

شاعران شهر مخوانم رقیب نو

پــس از این رویداد بود که دیگر اربابان مطبوعات شــهر 
مــن، بــرای چــاپ و نشــر ســروده‌های خــام و ناباب من 

دغدغه‌‌ای در سر نداشتند.«6

برای درک شــأن ادبی و منزلت بی‌بدیل استاد ناظمی، 
فرجامِ این مقال را به کلامِ آمیخته به شــهودِ شــادروان 
اســتاد واصف باختری ـ  آن قلهٔ تکرارناپذیر شــعر و تفکر 
معاصر ـ  پیوند می‌زنیم که در ستایشِ این پیرِ خردمندِ 

هرات با نگاهی ژرف نگاشته بود:

»آن روز بــه گونه‌یــی ژرف بدیــن بــاور انــدر شــدم که در 
( و جامی  باغســتان اثیــری خواجــه‌ مــزار )خواجه انصــار

در  کــه  اســت  بالیــده  دیگــری  درخــت  برومنــد  بــزرگ، 
کــه تنهــا داد و  ســایه‌اش می‌تــوان بــرد رخــت. از آن روز 
ســتد ســامی میــان دو روان انجــام پذیرفتــه بــود، امــا 
ســامی چــو بوی خوش آشــنایی، ســالی ســپری شــد و 
ناظمی را از نزدیک دیدم و دریافتم که جایگاه او بســی 

که پنداشته بودم.«7 والاتر از آن است 

و چنین است قصهٔ مردی که آرمانش سرخ، کارنامه‌اش 
ســپید، و ســلوکش تا همیشــه ســبز و بارور باقی خواهد 

ماند.

پی‌نوشت‌ها:

محمــد  ش(،  هـــ.   ۱۳۹۹( عبدالرحمــن،  شــرقاوی،   ]۱[
پیامبــر آزادی، مترجم: بهاءالدیــن بهاء، مقدمۀ مؤلف، 
انتشــارات امیــری، کابــل. )این کتاب ارزشــمند به لطف 
و ســخاوتِ سرشــار جناب آقای بهاءالدین بهاء، یک‌بار 
در کابل و بار دیگر از آمریکا به بنده هدیه داده شــد که 

تکرار سپاس من نثار ایشان باد(.

]۲[ همان، مقدمۀ مترجم، ص ۱۵.

]۳[ مولــوی، جلال‌الدین محمــد، مثنوی معنوی، دفتر 
دوم، بخش نهم.

.)Cogito ergo sum :۴[ )به لاتین[

]۵[ ناظمــی، لطیــف، گفتگو با رســانۀ فرهنگی-تحلیلی 
»قلمــرو«، برگرفته از کانال رســمی قلمرو در یوتیوب )به 

.) https://www.youtube.com/@qalamraw :آدرس

]۶[ ناظمی، لطیف، )۱۳۹۹(، من باغ آتشم، صص ۵۱۵-
کابل. ک،  ۵۱۶، انتشارات تا

]۷[ باختــری، واصــف، برگرفته از مقــالات و یادنامه‌های 
منتشرشــده در بزرگداشــت ازمقــام علمــی و ادبــی دکتر 

لطیف ناظمی.
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تانیا عاکفی

دانای بی‌ادعا در روزگار هیاهو
زندگــی  شــتاب  و  سیاســت  هیاهــوی  کــه  روزگاری  در 
مجالــی انــدک بــرای تأمــل باقی گذاشــته اســت، حضور 
یــادآور  ناظمــی  لطیــف  کتــر  دا چــون  شــخصیت‌هایی 
 ، معنــای اصیــل فرهنگ اســت؛ فرهنگی که نه در شــعار
متجلــی  زیســتن  شــیوه‌ی  و  رفتــار  اندیشــه،  در  بلکــه 
می‌شــود. او از معــدود چهره‌هــای معاصــر افغانســتان 
، پژوهــش، نقــد ادبــی و  اســت کــه توانســته میــان شــعر
کنــد و در عیــن حــال،  آمــوزش پیونــدی اســتوار برقــرار 

استقلال فکری و فروتنی انسانی خود را حفظ نماید.

صــدا  »اســتاد«  مــن  کــه  را  ناظمــی  لطیــف  کتــر  دا
می‌زنــم، نمی‌تــوان تنهــا شــاعر یــا پژوهشــگر نامیــد. او 
مســئولیت  را  دانــش  کــه  اســت  روشــنفکرانی  نســل  از 
در  فعالیــت  دانشــگاه،  در  تدریــس  ســال‌ها  می‌داننــد. 
رادیــو افغانســتان، پژوهــش در تاریــخ ادبیــات و تربیت 
او  از  نویســندگان،  و  دانشــجویان  متعــدد  نســل‌های 
شخصیتی ساخته است که فراتر از مرزهای افغانستان، 
در سراســر حوزه‌ی زبان فارســی شــناخته شــده و مورد 

احترام است.

گــر میــان  کیــد کــرده اســت کــه ا اســتاد ناظمــی بارهــا تأ
گزیــر بــه انتخــاب باشــد، پژوهش  تدریــس و پژوهــش نا
را برمی‌گزینــد؛ زیــرا مطالعــه بــرای او بــه عادتــی حیاتــی 
تبدیــل شــده اســت. حاصــل این شــیفتگی بــه دانش، 
حافظــه‌ی  از  بخشــی  کــه  اســت  ارزشــمندی  آثــار 
کتــاب پیدایــی  کرده‌انــد.  فرهنگــی افغانســتان را ثبــت 
ســال‌ها  نتیجــه‌ی  کــه  افغانســتان  در  داستان‌نویســی 
جست‌وجو در آرشیوهای تاریخی، روزنامه‌های قدیمی 
کنده اســت، از نخستین پژوهش‌های جامع  و منابع پرا
دربــاره‌ی تاریــخ داستان‌نویســی افغانســتان بــه شــمار 
مــی‌رود و هنــوز از منابــع معتبــر ایــن حــوزه محســوب 

می‌شود.

تقارن عمیق سنت و اندیشه‌ی معاصر

در کنار پژوهش، شــعر جایگاه ویژه‌ای در زندگی اســتاد 
دارد. هرچنــد خــود همواره با فروتنی از شــاعری ســخن 
گفته و بیش از هر چیز خود را پژوهشــگر دانسته است، 
امــا شــعرهایش در حافظــه‌ی جمعی مردم افغانســتان 
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کتر ناظمی را از بسیاری از اهل  ماندگار شده‌اند. آنچه دا
قلم متمایز می‌سازد، توانایی او در پیوند میان سنت و 
اندیشــه‌ی معاصر است. او از یک‌سو شناختی عمیق از 
مولانــا، حافــظ، بیدل و میراث کلاســیک فارســی دارد و 
از ســوی دیگر با جریان‌های نوین نقد ادبی، فلســفه‌ی 
معاصر و نظریه‌های جدید آشناســت. در آثار او ادبیات 
تنها عرصه‌ی زیبایی‌شناســی نیســت، بلکــه راهی برای 

فهم انسان، تاریخ و وضعیت فرهنگی جامعه است.

مجموعه‌هــای شــعری اســتاد نشــان می‌دهــد که شــعر 
بــرای او ابــزاری برای تأمل فلســفی و فرهنگی اســت. در 
، مفاهیمــی چــون آزادی، هویــت، مهاجــرت،  ایــن آثــار
عشــق و رنــج انســانی حضــوری پررنــگ دارنــد. اســتاد 
ناظمــی از شــاعرانی اســت کــه میــان اندیشــه و عاطفــه 
تعــادل برقــرار می‌کنــد و از همیــن رو شــعر او هم‌زمــان 

دارای عمق فکری و تأثیر عاطفی است.

بــه حــوزه‌ی شــعر محــدود  تنهــا  کتــر ناظمــی  تأثیــر دا
تدریــس  بــه  کابــل  دانشــگاه  در  ســال‌ها  او  نمی‌شــود. 
ادبــی  نقــد  گســترش  در  مهمــی  نقــش  و  پرداخــت 
معاصــر افغانســتان داشــت. بســیاری از پژوهشــگران و 
نویســندگان نســل‌های بعــد، از درس‌هــا و نوشــته‌های 
دربــاره‌ی  اســتاد  ســخنرانی‌های  پذیرفته‌انــد.  تأثیــر  او 
ادبیات فارسی، عرفان، شعر معاصر و نقد ادبی همواره 
گســترده روبــه‌رو بــوده اســت؛ زیــرا دانــش  بــا اســتقبال 
گسترده را با بیانی روشن و تأمل‌برانگیز همراه می‌سازد. 
استاد ناظمی برای نهادینه ساختن نقد ادبی و نوشتن 
نقــد بر کتاب‌های شــاعرانِ نســل بعد، اســاس نقد را در 
ادبیــات افغانســتان رواج داده اســت؛ از جمله یک نقد 
۳۹ صفحــه‌ای بــر کتاب نخســت من، »خراســان‌زاده‌ی 
NL زمینــم« نیــز نوشــته‌اند. نقــد از دید اســتاد نــه تنها 
براندازِ مؤلفه‌های ادبی یک متن به شمار می‌رود، بلکه 

شناســایی کردن نویسنده و شناساندن او به جامعه‌ی 
ادبی را نیز در بر می‌گیرد.

در عرصه‌ی موسیقی نیز نام استاد جایگاهی ویژه دارد. 
برخی از مشــهورترین ترانه‌های زنده‌یــاد احمد ظاهر بر 
کتر ناظمی ســاخته شــده‌اند، از جمله  پایه‌ی اشــعار دا
»شــدم دیوانه، دیوانه‌ی رویت« و »خواب از چشــمانم 
کــه شــعر او تنها در  ربــودی«. ایــن آثــار نشــان می‌دهــد 
فضای کتاب و دانشگاه باقی نمانده، بلکه با حافظه‌ی 

عاطفی مردم نیز پیوند خورده است.
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جرقه‌ای در راه: روایتی از مشوق بودن استاد

بــرای مــن امــا اســتاد ناظمــی تنها یــک چهــره‌ی فرهنگی 
نیست. نخستین بار در نوزده‌سالگی، زمانی که در مسجد 
در یکــی از شــهرهای آلمان در مراســم ســوگواری پدرکلانم 
چــادر  بــدون  و  مســلمان  مــردان  میــان  در  را  مرثیــه‌ای 
خواندم، نام او برایم معنای دیگری یافت. بعدها دانستم 
که در یکی از نشــریات آن زمان درباره‌ی آن رخداد نوشــته 
بودنــد و از آن با عنــوان »جرقه‌ای در راه« یاد کرده‌اند. آن 
نگاه مشــوقانه برای دختری جوان، بیش از یک تحســین 
ســاده ارزش داشــت؛ نوعــی اعتماد به نســلی کــه هنوز در 
آغاز مســیر خود بود و همین امر مرا به نوشــتن معتادتر و 

کارهایم مسئول‌تر ساخت. در قبال 

کــه دربــاره‌ی مفهــوم »ریــزوم« و  ســال‌ها بعــد، هنگامــی 
ظرفیت‌هــای آن در نوشــتار و اندیشــه ســخن می‌گفتــم، 
بــار دیگــر گســتره‌ی دانــش اســتاد مــرا شــگفت‌زده کــرد. 
، نظریه‌های پسامدرن  ساعت‌ها درباره‌ی ادبیات معاصر
ایــن  در  می‌کردیــم.  گفت‌وگــو  ریزومــی  ســاختارهای  و 
گفتگوها برایم روشــن می‌شــد که نوگرایی برای اســتاد نه 

یک شعار ادبی، بلکه روشی برای اندیشیدن است.

از  را  ناظمــی  لطیــف  کتــر  دا نیــز  نــادری  پرتــو  جنــاب 
پیشــگامان غزل مدرن افغانســتان می‌دانــد. به باور او، 
گاهانه از قالب‌ها و زبان ســنتی،  کتــر ناظمی با عبور آ دا
بــه زبانــی تــازه و امروزی دســت یافــت و در کنــار واصف 
باختــری و محمــود فارانــی، از بنیان‌گــذاران نوگرایــی در 
شعر معاصر افغانستان شد. نادری همچنین »درخت« 
را یکــی از مهم‌تریــن نمادهــای شــعری اســتاد ناظمــی 
می‌خوانــد؛ نمادی که در آثار او نشــانه‌ی رویش، آزادی 
و پایــداری اســت و حضوری پررنگ در جهان شــعری او 

دارد.

تردیــد خلاق، فروتنی دانشــی و خاطره‌ی هم‌ســفری 
به فرارود

کتــر لطیــف ناظمــی از برجســته‌ترین  بــا وجــود آن‌که دا
متعــدد  آثــار  صاحــب  و  فارســی  ادبیــات  پژوهشــگران 
پژوهشــی اســت، در سراســر زندگــی علمــی و فرهنگی او 
نوعــی تردیــد خــاق و فروتنــی دانشــی دیــده می‌شــود. 
کیــد کــرده اســت کــه نســبت بــه نوشــته‌های  او بارهــا تأ
گذشــته‌ی خــود با نگاه انتقــادی می‌نگــرد و حتی گفته 
اســت: »آنچه شب می‌نویســم، صبح پاره می‌کنم.« این 
نگــرش نشــان می‌دهد که برای اســتاد، دانش حقیقتی 
نهایــی و ثابت نیســت، بلکــه فرآیندی پیوســته و پویا از 
بازاندیشــی، پرسش و نقد خویشتن است. شاید همین 
روحیه‌ی جست‌وجوگر و فروتنانه، راز ماندگاری و اعتبار 

علمی او در میان اهل فرهنگ و ادب باشد.

و  تاجیکســتان  بــه  فرهنگــی  ســفر  در  پیــش  مــاه  دو 
ازبکســتان کــه هــر دو از مهمانان آن بودیم، بــار دیگر با 
منش فرهنگی اســتاد روبه‌رو شدم. در مرز تاجیکستان 
و ازبکستان ســاعتی طولانی معطل شدیم. در حالی که 
بســیاری از مســافران خســته و بی‌حوصله بودند، اســتاد 
ناظمــی بــا نگاهــی شــاعرانه به همــان وضعیت نگریســت 
و ســخنی مــوزون دربــاره‌ی آنچــه در مــرز رخ داده بود، بر 
گفتند: »تانیا جان، تو که حاضرجوابی،  زبان آورد. به من 
در این قافیه یک شــعر بنویس.« همان جرقه ســبب شد 
مــن بــا در نظر داشــت دیدگاه‌هــای هم‌ســفران اهل قلم، 
غزلــی دربــاره‌ی آن تجربــه بنویســم. ایــن توانایــیِ دیــدنِ 
شــعر و معنا در رخ‌دادهای روزمره و خســتگی‌های انتظار 
بی‌پایــان در مــرز کشــور ازبکســتان، بخشــی از جوهــره‌ی 

وجودی استاد است. آن غزل را من اینجا می‌آورم:
سردی است و غروب و باران است، آنچه در مرز اتفاق افتاد

مردسالاری است و میدان است، آنچه در مرز اتفاق افتاد
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دره‌ها سبز و مردمان سرخ‌اند، زندگی در کنار ما جاری
قصه‌ی ما نماد عصیان است، آنچه در مرز اتفاق افتاد

تا سمرقند یک وجب مرز است، تا بخارا دو شهر تنهایی
چای نوشیدن است و جانان است، آنچه در مرز اتفاق افتاد

رنج در مرزها دوچند شود، وقتی ما را ز هم جدا سازند
یران است، آنچه در مرز اتفاق افتاد مرزها را بزن که و

؟ یده مگر یی، رنگ »استاد« ما پر دودها زغالِ نامر
خستگی‌های ما دوچندان است، آنچه در مرز اتفاق افتاد

ای سمرقند تا به دیدارت، یک هرات انتظار سر کردم
دیدنت انتهای هجران است، آنچه در مرز اتفاق افتاد

دعــوت  بــه  کــه  رســمی  ضیافتــی  در   ، ســفر همــان  در 
برگــزار  رحمــان  امام‌علــی  تاجیکســتان،  رییس‌جمهــور 
شده بود، شــاهد نمونه‌ای دیگر از فروتنی استاد بودم. 
مردی ایرانی که در جمع ما نشســته بود، با شور فراوان 
دربــاره‌ی مولانای بلخی که ایرانی‌اش می‌خواند ســخن 
می‌گفــت و می‌کوشــید مولانــا را بــه اســتاد معرفــی کنــد! 
گــوش مــی‌داد  کامــل  کتــر ناظمــی بــا صبــر و احتــرام  دا
و هیــچ اشــاره‌ای بــه جایــگاه علمــی خــود نمی‌کــرد. در 
حالی که اســتاد دارای دکترای ادبیات اســت و ســال‌ها 
دربــاره‌ی مولانــا پژوهش کــرده، در فرانکفورت »خانه‌ی 
مولانــا« را بنیــان نهــاده و کتاب‌هــا و مقــالات فراوانی در 
این باب نوشــته اســت، لب از لب نگشود. سرانجام من 
بــودم که یادآور شــدم مخاطب او یکی از برجســته‌ترین 
مولوی‌پژوهان معاصر اســت. آن لحظه استاد برای من 
معنای واقعی فروتنی را آشــکار ســاخت. استاد گران‌ارج 
و مــن، ســفر فرهنگــی دیگــری نیــز در همیــن نزدیکــی 

که در آینده در موردش خواهم نوشت. پیش‌رو داریم 

گی‌هــای مهم اســتاد اســت.  اســتقلال فکــری نیــز از ویژ

و  اطلاعــات  وزارت  مســئولیت  زمانــی  ناظمــی  کتــر  دا
فرهنگ افغانســتان را بر عهده داشــت، امــا هنگامی که 
نخواست در چارچوب جناح‌بندی‌های سیاسی تعریف 
شــود، از مقــام خــود کنــاره گرفــت. ایــن تصمیــم نشــان 
می‌دهد که برای او فرهنگ همواره بر سیاســت اولویت 
داشــته اســت. هرچنــد اســتاد دوســت ندارنــد در مورد 
جوایز و تقدیرنامه‌های خود صحبت کنند، ولی جسته 
و گریخته آنچه از لابلای گفتگوهایمان دســتگیرم شده، 
دریافــت جایــزه‌ی بین‌المللی پوشــکین در ســال ۲۰۱۷ و 
جایزه‌ی نویســندگان روســیه در ســال ۲۰۱۹ تنها بخشی 
فرهنگی‌شــان  کارنامــه‌ی  از  کــه  اســت  تقدیرهایــی  از 
کتر لطیف ناظمی  می‌دانم؛ با این حال، ارزش واقعی دا
را باید در تأثیر عمیقی جســت‌وجو کرد که بر نسل‌های 

مختلف اهل قلم و فرهنگ گذاشته است.

مجموعه‌های شعر استاد:

• سایه و مرداب

• باد در فانوس

• خواب علف

• آیینه‌ها دروغ نمی‌گویند

• سیاه‌مشق‌های مدرسه

• بوطیقای صدا

• من باغ آتشم
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افسانه واحدیار

»کوچ« بر شعر  درنگی 
تو می‌روی و غمت عاشقانه می‌ماند

کنارم این دل پر از بهانه می‌ماند

دو برگ یاد غمین از بلوط چشمانت
یم نشانه می‌ماند به دشت خاطره‌ها

صدای گام تو در هر سرود می‌پیچد
بلوغ نام تو در هر ترانه می‌ماند

گل طراوت صد باغ بوسه می‌خشکد
چراغ سوخته‌ی صد فسانه می‌ماند

یر سبز خنده‌ی تو هزار نقش ز تصو
به ذهن سنگی دیوار خانه می‌ماند

تو نیستی که نهی سر به روی شانه‌ی من
خیال زلف تو در یاد شانه می‌ماند

! بخوان بخوان غزل غم، بخوان سرود سفر
همین صداست که در این زمانه می‌ماند

خدای من که چه دردآور است قصه‌ی کوچ
پرنده می‌رود و آشیانه می‌ماند

هــر شــاعری افــزون بر آن‌کــه از روی نیــاز درونــی و برای 
تخلیه‌ی عاطفی، شــعر می‌ســراید، آرزو دارد سروده‌اش 

مورد پسند مردم قرار گیرد و در ذهن و زبان خوانندگان 
ماندگار شــود. با این حال، رســیدن به چنین جایگاهی 
بــرای هــر فــرد اهــل قلمــی ممکــن نیســت. بســیاری از 
شــاعران ســال‌ها شــعر می‌گوینــد، امــا حتی یــک بیت از 
سروده‌های‌شــان در حافظــه‌ی مردم باقــی نمی‌ماند و 

تأثیر عمیقی بر دل‌ها نمی‌گذارد.

بــرای مانــدگار شــدن یــک شــعر در حافظــه‌ی مــردم، 
فرمــول مشــخص و قطعــی‌ای وجــود نــدارد که شــاعر با 
تکیــه بــر آن بتواند اثری جاودانه خلق کند. بهتر اســت 
بگوییم عوامل متعددی در تأثیرگذاری و ماندگاری یک 
شــعر نقش دارنــد. یکی از مهم‌ترین ایــن عوامل، پیوند 
محتــوای شــعر بــا زندگــی و تجربه‌هــای مردم اســت؛ هر 
چقدر یک شعر بتواند دردهای مردم روزگارش را بیشتر 
و انســانی‌تر در پرداختــی شــاعرانه در خــود بگنجاند، از 

اقبال پذیرش بیشتری برخوردار است.

برخی شــعرها با تصویرســازی‌های خیره‌کننده در ذهن 
می‌ماننــد و برخــی دیگــر قــدرت خــود را از بــار عاطفــی 
ایــن،  بــر  افــزون  می‌گیرنــد.  عمیق‌شــان  احساســی  و 
غنــای معنایــی و چندلایــه بــودن محتــوا نیــز می‌توانــد 
گی‌هــای یک شــعر مانــدگار باشــد. صاحب‌نظران  از ویژ
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یــاد  شــاعرانه«  »آنِ  عنــوان  بــا  مفهومــی  از  همچنیــن 
می‌کنند؛ اصطلاحی که با وجود کاربرد فراوان، همچنان 

تعریفی دقیق و روشن ندارد.

لطیــف ناظمــی از شــاعرانی اســت کــه توانســته بــا شــعر 
»کــوچ« بر احســاس و ذهــن مخاطبان اثر بگــذارد. این 
شعر در سال ۱۳۵۱ هجری شمسی در کابل سروده شده 
اســت و توســط آوازخوان‌های سرشناســی چون اســتاد 
ناشــناس، هنگامه، احمد ولی و برخی از آوازخوان‌های 

جوان اجرا شده است.

ابعاد محتوایی: تلفیق عشق، هجرت و نگاه فلسفی

محتــوای ایــن غــزل، عاشــقانه-اجتماعی اســت؛ عشــق در 
 ، شعر می‌تواند بازتاب‌دهنده‌ی وصل، دلتنگی، شورِ دیدار
رنج جدایی، امید، حســرت و عواطف عمیق انسانی باشد. 
امــا از میــان همــه‌ی ایــن حالت‌هــا، رنــج جدایــی از همــه 
جان‌ســوزتر و غم‌انگیزتر است. شاعر هم همین شاخصه را 
دســت‌مایه‌ی شــعرش قرار داده و از ســویی این اندوه را با 
ک‌ترین تجربه‌های زندگی مردم افغانستان که  یکی از دردنا

عبارت از مهاجرت می‌باشد، پیوند داده است.

از دهه‌ی شــصت خورشــیدی بــه بعد، با شــدت گرفتن 
جنگ‌ها و ناامنی‌ها، مهاجرت به بخشی جدایی‌ناپذیر 
از زندگی مردم افغانستان تبدیل شد. کمتر خانواده‌ای 
را می‌توان یافت که دغدغه‌ی دوری، آوارگی یا مهاجرت 
عزیزانــش را تجربــه نکــرده باشــد. بــه ایــن ترتیب، شــعر 
بازتاب درد تاریخی مردم افغانســتان اســت. ســال‌های 
جنــگ، آوارگــی و مهاجرت، باعث شــده مفهــوم »کوچ« 
و فقــدان، بخشــی از حافظــه‌ی جمعــی مردم شــود. در 
، رفتــنِ مخاطــب عمومیــت می‌یابد و نشــانه‌ای از  شــعر
گســترده‌ی اجتماعــی می‌شــود؛ چنان‌که  جدایی‌هــای 

می‌گوید:

»خدای من که چه دردآور است قصه‌ی کوچ

پرنده می‌رود و آشیانه می‌ماند«

در این بیت، پرنده نماد انســان مهاجر اســت و آشــیانه 
انــدوه   ، تصویــر ایــن  خاطــرات.  و  خانــه  وطــن،  نمــاد 
مهاجــرت را بســیار فشــرده و تأثیرگذار بیــان می‌کند. به 
علــت این‌کــه شــعر ناظمــی بــا احساســات و تجربه‌های 
واقعی مردم پیوند می‌خورد، بر دل خواننده می‌نشیند 

و حس همدلی را برمی‌انگیزد.

، مفهــوم مهاجــرت تنهــا بــه جابه‌جایــی  از ســوی دیگــر
جغرافیایی محدود نمی‌شــود، بلکــه در ادبیات عرفانی 
نیــز جایــگاه ویــژه‌ای دارد. عارفان باور دارند که انســان 
در ایــن جهــان اقامت دائمــی نــدارد و روح او از جهانی 
بازخواهــد  بــه همان‌جــا  اســت و ســرانجام  آمــده  برتــر 
گشــت. بر بنیاد این اندیشــه، انســان موجــودی مهاجر 
بــه  گــذرا  کوتــاه و  کــه زندگــی دنیــوی او ســفری  اســت 
شــمار مــی‌رود. بــه همیــن ســبب، شــعر »کــوچ« فقــط 
بیان‌کننــده‌ی رنــج مهاجرت مردم افغانســتان نیســت، 
بلکه بازتاب‌دهنده‌ی نگرشــی عمیق و انسانی درباره‌ی 
جایگاه انســان در این هســتی نیز هست. در واقع، کوچ 

گذرا بودن دنیا می‌تواند تلقی شود. استعاره‌ای از 

گی‌های زبانی، ساختاری و موسیقایی ویژ

کنــار محمــود فارانــی از نخســتین  »لطیــف ناظمــی در 
غزل‌ســرایان غزل نــو در افغانســتان اســت« )محمدی، 
مقدمه بر ناظمی، ۱۳۹۹: ۲۶(. این شعر نمونه‌ای موفق 
از غــزل نو در ادبیات معاصر افغانســتان اســت؛ شــعری 
که هم به ســنت غــزل وفادار مانده و هــم زبان و فضای 
تازه‌ای پیدا کرده اســت. شــاعر دســت گذاشــته بر روی 
یکــی از دردهــای واقعــی، بــه همیــن دلیــل خوانندگان 

زیادی با آن حس همذات‌پنداری و همدلی می‌کنند.

زبان شــعر ســاده، روان و عاطفه‌برانگیز اســت. شــاعر از 
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واژه‌های پیچیده و آرکائیک اســتفاده نمی‌کند و بیشــتر 
ترکیب‌هایــی مثــل:  نزدیــک می‌شــود.  امــروز  زبــان  بــه 
»غمــت عاشــقانه می‌مانــد«، »صدای گام تــو«، »تصویر 
کــوچ پرنده« همگی زبانی  ســبز خنده‌ی تو« و »قصه‌ی 
نــرم و تصویــری دارند و خواننده به آســانی با آن ارتباط 

برقرار می‌کند.

ســاختار شــعر بر تکرار فعل »می‌ماند« بنا شــده که این 
فعل در نقش ردیف، مهم‌ترین عنصر موســیقایی شــعر 
اســت. ایــن ردیــف بــه شــعر آهنــگ یکنواخــت و حزین 
در  می‌کنــد.  تقویــت  را  خاطــره  اســتمرار  حــس  و  داده 
گزاره‌هــای »غمــت عاشــقانه می‌مانــد، بهانــه می‌مانــد، 
نشــانه می‌مانــد، ترانه می‌ماند، فســانه می‌ماند« شــاعر 
می‌گویــد انســان می‌رود، اما ردّ عاطفــی و خاطرات او در 
اشــیا، صداها و حافظه باقی می‌ماند. این حس مداوم 
فقدان در شعر معاصر افغانستان به یک موتیف تبدیل 

شده است.

در غزل سنتی معمولاً زبان رسمی‌تر و آراسته‌تر بود، اما 
ناظمی زبان را به تجربه‌ی زیســته‌ی مردم نزدیک کرده 
اســت؛ در حالی‌کــه به دام شــعارزدگی و تصنــع نغلتیده 

است. همین سادگی، اثرگذاری آن را بیشتر می‌کند.

کــه  یکــی از شــاخصه‌های مثبــت ایــن شــعر آن اســت 
از انســجام خوبــی برخــوردار اســت و از ابتــدا تــا انتهــا 
یــک فضــای واحــد دارد. برخــاف بســیاری از غزل‌های 
کلاســیک که هر بیت اســتقلال نسبی دارد، در این شعر 
تمــام ابیــات حول یــک محــور عاطفی و معنایی شــکل 
کــوچ، دوری و مانــدگاری خاطــره  کــه بیان‌گــر  گرفته‌انــد 

می‌باشد.

شــاعر از تصاویــر طبیعــی و حســی اســتفاده کــرده: »دو 

بــرگ یــاد غمین از بلــوط چشــمانت«، »گل طراوت صد 
باغ بوسه می‌خشکد« و »چراغ سوخته‌ی صد فسانه«؛ 

این تصاویر شاعرانه و ملموس‌اند.

گرچه انسان  ، شاعر نشــان می‌دهد که ا در سراســر شعر
می‌رود، اما یاد، صدا، تصویر و خاطره‌اش باقی می‌ماند. 
این تضاد میان »رفتن« و »ماندن« محور عاطفی شــعر 
را می‌ســازد. بیــت آخــر پیونــدی بینامتنی با شــعر فروغ 
فرخزاد دارد و شــاعر مفهوم »صــدا« را به‌عنوان تنها امر 

ماندگار برجسته می‌کند:

! »بخوان بخوان غزل غم، بخوان سرود سفر

که در این زمانه می‌ماند« همین صداست 

منابع:

 : »مقدمــه«.در  .)۱۳۹۹( حســین.  محمــد  محمــدی، 
لطیــف ناظمی، من باغ آتشــم: مجموعه شــعرها. کابل: 

ک. تا
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امرالله محمدی 

چکیده

مهــم  موضوع‌هــای  از  تصویــری  طرح‌واره‌هــای 
کــه  اســت  زبان‌شناسی‌شــناختی  در  معناشــناختی 
شــده  ایجــاد  انســان  کــی  ادرا تعامــات  از  برداشــت  بــا 
اســت؛ نخســتین بــار توســط مــارک جانســون در ایــن 
 ، منظــر ایــن  از  اســت.  شــده  مطــرح  مکتب‌شــناختی 
طرح‌واره‌هــای تصویــری از تجربیــات ســاده‌ی انســانی 
، ارتبــاط، نیرو و  نســبت بــه مقولاتی چون حجم، مســیر
قــدرت، جهت‌های بــالا و پایین، پیش و عقب، نزدیک، 
دور پدیــد می‌آید که توســط این مقولات، ســاختارهای 
ذهنــی بشــر قــادر بــه درک مفاهیــم ذهنــی و انتزاعــی 
ســاختارهای  طرح‌واره‌هــا  اســاس  برایــن  می‌گــردد. 
کــه در نتیجه حرکات  معنادار و جسمی‌شــده‌یی اســت 
کی او و نحو برخوردش با اجســام  انســان، تعامــات ادرا
در ذهــن پدیــد می‌آید. بدیــن ترتیب پژوهــش حاضر با 
هــدف و شــناخت بهتــر از طرح‌واره‌هــای تصویــری در 
ســروده‌های لطیف ناظمی شاعر معاصر زبان و ادبیات 
اساســی،  و  مهــم  مســأله‌ی  می‌پــردازد.  دری  فارســی 
کات حســی خواننده با  بررســی رابطــه میان ذهــن، ادرا
عناصــر زبانــی شــاعر نامبــرده اســت. پژوهــش حاضر بر 

مبنــای روش توصیفــی- تحلیلــی از نــوع کیفی بــا تکیه 
بــر رویکــرد جانســون طرح‌واره‌هــای حجمــی، حرکتی و 
قدرتی را بازیافته و چگونگی تجارب زیســتی ذهن شاعر 
را تحلیل کرده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد 
کی و تجارب زیســتی،  که اســتفاده از عناصر حســی ادارا

کرده است. تصاویر ذهنی را ملموس و شناخته‌شده 

کلیدواژه‌ها: بسط استعاری، زبان‌شناختی، طرح‌واره‌ی 
، معاصر تصویری، شعر

مقدمه

زبان به عنوان ابزاری جهت فهمیدن و فهمانیدن میان 
کار می‌رود. اثر ادبی نیز با این زبان  جامعه‌ی بشری به 
از دل شــاعر و نویســنده برخاســته بر دل‌ها می‌نشیند. 
همچنان پیشــرفت بشــر نیز مدیون همین زبان است. 
کــه علــم و دانــش روز بــه‌روز پیشــرفت‌هایی  می‌دانیــم 
داشــته و موضوعات پژوهشــی در ســال‌های پســین در 
گــون نیــز پیشــرفت‌هایی چشــمگیری  گونا عرصه‌هــای 
داشــته انــد. یکــی از آن پیشــرفت‌ها در حــوزه‌ی دانش 
زبان‌شناســی است. پیشــرفت بشر در این عرصه از قرن 
گذشــته‌ی میــادی، ایــن امــکان را بــرای متخصصــان، 
کــرد تــا بــه انجــام  پژوهشــگران و اندیشــمندان فراهــم 

تحلیل زبان‌شناختی 
طرح‌واره‌ی تصویری شعر
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و  زبــان  بررســی  بــه  گــون،  گونا آزمایشــات  و  تحقیقــات 
بدیــن  بپردازنــد.  مغــز  در  آن  بــه  مرتبــط  فرایندهــای 
ترتیــب آزمایش‌هــای جدیــد در حــوزه‌ی زبان‌شناســی 
تحــت عنــوان روان‌شناســی زبــان، عصب‌شناســی زبان 
و زبان‌شناســی شــناختی، در نیم ســده‌ی پسین شکل 
گرفــت. ایــن ســه حــوزه تمرکز خــود را بر توصیــف فرایند 
ذهنــی و شــناختی قــرار دادنــد. بررســی فراینــد تفکــر و 
ک بیــن فعالیت‌های  همچنیــن نقــاط انطبــاق و اشــترا
جملــه  از  انســان  گاهــی  آ و  شــعور  پــردازش  مغــزی، 
مهم‌تریــن اهــداف این حــوزه به شــمار می‌آینــد. بدین 
ترتیــب از جملــه فرایندهــای زبانــی که به طور مشــترک 
مــورد علاقه‌ی حوزه‌های مذکور قرار گرفت، درک و فهم 

متن است )حقانی، 1399، 132- 137(.

، در علــوم انســانی و  گفتیــم در دوران معاصــر براســاس آنچــه 
علوم‌شــناختی و وابســته به پیوند ذهن و زبان بشری، و درک 
متــن آثار ادبی تحولات چشــمگیری اتفاق افتاده اســت. یکی 
از اتفاقــات تــازه و جــدی در حــوزه‌ی زبان‌شناســی ‌شــناختی 
مبحث طرح‌واره‌های تصویری است. از آنجا که در زبانشناسی 
شــناختی زبــان بــه عنــوان ابزاری بــرای کشــف ســاختار نظام 
شــناختی بشر است. این رویکرد زبانشناســی، زبان را نمودی 
از نظــام تصــور ذهنــی میداند. بدیــن ترتیب مزیــت و فایده‌ی 
زبان‌شناســی شــناختی، بی چون و چرا این اســت که مسائل 
مربوط به اســتعاره و چندمعنایی را برای شــناخت و دســتگاه 
مفهومی انســان مطرح می‌کند که ســاختار زمینه‌ی مفهومی 
را در الگوی‌هــای خاصــی از تجربــه‌ی بدنمنــد قــرار می‌دهــد. 
این نظریــه مفاهیم بدنمند و طرحواره‌هــای تصویری حرکتی 
از طریق سازوکار استعاره به مفاهیم انتزاعی را نشان می‌دهد 

.)86 ،1398 ، )نیلی‌پور

کــه از مــا در جهــان، اعمــال و رفتارهایــی بــروز  از آنجــا 
محیــط  می‌خوابیــم،  می‌کنیــم،  حرکــت  مثــاً  می‌کنــد؛ 
اطــراف ما را درک می‌کنیم و از این طریق  ســاخت‌های 

مفهومــی بنیــادی پدیــد می‌آوریم کــه برای اندیشــیدن 
دربــاره‌ی امــور ذهنــی و انتزاعی می‌توان  بــه کار برد. به 
نظر جانسون تجربیات ما از جهان خارج ساخت‌هایی 
در ذهــن پدیــد می‌آیــد که ما آنها را به زبــان خود انتقال 
می‎دهیــم. ایــن ســاخت‌های مفهومــی طرح‌واره‌هــای 
تصویــری انــد )قائمــی و ذوالفقــاری، 1395، 4(. بــر ایــن 
اساس شاعر نیز از ساخت‌ها و تصویرهایی که در ذهن 
خــود دارد، عواطف و احساســات امور ذهنــی و انتزاعی 
خــود را در قالــب شــعر بیان می‌کنــد. زیــرا طرح‌واره‌ها و 
گونی وجود دارد که بر درک استعاری  ســاخت‌های گونا
مــا از جهــان تأثیرگــذار اســت. ایــن طرح‌واره‌هــا تصویــر 
کلــی از تعامــل مــا بــا جهان زیســتی نشــأت می‌گیــرد که 
بسیاری از مفاهیم را به صورت استعاری ساختار بندی 

می‌نماید و ناظمی نیز از آن سود جسته است.

ایــن پژوهــش، شــناخت و دریافــت  مباحــث مهــم در 
درک متــن؛ یعنــی مفاهیم ذهنی و اندیشــههای لطیف 
ناظمی شاعر معاصر کشور که همیشه سخنگوی مردم 
ســرزمین خــود بــوده و ســال‌های متمــادی شــعرهای 
گون  روان، بــا ســاختار زبــان معاصــر و اندیشــههای گونا
شــهر  پرورش‌یافته‌یــی  و  زاده  ناظمــی  اســت.  ســروده 
هــرات کــه تحصیــات عالــی خــود را در رشــته‌ی زبــان و 
ادبیــات فارســی دری دانشــگاه کابــل بــه پایان بــرد و در 
آنجــا نیــز به صفــت اســتاد مدتی تدریــس کرد )انوشــه، 
شــعر  و  نــو  شــعر  پیشــگامان  از  ناظمــی   .)1038  ،1481
پایــداری در افغانســتان بــه شــمار می‌رود کــه در نظم و 
نثر آثاری به دســت چاپ ســپرده اســت )خلیق، 1395، 
، پژوهش حاضر بــا نظریات جدید  136(. از ســوی دیگــر
زبانشناســی شــناختی دریچهیــی را بــه تحلیــل متــون 
ادبــی باز نموده ما را به دریافــت زاویههای پنهان ذهن 
شــاعر یــاری میدهد. هدف اساســی پژوهــش، تحلیل و 
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بررســی طرح‌واره‌های تصویری در اشعار لطیف ناظمی 
بوده که به طور کلی، شــناخت و دریافت کردن مفاهیم 
، مــورد توجه این  ذهنــی و انتزاعــی شــاعر معاصر کشــور
که تا هنوز توســط هیچ پژوهندهیی  پژوهش می‌باشــد 
بررســی صــورت نگرفتــه اســت. همچنان شــناخت بهتر 
ایــن جســتار  از طرح‌واره‌هــای تصویــری هــدف فرعــی 

می‌باشد.

روش پژوهش

بــر  و  کیفــی  نــوع  از  پژوهــش، توصیفی-تحلیلــی  روش 
اســاس نظریه‌ی زبان‌شناختی انجام شــده است. ابتدا 
بــا خوانش دقیــق ســروده‌های ناظمی، طــرح تصویرها 
شناسایی و هر یک تحلیل شده است که نتایج حاصل 
می‌تواند درک بهتر از زبان شاعرانه را با تحلیل شناختی 
ارائه دهد و به توسعه‌ی مطالعات ادبی و زبان‌شناختی 
در حــوزه‌ی شــعر معاصــر کمک نمایــد. این ســاختارها 
بــه ســبب آن‌کــه بر مبنــای تجربه‌هــای حســی- حرکتی 
ایجاد شــده اند؛ بازنمایی بسیاری از مفاهیم انتزاعی را 
در قالــب عبارت‌های عینی و ملموس میســر می‌ســازد. 
، دفتر شــعر از باغ تا غزل بوده  جامعه‌ی پژوهش حاضر
و در بخــش توصیــف، داده‌هــا از منابــع معتبــر علمــی 
گرفتــه شــده و در بخــش تحلیل اشــعار ناظمــی تحلیل 
شــده اســت کــه ایــن روش افــکار و جهان‌بینی شــاعر را 

کاوی می‌کند.  بهتر وا

پیشینه‌ی پژوهش

زبان‌شــناختی رابطــه بین زبــان، ذهــن و کارکردهای آن 
را مــورد مطالعــه قــرار می‌دهد. مکتب زبان‌شــناختی در 
اواخــر دهــه‌ی هفتــاد عیســایی شــکل گرفتــه و قدامت 
چندانی ندارد؛ می‌توان جدیدترین مکتب معرفی‌شده 
در قلمرو زبان‌شناســی برشمرد )مهند و شمس‌الدینی، 

1391، 19(. ایــن مکتب به مطالعــه‌ی زبان پرداخته و به 
ماهیت ســاختار افکار و آرای ذهن انســان پی می‌برد و 
زبــان را نظام نامحدودی از نشــانه‌های زبانی می‌دانند 
کــه هــر کــدام یــک نمــاد معنایــی را به یــک نمــاد آوایی 
پیوند می‌دهد. یکی از یافته‌های مکتب زبان‌شــناختی 
بــار اصطــاح  انــد. نخســتین  طرح‌واره‌هــای تصویــری 
طــرح‌واره‌ی تصویری را مارک جانســون در کتاب »بدن 
در ذهن« )1987( به کار گرفته اســت.  جانســون در این 
کتــاب نقــش تجــارب فیزیکــی انســان را در شــکل‌گیری 
مفاهیــم ذهنــی بیــان نمــوده بــه شــرح و دســته‌بندی 

گونه‌های طرحواره‌های تصویری پرداخته است.

پــس از جانســون، مــارک ترنــر )۱۹۹۶( در کتــاب »ذهــن 
کارکــرد داســتان‌های تمثیلــی در بازنمایــی  ادبــی« بــه 
کتــاب،  کات بشــری پرداختــه و در بخش‌هایــی از  ادرا
طــرح‌واره هــای تصویــری و جایــگاه آن را در تفکــر ادبی 

.1996 Turner, Mark(( بررسی نموده است

کتــاب بوطیقای‌شــناختی از  کول )۲۰۰۲( در  پیتــر اســتا
پیونــد ادبیــات و زبان ســخن می‌گویــد. به نظــر او نظام 
طرحواره را می‌توان نخستین گام در تفسیر متون ادبی 

برشمرد.

زبــان  بــر  کتــاب »مقدمه‌یــی  گریــن )۲۰۰۶( در  ایوانــز و 
شناسی شناختی« طرح‌واره را جزئی از ساخت مفهومی 
می‌داننــد و بــه منظور شــرح آن از نظریه شــناخت بدن 

گرفته اند. مند جانسون و آرای تالمی بهره 

چنانچه مشــاهده می‌شود، تاهنوز در مورد شعر لطیف 
ناظمــی از ایــن دریچه، پژوهشــی صورت نگرفته اســت، 
بــر ایــن اســاس، پژوهــش و بررســی بــا رویکــرد حاضــر از 

اهمیت ویژه‌یی برخوردار است.
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مبانی نظری زبان‌شناسی شناختی

زبــان یک پدیــده‌ی اجتماعی و زنده اســت که بهعنوان 
ابــزاری بــرای فهمیــدن و فهمانــدن میــان انســانها در 
اجتمــاع بهــکار میــرود. انســان‌ها بــا ایــن وســیله افــکار 
می‌کننــد.  بیــان  جامعــه  میــان  را  خــود  احساســات  و 
کــه  اســت  وســیلهیی  مؤثرتریــن  زبــان  بدین‌ترتیــب 
جهــان اندیشــه و دنیــای درون مــا را بــا جهــان بیــرون 
ارتبــاط میدهــد. زبــان از دیــدگاه چامســکی: »عبارت از 
مجموعهیــی محــدود یا نامحــدود از جمــات که طول 
هــر یــک از آن جمــات محــدود اســت و از مجموعه‌یی 
محــدود از عناصــر ساخته‌شــده اســت« )دبیــر مقــدم، 
، همــواره  1387، 64(. ایــن ابــزار پیچیــده و شــگفتانگیز
کــه بــا آن  کاوش اندیشــمندان قرارگرفتــه اســت  مـــورد 
زبان‌شناســی می‌گوینــد. زبانشناســی بهعنــوان دانــش 
مســتقل از ســده‌ی نوزدهم به اینســو به کشــف رازهای 
پیچیــده و شــگفتانگیز زبــان پرداختــه و درنتیجــه راه را 

بــرای مطالعههــای واحدهــای ســاختاری زبــان همــوار 
در  انســان  توانایــی  مطالعــه‌ی  زبانشناســی  ســاخت. 
تولیــد و تفســیر زبــان از طریــق گفتــار و نوشــتار اســت و 
کــه ســاختار و ترکیــب زبــان یا  زبانشــناس فــردی اســت 
زبانهــا را بهصــورت روشــمند و دقیــق بررســی و توصیف 
زبانشناســی  هــدف  همچنــان   .)1  ،2016  ،  Allan( کنــد 
گاه  مطالعــه‌ی علمــی زبــان و توصیــف دانــش ناخــودآ
اهل زبان اســت )فالک، 1372، 19(؛ باید یادآور شــد که 
وظیفه‌ی اصلی زبانشــناس این اســت کــه آنچه را مردم 
 ،Cook, & Mark( در مــورد زبان میدانند، توصیــف کند
2007،  12(. براین اســاس زبان‌شناســی در ســده‌ی اخیر 

گرفته است. جلب توجه دانشمندان قرار 

دانش‌هــای  و  شــناختی  علــوم  در   ، معاصــر دوران  در 
انقــاب  دو  ذهــن،  و  زبــان  رابطــه‌ی  بــه  وابســته 
معرفت‌شــناختی جــدی اتفــاق افتــاده اســت. ایــن دو 
اول  انقــاب  عنوان‌هــای  بــا  معرفت‌شــناختی  تحــول 
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شــناختی و انقــاب دوم شــناختی، یاد شــده اســت. در 
انقلاب اول شــناختی، نوام چامســکی پیشتاز تحول در 
مطالعات زبان‌شناســی با تکیه به تحلیل‌های صوری از 
ســاخت نحوی زبان بود؛ ولی در انقلاب دوم شناختی، 
جــورج لیــکاف ایــن پیشــتازی را بــا تکیــه بــه شــیوه‌ی 
معنی‌دار شدن زبان و شناخت به عهده گرفت. هرچند 
لیکاف، ابتدا در دامان زبان‌شناســی چامســکی پرورش 
یافتــه بــود؛ امــا پــس از مدتــی تعمــق و تفکــر در اصــول 
کارآمد  زبان‌شناســی، شیوه‌ی تحلیل ســاخت‌گرایی را نا
گروهــی از همفکــران خــود علیــه بی‌توجهــی  یافــت، بــا 
کــرد. دیــدگاه جورج و ســیرل  بــه هویــت زبانــی اعتراض 
 ، در ســال‌های 1972 و 1973 بــه چــاپ رســید )نیلی‌پــور

 .)2 ،1398

زبان‌شناســی  در  نخســتین  پژوهش‌هــای  چنــد  گــر  ا
شــناختی در دهه‌هــای 1970- 1980 از ســوی شــماری 
ایــالات  غربــی  بخش‌هــای  در  پژوهنــدگان  از  اندکــی 
متحــده‌ی امریــکا انجــام شــده بــود. در اواخــر دهــه‌ی 
هشــتاد بــه اروپا نیز گســترش یافــت. همچنــان انجمن 
 1989 ســال  در  شــناختی  زبان‌شناســی  المللــی  بیــن 
)حکیمــی،  شــد  پایه‌گــذاری  آلمــان  دویســبورگ  در 
گــون  گونا ازایــن‌رو در میــان رویکردهــای   .)182 ،1398
شــناختی  زبان‌شناســی  آن‌هــا،  از  یکــی  زبان‌شناســی، 
اســت کــه ایــن نظریه با نظریه‌ی زایشــی در تضاد اســت 
)E.W, 2020, 1(. بدیــن ترتیــب در اواخــر دهــه‌ی هفتــاد 
گرفت. این رویکرد نسبتاً  زبان‌شناسی شــناختی شــکل 
نوپدید، اما دارای رشد شتابان در مطالعه‌ی زبان است 
، چارلز  کر که بــا پژوهش‌های جورج لیکاف، رونالــد لانگا
فیلمــور و تالمی آغاز و به درجه‌ی بالندگی خود رســید. 
ایــن رویکرد جدید زبان‌شناســی که به آن زبان‌شناســی 
شــناختی می‌گوینــد »مطالعــه‌ی علمــی ماهیــت تفکر و 
بیان آن در زبان است« )Xu & J.R, 2021, 1(. این دانش، 
روابط بین موجودیت‌های مفهومی که در ساختارهای 
کید دارد و این دو هدف  زبانی نمایش داده می‌شود، تأ

را دنبــال می‌کنــد؛ یکــی مطالعه‌ی چگونگی اســتفاده از 
مکانیســم‌های شــناختی، مانند حافظــه، مقوله‌بندی، 
اســتعاره، مجــاز و تصویرســازی، چگونــه در رفتــار زبانی 
گرفتــه می‌شــود؛ دوم این‌کــه تدویــن الگوهــای  کار  بــه 
روان‌شناختی قابل قبول از زبان و زبان تصویری را دربر 
می‌گیرد. بدین ترتیب زبان‌شناسی شناختی یک نظریه‌ 
نیســت؛ بلکه یــک رویکرد، مکتب، جنبــش و انقلاب در 
 ,2021 ,Xu & J.R( علوم شــناختی پذیرفته شــده اســت
2(. ازاین‌رو زبان‌شــناختی یک نظریه‌ی خاصی نیست، 
بــه صورت جنبــش، انقلاب یــا اقدام توصیف می‌شــود. 
ایــن مدل جدیــد از زبان‌شناســی، یکــی از خلاق‌ترین و 
جالب‌ترین رویکردهای مطالعه‌ی زبان و اندیشــه است 
، 1398، 13(. بدیــن لحــاظ یکــی از مکاتــب نویــن  )اونــز
کنــار زبان‌شناســی نقشــگرا و صــورت  زبان‌شناســی، در 
گر هر  یــا ســاختگرا، زبان‌شــناختی یا شــناختگرا اســت. ا
یک از مکاتب زبان‌شناســی را به جزیره‌یی مانند کنیم، 
زبان‌شــناختی را باید بــه مثابه‌ی مجمــع الجزایر درنظر 
گرفــت کــه شــامل چندین جزیــره‌ی کوچک اســت؛ زیرا 
زبان‌شناسان این مکتب تلاش در توصیف نظام و نقش 
زبان هســتند. آن‌ها به بررســی رابطه میان زبان انسان، 

ذهن و تجارب اجتماعی و فیزیکی او می‌پردازند.

 براســاس آنچــه گفته شــد زبان‌شــناختی بــه مطالعه‌ی 
زبــان پرداختــه و به ماهیت ســاختار افــکار و آرای ذهن 
کــر یکــی از بنیان‌گــذاران ایــن  انســان پــی می‌بــرد. لانگا
مکتــب، زبــان را نظــام نامحــدودی از نشــانه‌های زبانی 
می‌دانــد کــه هر کدام یک نمــاد معنایی را بــه یک نماد 
آوایــی پیونــد می‌دهــد. ایــن نمادهــای معنایــی ثابــت 
شــده  مفهوم‌ســازی  و  ذهنــی  فراینــد  بلکــه  نیســتند؛ 
هســتند. اصطــاح مفهوم‌ســازی به جای مفهــوم بر آن 
اســت که مفهــوم معنای ثابــت و مفهوم‌ســازی، به پویا 
کید دارد. طرفداران روش‌شــناختی، زبان  بــودن معنا تأ
را مانند فکر و اندیشــه دارای نظام و ســاختار می‌دانند 
)حکیمــی، 1398، 184(؛ یعنــی ســاختار نظام‌مند زبان، 
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ســاختار فکــر مــا را بازتــاب می‌دهــد. زیــرا یادگرفته‌های 
ذهن انســان در مغز حاصل تجربه‌های محیطی اســت 
گاهی دارد،  و فرآینــد تفکر و خرد انســان ماهیت ناخودآ
بنــاءً مفاهیــم انتزاعــی بــه یاری ســاختارهای اســتعاری 
ازایــن‌رو   .)49  ،1393  ، )نیلی‌پــور می‌شــود  بیــان  زبــان، 
زبان‌شناســی شــناختی امــروزه یکــی از مکاتــب نویــن و 
پربــار زبان‌شناســی بــه شــمار مــی‌رود کــه در چارچــوب 
چنــد ســویه‌یی تبدیــل شــده و دریچــه‌ی تازه‌یــی برای 
شــاخه‌های مطالعــه‌ی زبــان و روابــط آن بــا ذهــن را باز 
، لیــکاف و دیگــر پژوهشــگران این  کــر کــرده اســت. لانگا
عرصه زبان را جنبه‌یی از شناخت می‌دانند که درنتیجه 
تعامــل و هم‌جوشــی عوامــل اجتماعی فرهنگــی و روان 

گرفته است.  شناختی با یکدیگر شکل 

دو  بــه  شــناختی  زبان‌شناســی  عمــده‌ی  بخش‌هــای   
قلمرو تقســیم می‌شود؛ معناشناسی شناختی و رویکرد 
. معناشناســی شناختی  شــناختی به مطالعه‌ی دســتور
به مطالعه‌ی تجربه‌ی انســانی، نظام مفاهیم و ساختار 
معنایی زبان می‌پردازد که در کنار استعاره‌ی مفهومی، 
طرح‌واره‌هــای تصویری نیــز از بنیادی‌ترین مباحث آن 
بــه شــمار مــی‌رود. در معناشــناختی ســاختار مفهومی 
تجســمی اســت؛ یعنی تعامل انســان بــا محیط موجب 
شــکل گیــری مفاهیــم در ذهــن می‌شــود و نقــش بــدن 

انسان در سازمان دهی مفاهیم غیر قابل انکار است. 

ح‌واره‌های تصویری طر

از اساســی تریــن مفاهیــم  طرحــواره‌ی تصویــری یکــی 
مطرح شــده در عرصه‌ی معناشناســی شــناختی اســت 
و بــه الگــوی تکــرار شــونده و پویایی اطلاق می‌شــود که 
در نتیجه تعامل بشر با محیط اطراف خود، در ذهنش 
پدیــد می‌آیــد. زیــرا مــا در جهــان بــا رفتارهایــی روبــه‌رو 

می‌شــویم از قبیل حرکت می‌کنیــم، می‌خوابیم، محیط 
اطــراف ما را درک می‌کنیم و از این طریق  ســاخت‌های 
مفهومــی بنیــادی پدیــد می‌آوریم کــه برای اندیشــیدن 
دربــاره‌ی امــور ذهنــی و انتزاعی می‌توان  بــه کار برد. به 
نظر جانسون تجربیات ما از جهان خارج ساخت‌هایی 
در ذهــن پدیــد می‌آیــد که ما آنها را به زبــان خود انتقال 
می‎دهیــم. ایــن ســاخت‌های مفهومــی طرح‌واره‌هــای 
تصویری اند )قائمی و ذوالفقاری، 1395، 4(.  بر اســاس 
این دیدگاه، لفظ تصویر با اصطلاح روانشناختی »تجربه 
کات فیزیکی برگرفته  تصویرگونه« سنخیت دارد و به ادرا
از جهــان بیــرون اشــاره دارد و طرحواره‌ها حاوی معانی 
ریشــه‌یی بــا جزئیــات عمیــق نیســتند؛ بلکــه مفاهیمی 
انتزاعــی بــه شــمار می‌رونــد کــه خاســتگاه آنهــا تجــارب 
بدن‌مند انســان اســت. بدین جهت شناخت بدن‌مند 
انســان در مقام نوعی موجــود زنده رفتارهایی همچون 
خــوردن خوابیــدن حرکت کــردن، ... را انجــام می‌دهد. 
در واقــع رفتارهــای روزمــره‌ی او ســاخت‌های مفهومــی 
بنیادینــی را ذهنــش خلــق می‌کنــد ایــن ســاختارهای 
ذهنــی بــه عنــوان ابزاری بــرای اندیشــیدن در خصوص 
کار می‌رود. به باور مارک جانســون؛  مفاهیم انتزاعی به 
در  تصاویــری  خــارج  جهــان  از  مــا  فیزیکــی  تجربیــات 
ذهــن پدیــد مــی‌آورد کــه ما آنهــا را بــه زبان خــود انتقال 
می‌دهیــم. ایــن تصاویــر یــا ســاخت‌های ذهنــی همان 
طرحواره‌های تصویری هستند. هر چند این ساخت‌ها 
در آغاز از تعاملات جسمانی پدید میآیند؛ اما می‌توانند 
به ســطوح انتزاعی‌تــر معنایی که همان گســترش یابند 

)شکیبایی‌فر و پیشوایی علوی، 1401، 297(.

از دیــدگاه جانســون طرحواره‌هــای تصویــری، نخســت 
اســتدلال مبتنی بر حوزه‌ی جسمانی دارد و دوم اینکه 
نگاشت استعاری از حوزه‌ی عینی و ملموس به حوزه‌ی 
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انتزاعی رخ می‌دهد؛ بنابراین می‌توان گفت طرحواره‌ها 
اســاس اســتعاره هستند و ســاختار درونی آنها می‌تواند 
درک  اســتعاری  نگاشــت‌های  تشــکیل  بــرای  پایگاهــی 
حوزه‌هــای بســیار پیچیــده عقلــی باشــد )شــکیبایی‌فر 
و پیشــوایی علــوی، 1401، 298(. ازایــن‌رو نظــام کاملی از 
مفاهیــم را بــا توجــه به نظــام کامل دیگر ســازمان دهی 
می‌کنیــم. بســیاری از آنهــا بــا جهت‌هــا، یا حجــم و دیگر 
موارد جســمانی و عملکرد جســم مــا در محیط فیزیکی 

هستند )قائمی و ذوالفقاری، 1395، 5(.

گی‌ها هستند:   طرح‌واره‌ها دارای چنین ویژ

1. تعامــل معنــا کــه در نتیجــه ارتباط جســمی انســان با 
جهان خارج ایجاد می‌شوند؛

 2. پیچیدگــی ســاختار داخلــی بــه عنــوان مثــال طــرح 
حرکتــی خــود از ســه جــز تشــکیل شــده مبــدا مقصــد و 

؛ مسیر

بــه وســیله‌ی حــواس  یعنــی  بــودن،  بعــدی   3. چنــد 
گون درک می‌شوند؛ گونا

 4. در هــم تنیدگــی دارد، یعنــی بــه صورت شــبکه‌یی از 
چند طرح‌واره مرتبط روی دهند؛

دیگــر  نــوع  بــه  نوعــی  از  شــدن  تبدیــل  قابلیــت   ۵  
)شکیبایی‌فر و پیشوایی علوی، 1401، 298(.

بنابر آنچه گفته شد، در طرح‌واره‌های تصویری می‌توان 
کــه در قالــب و  مفاهیــم ذهنــی و انتزاعــی را درک نمــود 
کار رفته باشد.  گون شناخته‌شــده به  ســاختارهای گونا
در معناشــناختی، معنا و مفهوم نشــانه‌ها مورد بررســی 
قــرار گرفتــه و بــه بخش‌هــای متفاوت تقســیم می‌شــود 
)قربانــی و حســینی، 1400، 55(. ازایــن‌رو زبان‌شناســان 
کــرده اند، ترنر  طــرح‌واره را بــه گونه‌های متنوع تقســیم 
به ۶ نوع طرح‌واره اشــاره کرده اســت؛ حرکتی، حجمی، 
تــوازن، تقــارن، نیرو و پویایی. ایوانــز و گرین طرحواره‌ها 

را بــه هشــت گــروه؛ فضایــی، تعادلــی، حرکتــی، یگانگی، 
کــرده اند. هــر یک از  قدرتــی، یکســانی و وجــود تقســیم 
ایــن گروه‌هــا، دارای زیــر مجموعه و اجزا دیگری اســت. 
جانسون نیز مشابه ایوانز و گرین است با این تفاوت که 
او طرح‌واره‌هــای دیگری همچون تعداد و توده مقیاس 
اتصال تماس و تکرر را نیز ذکر نموده است )شکیبایی‌فر 
بــه  ایــن پژوهــش،  و پیشــوایی علــوی، 1401، 299(. در 
طرحواره‌هــا  از  پرکاربــرد  و  برجســته  نــوع  ســه  بررســی 

)حجمی، حرکتی و قدرتی( پرداخته می‌شود. 

ح‌واره‌ی حجمی 1. طر

در ایــن نــوع طرحــواره ذهن به واســطه‌ی تجربه حضور 
فیزیکی انســان یا اشیاء در فضاهای سه بعدی از قبیل 
خانــه، اتاق، ظــرف،... حوزه های انتزاعــی را به گونه‌یی 
تصــور می‌کنــد کــه گویــا دارای حجــم هســتند؛ بــه بیان 
دیگــر این تجربــه‌ی فیزیکی را به مفاهیــم عقلانی که به 
لحــاظ جوهــری حجــم ناپذیــر هســتند بســط می‌دهد 
و طرحــواره‌ی تجریــدی از آن پدیــد مــی‌آورد. ایــن طرح 
و تصویرســازی ذهنــی بســته بــه این‌کــه چــه جزئیاتی از 
حجــم را برجســته ســازد دارای انــواع مختلفی اســت. از 
، خالی و بــزرگ. به رنــگ نمونه؛  جملــه ظرف ســطح پــر
جملاتی همچون »ز خود برون شــدم«، »کوچک صبرم 
گویــای  لبریــز شــد« و »روی اوصــاف زمیــن می‌غلتــد« 
حضــور ایــن طرحــواره اســت )شــکیبایی‌فر و پیشــوایی 

علوی، 1401، 300(. نمونه‌های آن در شعر ناظمی:
بسکه ابر آزادی، اشک ارغوانی ریخت

دامن دمن یکسر گشته باغ مرجانی

)ناظمی، 1379، 117(
به قطره قطره خون من، دمیده یاد لانه‌ام  

به حجره حجره‌ی تنم، تنیده مهر میهنم

)ناظمی، 1379، 124(
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پاشیده نسیم عطر یادت به تنم
باغ گل نارنج شده پیرهنم

ای عطر دل انگیز بهار تن تو
یادآور کوچه باغ‌های وطنم

)ناظمی، 1379، 164(
یم و در شمار هیچیم ما بیهدها

بی حاصل و پوچیم و به کار هیچیم
ما را به حساب واو معدوله بدار

هستیم ولیک در شمار هیچیم

)ناظمی، 1379، 149(
شاعر در بیت بالا، با تجربیات زندگی خود، بی اعتباری 
شــناختی  ســاختارهای  راه  از  را  فلســفی  وجــود  و  و 
حساب، شــمارش، حجم و تصویری از هستی بدون اثر 
دانسته است. گذشته از رویکردشناختی، از دید بلاغت 
نیز شــاعر خود را به واو معدوله مانند کرده اســت، وجه 
شباهتی از بی شمار و بی حاصل بودن در بین دیگران 
میباشــد، ناظمی توانســته از تشــبیه حروفی بــا ظرافت 
و زیبایــی خاص، جهت تصویرآفرینی اشــعار خود ســود 
جســته اســت. در لابــه لای متــون ادب فارســی و عربــی 
گاهی به تشــبیهاتی   ، در صورخیــال آفرینندگان این آثار
برخــورد میکنیم که در کتاب‌های علوم بلاغت مســتقلاً 
گر چه این گونه تشبیه را  مورد بحث قرار نگرفته است، ا
نیز می‌توان در ذیل حسی بودن طرفین تشبیه مطالعه 
کرد. چون معیار حســی بودن طرفین تشــبیه از دیدگاه 
کتاب‌هــای بلاغــت قابل درک بــودن آن به کمک یکی از 
پنج حس ظاهری اســت. در این نوع از تشبیه شاعر به 
کمک اشــکال »حروف« دســت به آفرینش ادبی می‌زند 
و در عالــم خیــال تصاویری بدیــع می‌آفرینــد )حاجیان 

نژاد، 1380، 389(. 

2. طرحواره‌ی حرکتی

مفهوم‌سازی تعبیرهای حرکتی در زبان اهمیت ویژه‌یی 
دارد و توانایــی گوینده یا نویســنده را در صورت پویایی 

دادن به یک موقعیت ایســتا را نشان می‌دهد. افزون بر 
آن، ارتبــاط خاصی با بافــت کلام و هدف گوینده را دارد 
)قائمــی و ذوالفقاری، 1395، 6(. یکی دیگر از طرح‌های 
تصویــری، طــرح‌واره‌ی حرکتــی )Path Schema( اســت. 
، بــا تجربه و اســتفاده از حرکت انســان و  در ایــن تصویــر
مشــاهده‌ی حرکــت ســایر پدیده‌هــای متحــرک، ذهــن 
انســان مفاهیــم انتزاعــی را متحــرک می‌ســازد )بیابانــی 
و طالبیــان، 1391، ص. 117(. بــه بیــان دیگــر در این نوع 
طرحــواره، ذهــن از طریق تجربه حرکت انســان یا ســایر 
اشــیاء برای تحرک مفاهیم انتزاعی یا اموری که قابلیت 
جابه‌جایــی ندارند، فضایی را خلق می‌کند. طرحواره‌ی 
مورد بحــث بازتاب‌دهنده‌ی حرکــت از حوزه‌ی مبداً به 
حــوزه‌ی مقصد اســت. عبــور از دو حوزه‌ی یادشــده نیز 
مســتلزم طــی کردن مســیری جهــت دار همراه بــا زمان 
کــه طــرح ذهنــی مذکــور می‌توانــد در  مشــخص اســت 
جهات متعددی از قبیل افقی، عمودی، چرخشــی، ... 
تصور شــود )شکیبایی‌فر و پیشــوایی علوی، 1401، 304(. 

نمونه‌ها:
ین قطارها، از این گنده مارها بیا ز
سر و کله بارها به بیرون بدر کنیم

ز شهر سیاه خواب به شط‌های آفتاب
به نور و گیاه و آب سحرگه گذر کنیم

)ناظمی، 1379، 145(

از آن‌جا که جهت‌های بالا به پایین، پایین به بالا، راســت 
و چپ و حرکت‌ها می‌توانند برای عینی کردن پدیده‌های 
را عینیــت جســمی  امــور ذهنــی  و  رفتــه  کار  بــه  انتزاعــی 
که این همه ریشــه در تجارب فیزیکی، اجتماعی،  بخشــد 
فرهنگی و ادبی دارد و از آن‌جا سرچشمه می‌گیرد. به باور 
لیکاف و جانســون اســتعاره‌ها جهت‌گیرانه نیز هستند که 
ایــن این‌گونــه اســتعاره‌ها عمدتــا از جهت‌گیــری مثل بالا، 
پایین- درون- بیرون، راســت- چپ، ... ناشــی می‌شــوند 
)بیابانــی و طالبیــان، 1391، ص. 111(. شــاعر در رباعی زیر 
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غــم را حرکــت بخشــیده و آن را سرشــار از طرح‌واره‌های 
تصویــری حرکتــی، فضایــی و مرگ‌اندیشــانه را در ذهــن 

تداعی می‌سازد:
رگبار غم‌انگیز تگرگ است اینجا

بر شانه‌ی باد نعش برگ است اینجا
هر روز غم کتیبه و تابوت است

هر شب شب سالگرد مرگ است اینجا

)ناظمی، 1379، 157(
ک به  ، قامــت زندگــی را بــه ماننــد آه دردنــا در شــعر زیــر

تصویر کشیده است:
نم زندگی اینجا چه کوتاه است میدا
نم قامتش چو قامت آه است می‌دا

در بیــت بالا، شــاعر زندگی را بــه آه در صفت کوتاه بودن 
ک بــودن ماننــد کرده اســت. زندگی مشــبه؛ آه،  و دردنــا
ک بودن وجه شــباهتی است.  مشــبه به و کوتاه و دردنا
شــاعر معاصــر بیشــتر درصــدد کشــف رابطــه تــازه بیــن 
زندگی و آه است، که این‌گونه کشفیات در سبک معاصر 

بیشتر دیده میشود )محمدی، 1401(.
یش گذشتم از خط سبز عبور کوچه‌ی خو

چه بی‌نصیب دگر زآن خط عبور منم

)ناظمی، 1379، 131(

ح‌واره‌ی قدرتی 3. طر

یکــی دیگر از طرح‌واره‌ها در زبان‌شــناختی، طرح‌واره‌ی 
کــه توســط جانســون  اســت   )Force Schema( قدرتــی
مطرح شــده اســت )بیابانی و طالبیان، 1391، ص. 119(. 
در طرحواره‌ی قدرتی ذهن از چگونگی برخورد انسان با 
موانع فیزیکی و حالات‌هایی که در نتیجه روبه‌رو با این 
موانــع برای او متصور اســت الگوهــای تصویری خاصی 
را ترســیم می‌کند، ســپس ایــن الگوها را بــه پدیده‌هایی 
نسبت می‌دهد که فاقد آن حالات هستند. در فهرستی 
کــه جانســون از مهمتریــن انــواع طرحواره‌هــا ارائه داده 

از مجمــوع ۲۷ طرحــواره، هفــت مورد آن از نــوع قدرتی 
است که این موضوع می‌تواند بیانگر اهمیت طرح‌های 

قدرتی در مفهوم سازی باشد. 
گشتیم به آفتاب یاد تو کباب 

ای دوست به ما سایه‌ی دستی بفرست

)ناظمی، 1379، 154(
دیری‌ست دیو زندگی، با خجلت و شرمندگی
بنشسته رو در روی من، با خنجر خاکستری

)ناظمی، 1379، 141(

نتیجه‌گیری

در علــوم شــناختی و دانش‌هــای وابســته بــه رابطــه‌ی 
زبــان و ذهــن، دو انقلاب معرفت‌شــناختی جدی اتفاق 
افتاده اســت. در یکی از آن دو تحول، مربوط به مکتب 
کــه توســط لیــکاف و جانســون  زبان‌شــناختی می‌شــود 
پیشــرفت‌هایی داشــته اســت. در این مکتب ، نظریات 
گونی در رابطه‌ی زبان و ذهن ارایه شده است، یکی  گونا
از آن مباحــث، طرح‌واره‌ی تصویری اســت. طرحواره‌ی 
تصویــری یکــی از اساســی‌ترین مفاهیم مطرح‌شــده در 
عرصــه‌ی معناشناســی شــناختی اســت. ایــن اصطــاح 
بــه الگوی تکرار شــونده و پویایی اطلاق می‌شــود که در 
نتیجــه تعامــل بشــر با محیــط اطراف خــود، در ذهنش 
پدیــد می‌آیــد. بــر اســاس ایــن دیــدگاه، لفــظ تصویــری 
کات فیزیکی و جسمانی ما در جهان  برگرفته شده از ادرا
بیرون اســت. بدیــن ترتیــب، طرحواره‌ها حــاوی معانی 
ریشــه‌یی بــا جزئیــات عمیــق نیســتند؛ بلکــه مفاهیمی 
انتزاعــی بــه شــمار می‌رونــد کــه خاســتگاه آنهــا تجــارب 
بدن‌منــد انســان اســت. بــا بررســی دفتــر شــعر از بــاغ تا 
غزل لطیف ناظمی در ســه قلمــرو طرحواره‌ها دریافتیم 
کــه ناظمی با اســتفاده از تجربیات زیســتی و جســمانی 
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خــود، مفاهیــم انتزاعــی زندگــی، غم و دیگر مــواردی که 
در بدنــه‌ی جســتار بــا شــواهد مثال‌هــای شــعری از آن 
یادآور شــدیم، اســتفاده کرده اســت. در واقع رفتارهای 
روزمــره‌ی شــاعر ســاخت‌های مفهومــی بنیادینــی را در 
کرده اســت که مخاطب این ساختارهای  ذهنش خلق 
ذهنی و مفاهیم انتزاعی را به صورت مجسم شده درک 
می‌کنــد. در فرجــام چنیــن نتایجی به دســت می‌آید که 
تجربیــات فیزیکی ما از جهــان خارج تصاویری در ذهن 
پدید می‌آورد که ما آنها را به زبان خود انتقال می‌دهیم. 
همچنان شایســته‌ی پیشــنهاد می‌دانم که آثار ادبی با 
کاوی شود، تا  چنین رویکردشــناختی بیشتر بررسی و وا

گردد. افکار و جهان‌بینی شاعران بهتر و خوبتر درک 
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محمدصابر یوسفی

در شــعرهای لطیــف ناظمــی، به قول خــودش باغ‌های 
، همچــون موجی در  ســرخ آتش زبانه می‌کشــند و غــرور
نگاهانش جاری است. او سرایشگر توفان‌های سرکشی 
اســت که در درون شــاعر می‌جوشــند و او را تا بلندی‌ها 
کــه در بــاغ  کبوتــری اســت  همراهــی می‌کننــد. ناظمــی 
آتــش بــال و پر گشــوده و جســارت گفتن در شــعله‌های 
نمیرایش از پا نیفتاده است. او خطاب به باد می‌گوید:

من باغ سرخ آتشم ای باد

که هیزم خاموشم پنداشتی 
از من مکن عبور که می‌سوزی

ناظمــی خــود را زبــان گویــای درخت و جنــگل و هر چه 
از جنــس ایســتادگی و مقاومــت اســت، می‌پنــدارد و در 
این پهنا، در هجوم بادهای غارتگر می‌ایســتد و هشدار 
! از تو نهراســم کــه در توفان‌ها  می‌دهــد کــه هان باخبــر

بالیده‌ام! این فریاد، از اوست:
یاد است در من درخت سرکش فر
بیدی است پر نهیب و گشن‌شاخ

زان بیدهای سرکش و مغرور
این بیدها ز باد نمی‌ترسند

برخی از شــعرهای ناظمی در شــرایطی ســروده شده‌اند 
که سیاست و زندگی به طرز عجیبی با هم آمیخته شده 
کســتر را به وجــود آورده‌اند که در  و برزخــی از آتــش و خا
عبــور از آن بایــد چشــم‌ها را بــاز نگه داشــت و فاصله‌ها 
را در آرزوی رســیدن به آفتاب درنوردید. در این مرحله 
اســت که ناظمی خود را مســافر دیار آفتاب می‌خواند و 

به سایه‌های مانده از سیاهی شب، پشت می‌کند.

و  اندیشــه‌محور  شــعر  هفتــاد:  و  شــصت  دهــه‌ی 
حماسه‌ی رهایی

هجــری  هفتــاد  و  شــصت  دهه‌هــای  در  ناظمــی  شــعر 
ایــن  در  او  اســت.  اندیشــه‌محور  شــعری  خورشــیدی، 
کوچه‌پس‌کوچه‌هــای  در  دســت،  در  فانوســی  مســیر 
شــهر سیاســت می‌گــردد و همچــون روشنی‌به‌دوشــانِ 
را فریــاد می‌زنــد.  انســان  دوره‌گــرد، حماســه‌ی رهایــی 
پیمانــه‌ی شــعر ناظمــی در ایــن برهــه، لبریــز از شــراب 
گون  ســرخ عدالت‌خواهانه اســت کــه در قالب‌های گونا
و به‌ویژه شــعر نو نیمایی که خود از پیشکســوتان آن به 

شمار می‌رود، شکل می‌یابد.
گفتــار  »شــعر  کــه:  بــودم  خوانــده  جایــی  در  بــاری 
گر ایــن روایــت را بپذیریم،  حکمت‌آمیــز خــون اســت«. ا
شــعرهای ناظمــی، راوی شــرایط ســرخ‌اند کــه بــار آن بر 
دوش لحظه‌هــا ســنگینی می‌کند. او شــاعر ســتاره‌های 

مسافری در شهر آفتاب
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کــه بــا صدهــا درفــش بشــارت، در شــهر  خونیــن اســت 
آفتاب سفر می‌کند. این سروده از اوست:

یم در شهر آفتاب سفر دار
در مشت‌های بسته‌مان اینک

صدها درفش سرخ بشارت
بر شانه‌های خسته‌ی‌مان اینک

پتک گران باور انسان
ما سوی شهر روشن آزادی

ما بر فراز قله‌ی میعاد
ره می‌زنیم و بر لب‌مان جاری است

حماسه‌ی رهایی انسان
با ما هزار کاوه‌ی آهنگر
با ما هزار رستم دستان

سلاله‌ی رویش و نقد شکاف‌های طبقاتی
کــه قدم‌ها  زندگــی گاهــی بــه یــک راه ناهمــوار می‌مانــد 
را می‌فرســاید و حــس دودل شــدن را در درون آدمــی 
 ، بیــدار می‌کند. گاهی آدم‌هــا در دوراهه‌ی توقف و عبور
مردد می‌مانند و چه بســا از ســر ضعــف، همراهان خود 
را در نیمــه‌راه می‌گذارنــد. در چنیــن وضعیتــی خــود را 
گام نهــادن، روح  نباختــن و از دل ســختی‌ها بــه جلــو 
فضــای  در  شــگفتن  کــه  می‌خواهــد  جنگلی‌گونــه‌ای 
یخ‌بســته را نویــد بدهد و بــه بیرون راه بــاز کند. ناظمی 
کید  گفتار نمادین، بر بالندگی و ســرزندگی خودش تأ با 
می‌کنــد و بــر هرزه‌خارانِ نازا و ســترون، طعنه می‌زند. او 

رساتر از همیشه فریاد می‌زند:
نم من از تبار درختا

و از سلاله‌ی رویش
سرود سرخ شگفتن
یم ترانه‌های شباروز
نم من از تبار درختا

ز نسل جنگل و تاک

، شــکاف‌های طبقاتی را  لطیــف ناظمی با چشــمان بــاز
می‌بیند و آن را نقد می‌کند. او به مثابه‌ی یک روشنفکر 
آرمان‌گرا، حقیقت را به عنوان یک امانت در شعرهایش 
و  نمی‌پوشــد  چشــم  بی‌عدالتــی  از  می‌دهــد؛  بازتــاب 
ذهــن و نگاهــش را از واقعیت‌هــای موجــود در جامعــه 
برنمی‌گیــرد. ناظمی تفاوت‌هایی را که در ســطح زندگی 
مــردم وجــود دارد و از نــوع دســته‌بندی‌های طبقاتــی 
منشــاء می‌گیرد، به درســتی در شــعرش می‌نمایاند و بر 
، نشان می‌دهد که  آن‌ها طعنه می‌زند. در سروده‌ی زیر
این تفاوت‌ها چه مقدار ذهن و اندیشــه‌ی او را به خود 

مشغول داشته‌اند:
کی گفته است ترا

به هر کجا که روی آسمان همین رنگ است
که من،

ز بام خانه‌ی خود تا به بام همسایه
دو آسمان دگرگونه سال‌ها دیدم

جلوه‌ی پنهان: غلیان عاطفه و رمانتیسم
ناظمــی تنها شــاعر ســروده‌های سیاســی نیســت، بلکه 
عشــق و جاذبه‌هــای جادویــی آن نیــز در شــعرهای او 
جایــگاه مشــخصی را احــراز کرده‌اند. در شــماری از این 
ســروده‌ها، عشــق چنان آتشــی شــعله می‌زند که فضای 
ذهــن و روان خواننده را با حســرت دیرپــا پر می‌کند. در 
، عنصر عاطفه چنان مســتحکم است که  ســروده‌ی زیر

تا اعماق دل خواننده پل می‌زند:
آن پیکری که ساختم از موم آرزو
یب تو آبش نموده‌ام در آتش فر

وان بت که سال‌هاست تراشیدم از امید
با تیشه‌ی غرور خرابش نموده‌ام

در عقــب برخــی از شــعرهای لطیــف ناظمی، یک شــاعر 
کاملاً رمانتیک پنهان شــده اســت که با شــب و پنجره و 

یارِ دست‌درآغوش، هم‌سخن است:
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شب بود و دست باد تنک می‌کرد
در هر کناره عطر تنت را

گفتتی دگر ببند و ندانستم
آیا دوباره پنجره را بندم

یا دکمه‌های پیرهنت را؟

فرجام‌سخن

در فرجــام بایــد گفــت که لطیف ناظمی شــاعری اســت 
کــه پختگــی مضمــون بــا زیبایــی فــرم یکجــا  اندیشــه‌گرا 
در شــعر او بافــت یافته و از او سرایشــگری بــا معیارهای 
امروزین ســاخته است. لطیف ناظمی محتوای شعرش 
را بــا دقــت برمی‌گزینــد و بــدون آنکــه دچــار شــعارزدگی 

شود، به آن بیان شاعرانه می‌دهد. او را ارج بگذاریم که 
کاج بلندآوازه‌ی شعر امروز است.

و این هم در پایان، بیت‌هایی از یک شعر بارانی او:
یست یر باران باید ز ز

تو بیا
همصدا با باران
همصدا با یاران

همصدا با نفس سبز قناری
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مریم محمدی

 دورادور یک اندیشه
ِ

حضور

 واژه‌ها
ِ

 در جان

گرد حضــوری اســتاد لطیــف ناظمــی  مــن هیــچ‌گاه شــا
نبوده‌ام و از نزدیک هم ایشــان را ندیده‌ام. اما در طول 
و  نوشته‌های‌شــان  و  شــعرها  خوانــدن  راه  از  ســال‌ها، 
همچنــان مطالبــی که در رســانه‌ها و شــبکه‌ها درباره‌ی 
ایشــان نشر شده، کم‌کم با نام و جایگاه‌شان آشنا شده 

و از ایشان چیزهایی آموخته‌ام.

هر بار که چیزی از ایشان خوانده‌ام، برایم این احساس 
کــه با یــک نــگاه عمیــق و دقیــق روبه‌رو  به‌وجــود آمــده 
هســتم. بــه نظر می‌رســد کــه ایشــان ادبیــات را فقط در 
، تاریخ  حــد واژه و زیبایــی نمی‌بیننــد، بلکه آن را بــا فکر
و واقعیت‌هــای زندگی پیونــد می‌دهند. همین موضوع 
باعــث شــده که نوشته‌های‌شــان ســاده و گذرا نباشــد، 

بلکه آدم را به فکر فرو ببرد.

در این سال‌ها، هرچه بیشتر درباره‌ی ایشان خوانده‌ام، 
بیشتر متوجه شده‌ام که نام‌شان با احترام یاد می‌شود. 
کســانی که ایشــان را از نزدیک دیده‌اند، از دقت علمی، 
فروتنی و نقش‌شان در آموزش یاد کرده‌اند. این گفته‌ها 
گاه و  در کنــار آثارشــان، بــرای مــن تصویــر یــک اســتاد آ

مسئول را ساخته است.

از میان شــعرهای زیادی که از ایشــان به حافظه دارم و 
دایم ذهنم را مشغول می‌کند، این چند بیت این روزها 

بیشتر با من است:
دزدان، پل و برج و باره را دزدیدند

آن آبِی پرستاره را دزدیدند
سرگرم نماز بامدادان بودیم

کز مسجد ما، مناره را دزدیدند

در این چند بیت، چیزی فراتر از یک تصویر ساده دیده 
می‌شــود. نوعی درد پنهان و اعتراضی در آن هســت که 
به‌ســادگی از کنــار آن نمی‌توان گذشــت. بــرای من، این 
شــعر نشــان می‌دهد که شــاعر چگونه می‌توانــد با زبان 

کوتاه، حرف‌های بزرگ بزند.
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محمداسماعیل لشکری

فولکلوریــک،  جلوه‌هــای  دیگــر  کنــار  در  ضرب‌المثــل، 
از کهن‌تریــن و زنده‌تریــن نمودهــای فرهنگــی به شــمار 
می‌رود و در حوزه‌ی ادبیات عامیانه جایگاهی برجسته 
دارد. در حقیقت، ضرب‌المثل‌ها بازتابی از »متن زندگی 
مــردم« یک جامعه‌اند؛ جمله‌هایی کوتاه؛ اما سرشــار از 

تجربه، حکمت و نگاه جمعی.

و  رویدادهــا  در  ریشــه  ضرب‌المثل‌هــا  از  بســیاری 
واقعیت‌هــای عینــی زندگــی دارنــد؛ رخدادهایــی که به 
‌تدریــج در حافظه‌ی جمعی ماندگار شــده، زبان‌زد عام 
و خاص گشــته و ســرانجام، در گفتار روزمــره‌ی مردم به‌ 

کار رفته‌اند. عنوان تعابیری رایج به 

ضرب‌المثل‌ها دارای هویت‌اند؛ برخی از آن‌ها گستره‌ای 
گون با مفاهیم  جهانــی یافته‌اند و در فرهنگ‌هــای گونا
دیگــر  برخــی  حالی‌کــه  در  می‌شــوند،  دیــده  مشــترک 
، منطقه، یا حتــا یک قریه‌اند و به‌  محدود به یک کشــور
صــورت سینه‌به‌ســینه در میان مردم انتقــال می‌یابند. 
در زبــان و ادبیــات فارســی، ضرب‌المثل‌هــا جایگاهــی 
ویژه دارند و به ‌عنوان پلی میان زبان عامه و زبان ادبی 
عمــل می‌کننــد. شــاعران و نویســندگان، بــا بهره‌گیری از 
ایــن گنجینــه‌ی حکمــت عامیانه، بــه آثار خــود رنگی از 

صمیمیت، تأثیرگذاری و ماندگاری بخشیده‌اند. حضور 
ضرب‌المثل در متون ادبی، به‌ ویژه در قالب‌های کوتاه 
و فشــرده‌ای چون: رباعی، باعث می‌شــود معنا با بیانی 
گــردد و رباعی،  روشــن‌تر و نافذتــر بــه مخاطــب منتقــل 

کند. ماندگاری بیش‌تری در اذهان مردم پیدا 

، بررســی ضرب‌المثل‌هــا نــه تنهــا مــا را بــا  از ایــن منظــر
آشــنا  مردمــی  اندیشــه‌ی  و  فرهنــگ  پنهــان  لایه‌هــای 
می‌ســازد، بلکه نقش آن‌ها را در غنای ادبیات و انتقال 
مفاهیــم انســانی برجســته‌تر می‌کنــد. چنین پژوهشــی 
می‌توانــد دریچه‌ای باشــد بــرای درک بهتــر پیوند میان 

زبان، فرهنگ و ادبیات.

کــه ضرب‌المثــل  گفــت  در تعریــف آن چنیــن می‌تــوان 
عبارت از منظوم یا منثور نغز و نیکو و کوتاه‌گویایی است 
کــه زبان‌زد مردم بوده و از ســوی آن‌ها در مناســب‌های 

کار می‌رود. گون به  گونا

جایگاه، ارزش و وظیفه‌ی ضرب‌المثل را در شعر فارسی 
کرد: می‌توان به پنج بخش دسته‌بندی 

۱. بیان تجربه‌ی انسان‌های گذشته؛

۲. بازتاب ملایمت یا اخلاق نیکو؛

رباعیات  در  بازتاب ضرب‌المثل 
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؛ کوتاه؛ اما موجّز ۳. بیان 

۴. حفظ فرهنگ قدیم؛

۵. ژرف‌ساخت شعر و سخن.

در ســال 1395 خورشــیدی دفتر شعر »خواب علف« به 
کوشش مصلح سلجوقی از استاد لطیف ناظمی  منتشر 
شد که شامل 134 رباعی می‌باشد که از سال‌های 1345 
الی 1395 ســروده شــده‌اند. بازتــاب ضرب‌المثل در این 

رباعیات چشم‌گیر و قابل ملاحظه است.

ضرب‌المثــل معروف که می‌گویند: »وقت گل نی« کنایه 
گر  از نرســیدن زمان اســت و انجام نشدن کاری. یا مثلاً ا
شــخصی که قصد ازدواج نداشته باشد، بپرسیم که چه 
زمانی ازدواج خواهی کرد؟ در پاسخ می‌گوید: »وقت گل 
نَی«. مفهوم این ضرب‌المثل این است، زمانی که »نَی« 
گل کنــد، )نَــی هیــچ زمانی گل نمی‌کنــد( از نظر منطق و 
عقــل می‌دانیــم که »نَی« بته‌ی بی‌شــاخ و برگ اســت و 
مثل دیگر روییدنی‌ها به گل نمی‌رســد که غنچه شود و 

بشکفد و گل دهد. 

 ایــن ضرب‌المثــل در یکــی از رباعیــات اســتاد ناظمــی 
بــه کار رفته اســت که از معشــوقه طلب بوســه می‌کند و 
معشــوقه وعده‌ی اجــرای خواهش او را می‌کند و دوباره 
شاعر می‌پرسد که چه زمانی بوسه می‌دهی؟ در جواب 

می‌گوید: »وقت گل نَی«:
یک بوسه شبی طلب نمودم از وی

گفتا: که دهم بوسه تو را، گفتم: کی؟
خندید و رمید و شانه بالا انداخت

و آن‌گاه به طعنه گفت: »وقت گلنََ﻿ی «

)من باغ آتشم، ص 429(

»از دوســت هرچه آیــد نیکوســت« ضرب‌المثل معروفی 
کــه در هر زمانــی از آن بهــره می‌جوینــد. در این  هســت 

رباعــی به شــکل نــگاه مثبت به کار رفته اســت. هرچه از 
طرف دوســت واقعی یا محبوب برســد، چه خوب و چه 
زشت باشــد، باید به رضایت خاطر پذیرفته شود. شاعر 
از محبوب خود شــراب طلب می‌کند و معشوق رضایت 

: به آب می‌دهد. در پاسخ چنین می‌سراید شاعر
یز هرچه از می به سبوست گفتم: که بر
آتش بفگن به مجمرِ این رگ و پوست

یزم به قدح گفتا: که به جز آب نر
گفتم: که ز دوست هرچه آید نیکوست

)همان، ص 433(

»پای لب گور بودن« )قطع امید از زندگی( ضرب‌المثلی 
کــه حکایــت از پایــان عمــر دارد؛ یعنــی عمــر آدم  اســت 
سرآمده است و در سن کهولت رسیده و دیگر امیدی به 
گر برایش موضوعی  زندگــیِ زرق و برق و دوام آن ندارد. ا
گفته شــود که اجرای آن چندین ســال طول بکشــد؛ در 
پاســخ می‌گوید: »پایم لب گور اســت« یعنــی یک قدم تا 

گور فاصله دارم.  رفتن به 
این‌جا که بهشت پر ز حور است چه سود؟
دستم که دو قاره از تو دور است چه سود؟

گفتی: سوی تو دوباره بر می‌گردم
یم که کنون بر لب گور است چه سود؟ پا

)همان، ص 455(

گفتــه  »نــان خــورد و نمــک‌دان شکســت« بــرای کســی 
می‌شــود کــه در مقابــل نیکی یک فــرد، بدی بــر وی روا 
، کسی که »نمک نشناس« است.  دارد. به زبان ساده‌تر
در فرهنگ آرایی‌تباران »نان و نمک« نشانه‌ی دوستی 
و وفــاداری اســت. وقتــی کســی از نــان و نمــک دیگــری 
اســتفاده کنــد؛ یعنــی حــق »دوســتی« و «صداقــت« بــر 
گر بعداً برایش عمل ناسزایی انجام دهد؛  گردن او دارد. ا
برایــش می‌گوینــد: »نــان خــورد و نمــک‌دان شکســت« 
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گر نگاهــی بیندازیم، اشــاره  بــه ظاهــر ضرب‌المثل هــم ا
بــه انجــام کار ناصــواب دارد. نــان خوردن و ظــرف آن را 

شکستن، عمل ناپسند و سُبک‌سرانه است.
یش عهد و پیمان مشکن با ناجیِ خو

یش آسان مشکن سوگند و قرار خو
یک عمر نمک ز »ینگه‌دنیا« خوردی

شرم است تو را، کنون نمک‌دان مشکن

)من باغ آتشم، ص 459(

بیــان مفهــوم اخلاقــی و ســجایای نیکــوی انســانی، در 
بســیاری از ضرب‌المثل‌هــا بازتــاب یافتــه اســت. »چــپ 
بنشــین راســت بگــو« ایــن ضرب‌المثــل روی »راســتی، 
گفتــار اشــاره دارد. بــه زبــان  صداقــت و شــجاعت« در 
ســاده‌تر ایــن اســت کــه چپ نشســتن یــا کج نشســتن، 
عیــب و عــار نیســت؛ ولــی کــج گفتن و نادرســت ســخن 
گر راســت  زدن، عیــب اســت. عکــس آن ایــن اســت که ا
هــم بنشــینی؛ ولــی دروغ‌گــو و کج‌بحــث باشــی، بــاز هم 
گرچه نشســتن‌ات راســت  کار نادرســت انجام داده‌ای، ا

است.
از صلح چرا سخن زنی، دشمن‌خو؟
یک‌بار بیا چپ بنشین راست بگو

»القاعده« گر قاعده‌ی کارت نیست
»بن لادن« خود شهید خواندی ز چه رو؟

)همان، ص 460(

در پایــان این بررســی، می‌توان گفت کــه ضرب‌المثل در 
رباعیات اســتاد ناظمی جایگاهی روشــن و اثرگذار دارد. 
او بــا بهره‌گیــری از زبان ســاده و آشــنا، مفاهیــم عمیق را 
گِره می‌خورد  به‌گونــه‌ای بیان می‌کند که به ضرب‌المثل 
کلامــش حــاوت می‌بخشــد. رباعیــات او بازتابــی  و بــه 
از تجربه‌هــای انســانی و نــگاه پختــه بــه زندگــی اســت و 
در بســیاری از ســروده‌ها، اندیشــه‌ها بــه ‌صــورت کوتــاه، 
، ســخن او را  فشــرده و پرمعنا عرضه شــده‌اند. این ایجاز
ماندگار و قابل اســتفاده در گفتار روزمره ســاخته است. 
رباعیات استاد ناظمی به دلیل کاربرد ضرب‌المثل‌های 
گون، زودتر ذهن‌نشین می‌شود و خواننده می‌تواند  گونا

به طور ساده با آن رابطه‌ی »عاطفی« برقرار نماید.

در نتیجــه، رباعیــات او نــه ‌تنهــا جنبــه‌ی ادبــی، بلکــه 
گی‌هــا  ارزش آموزشــی و اجتماعــی نیــز دارد و ایــن ویژ
باعــث می‌شــود کــه ســروده‌هایش در ذهــن مخاطب تا 
ســال‌های سال باقی بماند. به‌ طور کلی، می‌توان گفت 
کــه کاربــرد ضرب‌المثل‌گونــه در رباعیــات او، به شــعرش 
ســادگی، عمــق و گیرایــی ویژه‌ای بخشــیده اســت که با 

گرفت و حظ برد. ـ بار می‌توان بهره  خوانش آن بار
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عبدالغنی نیک‌سیر

در خاطره‌ام ناظمی 
ســخن از اســتاد عبداللطیــف ناظمــی اســت؛ کســی که 
مــن ایشــان را از کودکــی خــودم و او می‌شناســم. یعنــی 
از حــدود اوایــل دهــه‌ی ســی خورشــیدی؛ از آن گاهــی 
‌‌کــه فکــر می‌کنــم، در درس‌خانــه )مکتــب خانگــی( نــزد 
مــای محل در مســجد »بابــا علی مســت« در کوچه‌ی 
دو دالان، کنار حوض پهلوان و یا هم شــاید در مســجد 
خانگی »سیدقاســم« زیــر دالان کوچه‌ی زال‌خــانِ بازار 
خــوش زیــاد بــه فکــر پیرانه‌ســر من نیســت با هــم روی 
گردان می‌نشستیم؛  نالینچه‌ی مدرسه در کنار دیگر شا
و یــادم می‌آیــد که او بعضــی اوقات مجله‌هــای رنگین و 
پــر از مطالــب اطلاعــات هفتگی، ســپید و ســیاه، تهران 
کــه در ایران چاپ می‌شــدند، با  مصــور و یا روشــنفکر را 
، مخفیانــه و دزدکی  گردان دیگــر خــود مــی‌آورد و بــا شــا
و پنهــان از نظــر آخنــد درس‌خانــه، نگاهی موشــکافانه 

می‌انداختیم.

در آن وهله خلیفه‌ی مکتبِ سیدقاســم، امین‌الله پســر 
گردان یک سر و  یک آهنگر بود و امین‌الله از همه‌ی شــا
گردان از او می‌ترســیدیم و حساب  گردن بلندتر و ما شــا
می‌بردیــم؛ به‌ویــژه زمانی ‌‌که ملای مســجد نبــود و او در 

غیاب وی ما را سرپرستی می‌کرد.

گردان  روزهای پنجشــنبه، معمولاً از پی‌ســبقی‌های شا
گردان به‌خصوص  کثــر شــا امتحــان گرفتــه می‌شــد کــه ا
تنبل‌هــا در ایــن روز از تــرس می‌لرزیدنــد؛ زیــرا همیــن 

، فلک را  گرد تنومنــد دیگــر خلیفــه امیــن‌الله بــا یک شــا
کــه عبــارت از یــک چوب تقریبــا یک و نیم متــری با یک 
گردانی  قلاب ریســمان در وســط آن بود می‌آوردند و شا
که پی‌ســبقی خود را یاد نداشتند، هر دو پای‌شان را به 
قلاب فلک تاب می‌دادند و بلند می‌گرفتند و سیدقاسم 
بــا تشــدد تمام بــا ضربه‌های یــک چوب باریــک، جیغ و 
گرد بیچاره را به آســمان بلند می‌کرد و ما  داد و فریاد شــا

نظاره می‌کردیم و رنگ به روی ما نبود.

بــه هــر حــال، اســتاد ناظمــی در آن زمــان عبداللطیــف 
فرزند بمان‌علی و من عبدالغنی پســر غلام‌نبی ‌‌شعرباف 
گردان آن مدرســه بودیــم و امــروز ایــن  کــه شــا بــودم؛ 
کودکــی، دنیای بی‌غمــی، بی‌پروایی و  خاطــرات دوران 

بی‌مسئولیتی را به ذهن من تداعی می‌کند.

کانون و آغاز جاده‌ی علم و قلم تقابل دو 

فضــای خانــواده‌ی ایشــان مملــو از ســواد و خوانــش و 
بینــش بــود و حــدود و ثغــور زندگی مــن عــاری از فهم و 
روشــنی و خوانــدن و نوشــتن؛ ولــی آن‌قــدر فهمــی در 
کــه مــرا بــه مكتــب خانگــی  خانــه‌ی مــا وجــود داشــت 
می‌فرستادند. به این‌گونه بود که با ناظمی آشنایی من 
بــه روشــنایی افتــاد کــه حتی گهگاه بــه بیرون از شــهر و 
میله‌های تخت‌صفر نیز با هم می‌رفتیم. خلاصه با این 
تفصیل و تعبیر دوران‌های کودکی، نوجوانی و جوانی، با 
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مرحوم پدرشان و برادران وی محمدتقی و محمدظاهر 
ناظمیان نیز آشنایی به هم رساندم.

همچنان در لیسه‌ی سلطان‌غیاث‌الدین‌غوری، هم‌زمان 
درس می‌خواندیــم، منتهــا من چند ســالی جلوتر بودم؛ 
یعنی بعد از فراغت از لیســه، در ســال ۱۳۴۵ خورشیدی 
که من از دانشكده‌ی ادبیات دانشگاه کابل در رشته‌ی 
غ شدم، دوست عزیز من ناظمی به صنف  ژورنالیزم فار
اول همین دانشکده داخل گردید و من در همان سال 
کلتور مقرر شدم و در روزنامه‌ی اتفاق  که به اطلاعات و 
اســام و مجلــه‌ی ‌هــرات درگیــر روزنامه‌نــگاری گردیدم، 
گویــا کــه از هــم دور افتادیم و ایشــان به راه خــود رفت و 

من به راه خودم.

بزرگوار ناظمی در سال ۱۳۴۸ خورشیدی از دانشکده‌ی 
غ گردیــد و در همان  زبــان و ادبیــات دانشــگاه کابــل فار
کرســی تدریــس همــان دانشــکده تکیــه زد‌‌ و  ســال بــه 
مــن در عیــن زمــان در هرات و در وســواس چاپ و نشــر 
مجلــه‌ی هــرات منهمــک بــودم؛ ولــی از دور یــا نزدیــک 
شــاهد ارتقای شــخصیت علمــی و ادبی و اداری اســتاد 
ناظمی بودم که در دهه‌های پنجا و شصت خورشیدی 
در رادیــو و تلویزیــون افغانســتان و وزارت اطلاعــات و 
فرهنــگ، ســمت‌های علمــی و فرهنگــی چنــدی را بــه 
دوش داشــتند و در عین حال به حیث یک شــخصیت 
متبارز فرهنگی - اجتماعی و به عنوان یک نویسنده‌ی 
خوش‌قلــم و منتقــد ادبــی و افتخارآفریــن، درخشــش 

خاص خود را نشان می‌دادند.

کابــل  گــذری بــه  گاهــی  مــن ‌‌کــه در طــول ایــن ســال‌ها 
می‌بردم، با ناظمیِ اندیشمند و صاحب سبک و سیاق 
فرهنگــی و ادبــی مواجــه می‌شــدم. بیشــتر اوقــات این 
فرهیخته‌انســان را در دانشگاه کابل و یا جاده‌ی میوند 

کلان‌ترشــان  بــرادر  ناظمــی،  ظاهــر  عکاس‌خانــه‌ی  در 
می‌یافتــم و یــا اینکــه در دفتــر و دیوان‌هــای دولتــی و 

فرهنگی ملاقات می‌کردم.

محافل انس در کوچه‌های هرات

و دیــدار  زیــارت  بــه  ناظمــی  اســتاد  کــه  گاهــی می‌شــد 
خانواده به هرات می‌آمد و من با اســتفاده از فرصت به 
دیــدار وی می‌شــتافتم؛ در خانه‌ی شــان واقع کوچه‌ی 
طبیبی‌ها، که در آن کوچه مرحوم دکتور ســید مســعود 
طلوع، اســتاد محمدآصف فکرت و شــاعر خوش‌بیان و 

عاشق‌پیشه محمدناصر طهوری نیز زندگی می‌کردند.

خانه‌ی پدری اســتاد ناظمی کنار زیارت »شیر اسدان« 
زیــر دالان یــا قلبــه‌ی زرگرهــا واقــع بــود که با هــم بعضی 
اوقــات می‌دیدیــم و طهــوری و فکــرت نیــز بــه جمــع ما 
می‌پیوســتند. در آن جریان روزهایی می‌شــد که همراه 
بــا قبلــه‌گاه امجــد وی، میــرزا بمان‌علــی خان، ســری به 
باغ‌شــان کنار پل کارته می‌زدیم و دم می‌گرفتیم و میوه 

می‌خوردیم.

همچنان من بســیاری وقت‌ها، چون به اســتاد ناظمی 
از نزدیــک دسترســی نداشــتم، مقــالات و نوشــته‌های 
پژوهشی‌شــان‌‌ را از مجله‌ها و نشــریات مرکــز برای چاپ 
در مجلــه‌ای ‌‌کــه مدیــرش بــودم، اقتباس می‌کــردم و در 
عیــن حــال این نوشــته‌ها برای خــود من نیــز آموزنده و 

کارا می‌نمود.

کابل تلاطم سیاست و ماجرای حق‌خواهی در 

ســال ۱۳۵۷ خورشــیدی، سال رویداد ثور بود که در برج 
قــوس آن مــن به گونــه‌ی جبری به تخار کــه اطلاعات و 
کلتوری هم نداشــت، تبدیل شــدم که بــا این پیش‌آمد 

دست از پایم خطا شد.
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در زمــان بودنــم بــه حیــث مدیر مجلــه‌ی هرات، ســید 
در  هــرات  کلتــور  و  اطلاعــات  رئیــس  مرمــوز  عزیــزالله 
در  مــن  بــود؛  محمــدداوود  ســردار  جمهوریــت  وقــت 
یــک ســرمقاله‌ی ‌‌مجلــه‌ی هــرات بــرای یــادآوری از روز 
بین‌المللی مطبوعات نوشــتم که: »هنوز هم لاشه‌های 
گذشــته در مطبوعــات امروزمان  گندیــده‌ی مطبوعات 
نفــس می‌کشــند« کــه این مفهــوم را بعضــی از همکاران 
خوش‌نیت من به سید عزیزالله مرموز رساندند و گفتند 
کــه ایــن جملــه را خطــاب به تو تلویحاً نوشــته اســت. او 
هم به این بهانه با من درافتاد و مرا مورد تعزیر قرار داد 
و بــه والــی وقت هرات، عبدالتواب آصفــی، مرا به عنوان 
کرد که بایســتی از هرات دور  شــخصی نامطلوب معرفی 
شــود، ولی او بالاخره به هدفش نرســید؛ تا اینکه رویداد 
ثــور پیــش آمــد و مرموز هــم، هم‌پیالــه‌ی بارق شــفیعی 

کلتور وقت(، خلقی از آب درآمد. )وزیر اطلاعات و 

با وجود آن‌هم که مدت‌ها از آن زمان گذشــته بود، زهر 
کید خود را به جانم حواله کرد؛ به این معنی که به بارق 
گفــت: »مدیر مجله‌ی هــرات فــردی اخوانی و  شــفیعی 
نامطلوب اســت و باید از هرات ســنگ‌فلاخن شــود.« او 
کــه مطبوعاتی در حقیقت نداشــت، به  هــم مرا به تخار 
دنبال نخود سیاه روان کرد و علت تبدیلی من این بود.

کابــل بــرای دادخواهــی بروم  مــن هــم مجبور شــدم به 
کیش  کــه به مجرد رســیدن بــه کابل، نــزد دُرمحمــد وفا
)رئیس جریده‌ی انیس( و دوســت خودم استاد ناظمی 
کــه رئیــس فرهنــگ در وزارت اطلاعــات و فرهنــگ بــود، 

که استاد برایم گفت: کردم  برای استمداد مراجعه 

»چند وقتی تو همراه بعضی ملامآبان و آخندنماها دید 
و بازدید نکو!«

چیــزی که هرگز من نداشــته‌ام، بلکه ایــن مُهری بود که 
بر پیشــانی من زدند، که رســم همــان زمانه همین بود. 
من هم هشــدار این دوســت گرامی را به دل پذیرفتم تا 
اینکه حقیقت موضوع برای بارق شــفیعی روشن گردید 

و من شدم عضو ریاست باستان‌شناسی افغانستان.

گــر به گفتــه‌ی بعضی‌هــا حدیث  خــوب، این ســخن‌ها ا
نفس است، ولی چون این خاطرات، پیوند قایم و دایم 
مرا با استاد ناظمی می‌رساند، ضمن خاطرات خودم با 

کردم. وی یادآوری 

اینکه استاد ناظمی به اثر توفان تند ثور مانند بسیاری 
هموطــن دیگــرم مجبــور بــه تــرک میهن شــد، داســتان 
گر او از چشــم من پنهان اســت، در  دیگری اســت؛ ولی ا

خاطر و اندیشه‌ام جای خاص خود را دارد.
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بهزاد برمک

یم را در باغچه می‌کارم »دست‌ها
نم...« نم، می‌دا سبز خواهد شد می‌دا

ممکــن اســت... همه‌چیــز اتفــاق بیفتــد، ولی یــک چیز 
ممکن نیســت؛ ممکن نیســت که انســان‌های خردمند 
و عاقل که ســرِ پُرشــور دارند و بــرای ارزش‌ها می‌رزمند، 
از همه‌جا و از همه‌ی اعصار روی زمین برچیده شوند.

دکتــر لطیــف ناظمــی از چهره‌هــای برجســته‌ی علمــی 
- فرهنگــی و از نــام‌آوران ادب فارســی اســت. ایشــان به 
عنوان نویســنده‌ای شناخته‌شــده، شاعری اندیشمند، 
منتقــد ژرف‌نگــر و اســتاد دانشــگاه، کارنامــه‌ای پُربار در 
زمینــه‌ی آمــوزش، پژوهش و بررســی متون ادبــی دارد. 
ناظمــی همچنیــن از مولاناشناســان برجســته‌ی روزگار 
ما به شــمار می‌رود و نوشــته‌ها و پژوهش‌هایش در این 
زمینه، بازتابی از نگاه دقیق، ذوق ادبی و رویکرد علمی 

او به میراث فکری مولانا و ادبیات سرزمین ما است.
بــه  چشــم  میــادی   ۱۹۴۷ ســال  در  ناظمــی  لطیــف 
گشــود. او نزدیــک بــه ۱۵ ســال در دانشــکده‌ی  جهــان 
ادبیــات دانشــگاه کابــل بــه تدریــس پرداخــت و مدتــی 
نیــز در دانشــگاه هومبولــت برلیــن ـ آلمــان بــه آمــوزش 
ادبیات فارســی اشــتغال داشت. این پیشــینه‌ی علمی 

چهــره‌ای  وی  از  ادبــی،  ذوق  کنــار  در  دانشــگاهی،  و 
چندبعدی و تأثیرگذار ساخته است.

بی‌تردید، اســتاد ناظمی نه‌تنها نامی درخشــان در شعر 
معاصــر فارســی افغانســتان اســت، بلکــه از چهره‌هایــی 
اســت که توانســته این شــعر را در گســتره‌ی وسیع زبان 
فارســی بــا زیبایی و وقــار معرفی کند. او تنها شــاعر یک 
از  بــزرگ  حــوزه‌ای  ســخنگوی  بلکــه  نیســت،  جغرافیــا 

فرهنگ و زبان مشترک می‌باشد.

مهــدی اخــوان ثالث، شــاعر برجســته‌ی معاصــر ایران، 
گرد تمام آنانی‌ام که واقعاً استادند.«  گفته بود: »من شا
بــا ایــن حال، در فضــای فرهنگی ما هنــوز گاه این پندار 
کــه برخی می‌کوشــند تاریخ ادبیــات را از  دیده می‌شــود 
خود آغاز کنند؛ گویی پیش از آنان چیزی وجود نداشته 
است. از حنظله‌ی بادغیسی تا واصف باختری و لطیف 
ناظمی، پیوســتاری از سنت و نوآوری در جریان است و 
هر یک در جای خود می‌توانند آموزگار نســل‌های امروز 

که تداوم است. باشند. ادبیات، نه گسست 

گزینش  استاد ناظمی سخنوری تواناست. مهارت او در 
گان، همــراه بــا صــدای گــرم و بیــان گیــرا، به شــعرش  واژ

 کارنامه‌ی علمی و ادبی

لطیف ناظمی
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 ، جلوه‌ای ویژه می‌بخشــد. در آثار او، معنا، زبان، تصویر
زمــان و مــکان به شــکلی متمایز از بســیاری از شــاعران 

معاصر درهم می‌آمیزند و جهانی خاص می‌آفرینند.

او در کنار فعالیت‌های ادبی، در سمینارها، کنفرانس‌ها 
و کنگره‌های ملی و بین‌المللی نیز حضور فعالی داشــته 
اســت. ســال‌های مهاجــرت در آلمــان نیــز از پویایــی او 
نکاســته و همچنــان بــه پژوهــش، ســرایش و حضــور در 

محافل فرهنگی ادامه داده است.

آقــای ناظمی بی‌گمان ســزاوار تجلیل و حرمت در زمان 
حیــات خویش اســت. نســل امروز و نســل‌های پســین، 
، اندیشــه‌ها و تجربه‌های  بیــش از هر زمان دیگــر به آثار
ایــن  پاسداشــت  دارنــد.  نیــاز  شــخصیت‌هایی  چنیــن 
چهره‌ها، پاسداشــت فرهنگ و هویت ماست. شناخت 

افغانســتان  فرهنگــی  و  برجســته‌ی علمــی  چهره‌هــای 
، در ایــن زمانه‌ی  و پیونــد آن‌هــا به نســل‌های جوان‌تــر

عسرت و انزوا، ضروری و حیاتی است.

لطیــف ناظمی آثار علمی و ادبــی متنوعی در طول عمر 
گهربــار خویــش نوشــته و خلــق کــرده اســت. همچنیــن 
داشــته  متعــددی  فرهنگــی  و  علمــی  مســئولیت‌های 
کهــن،  کــه نقش‌شــان را در پاسداشــت از ایــن فرهنــگ 

برجسته می‌کند.

در پایــان بــرای دکتر لطیف ناظمی، تندرســتی و عمری 
پربار آرزو می‌کنم. نیکوست که بدانند قدرشان دانسته 
زنــده  مــا  فرهنگــی  حافظــه‌ی  در  نام‌شــان  و  می‌شــود 

خواهد ماند.
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احمد جاوید انوش

مفهوم دیاســپورا با اندیشــمندانی چون هومــی بهابها، 
کوهــن، آوتــار بــرا و دیگــران، در  ویلیــام ســفران، رابــرت 
اســت.  گردیــده  مطــرح  فرهنگــی  مطالعــات  حــوزه‌ی 
نظریه‌پردازان، پیشــینه‌ی این کلمه را یونانی دانسته‌ و 
« گفته‌اند.  مفهــوم لغوی آن را به معنای »پاشــیدن بذر
در حوزه‌ی مطالعات فرهنگی و مهاجرت، این اصطلاح 
از  کــه  می‌شــود  بــرده  کار  بــه  مهاجرانــی  وضعیــت  بــه 
ســرزمین اصلــی و مــادری خویــش به دلایــل مختلف بر 
، مهاجر و تبعید شــده‌اند. هرچند در گذشته‌ها  اثر جبر
این اصطلاح بیشــتر به معنــای آوارگی اقوام یهود به کار 
گرفتــه می‌شــده، ولــی در روزگار کنونــی ابعــاد معانــی آن 
گســترش پیدا کرده و متحول شــده اســت. امروزه حتی 
گروه‌های انســانی  بــرای حــرکات داوطلبانــه و نیرومنــد 
از میهــن خــود بــه ســرزمین‌های دیگــر بــرای به دســت 
آوردن فرصت‌های بهتر برای زندگی نیز اطلاق می‌گردد 

)رفیع‌زاده، ۱۳۹۷: ۴(.

نظریه‌پــردازان بــرای دیاســپورا تعاریــف مختلفــی ارائــه 
 : کرده‌اند که به‌طور خلاصه مهم‌ترین آن عبارت است از

»جمعیت مهاجری که به دلایل ناخواســته از ســرزمین 
مــادری خویــش مهاجرت می‌کننــد و در ســرزمین دیگر 
ســکنی می‌گزیننــد« )عبــدی، ۱۳۹۸: ۱۵۱(. دیاســپورا در 
اصل اصطلاحی اســت که از علم روان‌شناســی وارد این 
حوزه شده است؛ زیرا شخصی که در وضعیت دیاسپورا 
قرار می‌گیرد به دلیل گرایش‌های ذهنی‌اش به سرزمین 
مــادری، نمی‌توانــد در ســرزمین میزبــان درســت ادغام 
شــود و بــرای همیــن بدنــش در یــک ســرزمین اســت و 
ذهنــش در یــک ســرزمین، و ایــن نوســان میــان بدن و 

ذهن برایش همیشه مایه‌ی آلام و عذاب است.

کــه  معتقدنــد  نیــز  پژوهشــگران  از  برخــی  چنان‌کــه 
»دیاسپورا بخشی از جامعه شناخته می‌شود که حامل 
شــاخصه‌های تمدنــی، فرهنگــی، مذهبــی، هنجــاری و 
کــه از ســرزمین مــادری بــه جامعــه‌ی  ارزشــی‌ای اســت 
مقصد آورده ]شــده[ اســت« )احمدی و دیگــران، ۱۴۰۳: 
۳۱۲(. اندیشــمندان ایــن عرصــه شــش مؤلفــه را بــرای 

: که عبارت‌اند از کرده‌اند  وضعیت دیاسپورا تعیین 

در مجموعه‌شعر دیاسپورا  وضعیت 

ثر  ا تا غزل«  باغ  ز   »ا
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۱. خاطره‌ی مشترک و جمعی از سرزمین مادری.
۲. خانه‌ی مادری را تنها خانه‌ی واقعی پنداشتن.

۳. داشتن رؤیای برگشت به سرزمین مادری.
۴. هنــوز متعهد به آبادی و توســعه‌ی ســرزمین مادری 

بودن.
کار و  ۵. در راســتای بهبــود و آبــادی ســرزمین مــادری 

کردن. فعالیت 
۶. در ســرزمین مادری نیز نقطه‌ای وجود داشــته باشد 
که بتواند منابع هویت‌بخش برای آن‌ها به شــمار بیاید 

)عبدی، ۱۳۹۸: ۱۵۲(.
در ایــن اواخر بــه دلیل مهاجرت‌های بزرگ فرهنگیان و 
شــاعران در حــوزه‌ی تمدنی فارســی‌زبان، این اصطلاح 
از مطالعــات فرهنگــی وارد حــوزه‌ی نقد ادبی نیز شــده 
اســت و منتقدیــن با اســتفاده از این رویکــرد به تحلیل 
نــوع  ایــن  کاوی متن‌هــای هنرمنــدان پرداختــه و  و وا
ادبیــات را چنیــن تعریــف کرده‌انــد: »ادبیــات دیاســپورا 
یــا ادبیــات مهاجــرت یکــی از شــاخه‌های ادبــی اســت 
کــه اصــولاً زاییــده‌ی ذوق و قریحــه‌ی ادبایــی اســت که 
مدتــی از عمــر خــود را در غربــت گذرانــده و تحــت تأثیــر 
جریان‌هــای ادبــی کشــور میزبــان و تجربیــات زندگی در 
کشــور دیگر به خلق آثار مبادرت ورزیده‌اند« )رفیع‌زاده، 

۱۳۹۷: ۳ به نقل از نیکوبخت و برچلویی، ۱۳۸۶(.
لطیــف ناظمی یکی از شــاعران مبتکر و یکی از مشــاهیر 
فرهنگــی ایــن کشــور اســت کــه نامــش بیشــتر در تاب و 
تــب تحــولات شــعر معاصــر فارســی افغانســتان در کنــار 
نام‌هایــی چــون واصــف باختــری، یوســف آیینــه، رازق 
بــارق شــفیعی،  نــادری، عبــدالله نایبــی،  روییــن، پرتــو 
قهــار عاصی، محــب بارش و... درخشــیده اســت. او که 
به‌گفتــه‌ی خــودش بیشــتر دل‌بســته‌ی قالــب نیمایــی 
و وابســته‌ی نــوع نــگاه نیمــا در ادبیات اســت )ناظمی، 
گرایــش‌اش، در مجموعــه‌ی »از  ۱۳۷۹: ۱۶۵(، علی‌رغــم 

باغ تا غزل« به قالب غزل و رباعی پناه برده است.

گفته نباید گذاشت که این شعرها در برهه‌ی زمانی‌ای  نا
خلق شــده‌اند که افغانســتان در تــب و تاب جنگ‌های 
داخلی می‌سوخت و گروه‌های مختلف در این سرزمین 
با هم درگیری مســلحانه داشــتند. بــرای همین ناظمی 
حتــی در بهتریــن شــعرهایش، تصویــری که از ســرزمین 
مادری‌اش ارائه می‌دهد، بیشتر تصویر یک باغ سوخته 
با درختان تبرخورده و آتش‌گرفته اســت )ر‌.ک: ناظمی، 
۱۳۹۷(. امــا علی‌رغــم ایــن موضــوع، اشــتیاق شــاعر بــه 
موطــن اصلــی خویش در سراســر اشــعار به عنــوان یک 
موتیف و حتی به عنوان یک پارادایم فکری حفظ شده 
است. گویا هر قدر که شاعر سرزمینش را ویران‌تر دیده، 
اشتیاق و سوزش برای میهن بیشتر شده است. به طور 

که برهان محکم بر این ادعاست: نمونه این شعر 
به چکه چکه‌ی خون من به ذره ذره‌ی تنم
دمیده عشق شهر من، تنیده مهر میهنم]...[

کجاست سرزمین من، امید واپسین من
نم بهار من یقین من، هوای کوی و برز

)ناظمی، ۱۳۷۹: ۱۲۳(.

همچنیــن رنــج غربــت و وضعیــت دیاســپورا در سراســر 
شــعرها موج می‌زند. این‌که سرزمین میزبان برای کسی 
کی از ایجاد  اذیت‌کننده می‌شــود، از نظر روانی خود حا
یک وضعیت دیاسپورا است. شاعر خود را یک پدیده‌ی 
جــدا شــده از اصل و ریشــه‌ی خــود می‌داند و مــدام در 

کی است؛ مثلاً: شعرهایش از این موضوع شا
چه سال‌هاست که در خاک دیگران ای وای

فتاده قطره‌ی زان ساغر بلور منم ]...[
درون کوره‌ی غربت، به من چه رشک بری

که عمرهاست چنان هیمه‌ی تنور منم

 )ناظمی، ۱۳۷۹: ۱۳۱(.
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دیــده می‌شــود کــه شــاعر در این شــعرها بــودن در رنج 
غربــت خویش را به بهترین شــکل ممکن نشــان داده و 
بدتریــن وضعیــت ممکن را برای بیــان وضعیت خویش 
در نظــر گرفته اســت. همیشــه حسِ »دیگــری بودن« و 
بی‌ریشه بودن را نیز در خویش داشته و این مسئله نیز 
بیانگر نوعی دیاســپورا و ادغام نشــدن در سرزمین‌های 

میزبان است؛ چنان‌که می‌گوید:
من تک‌درخت شرقی مغرب‌نشینم

یشه‌ام در سرزمینم جا مانده آن‌جا ر

)ناظمی، ۱۳۷۹: ۱۲۱(.

احســاس بی‌ریشــه بودن بــرای مهاجران گویــا تجربه‌ی 
تلــخ مشترکی‌ســت؛ چنان‌کــه چنــد ســال قبــل ابراهیــم 
امینی نیز در مطلع یکی از غزل‌هایش »شاخه در غربتم 

گفته بود. و ریشه در افغانستان« 
کثریت شــاعران، مهاجرت یک  بــه صــورت عموم بــرای ا
مسئله‌ی بغرنجِ حل‌ناشده و نوعی جبر هستی‌شناسانه 

اســت‌. شــاعران مهاجــر افغانســتان نیــز از ایــن مســئله 
مســتثنی نیســتند. بدون تردید برای ســایر افــرادی که 
از ســرزمین و موطــن اصلــی خویــش دور می‌شــوند نیــز 
کید روی  ایــن اتفــاق می‌افتــد، ولــی در این‌جــا دلیــل تأ
کــه شــاعران‌اند( بیشــتر بــه  یــک قشــر خــاص جامعــه )
ایــن ســبب اســت کــه گفته می‌شــود شــاعران بــه دلیل 
، از اتفاقــات پیرامون‌شــان  داشــتن احساســات رقیق‌تــر
بیشــتر متأثر و ملول می‌شوند. شعرهای لطیف ناظمی 
همان‌گونــه که قبلاً یــادآوری گردید، حامل بار معنایی و 
اندیشــگانی در باب مهاجرت به‌ویژه موضوع دیاســپورا 
اســت. در ایــن جســتار ســعی صــورت گرفتــه اســت تا با 
اســتفاده از شــش مؤلفه‌ی مطرح‌شــده برای شــناخت 
کاوی  دیاســپورا، شــعرهای لطیــف ناظمــی تحلیــل و وا

شود:

کاوی غزل‌های ناظمی بر بنیاد مؤلفه‌های شش‌گانه‌ی  وا
دیاسپورا
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۱. خاطره‌ی مشترک و جمعی از سرزمین مادری:

نخستین مؤلفه در وضعیت دیاسپورا، داشتن خاطرات 
گی  مشــترک جمعــی از ســرزمین مادری اســت. ایــن ویژ
در شــعرهای ناظمــی بــه اشــکال مختلــف نظیــر بیــان 
و...  گذشــته  شــکوه  یــادآوری  حســرت،  نوســتالژیک، 

جلوه‌گر شده است. به طور نمونه در این ابیات:
یادش به خیر آن زمانه، آن روزهای طلایی

آن کوچه باغ گل سرخ، آن مرتع سبز و شالی
آن آسمان زبرجد، آن خلوت ماهتابی

وآن رسته‌های صراحی، آن کاسه‌های سفالی 

)ناظمی، ۱۳۷۹: ۵(.
که یادآوری دوره‌های خوش گذشته با بیان نشانه‌هایی 
از زادبــوم اصلی شــاعر به صورت نوســتالژیک مشــاهده 
می‌گــردد. یــا در بیت دیگری نیز شــاعر دوران گذشــته و 
زیستن در وطن را دوران خوشی پنداشته و گفته است:

ز شادخواری ایام رفته یاد مکن
ز درد و غربت و غم‌های بیکرانه بگو

)ناظمی، ۱۳۷۹: ۱۳۵(.

علاوه بر این، در برخی از شعرها نظیر این بیت، خواننده 
بــا نوعی تقابل‌های دوجزئی نیز مواجه اســت که شــاعر 
دوران غربــت و دوران زیســتن در ســرزمین مــادری را بــا 
دوران خوشــی و دوران اندوه نــام نهاده و آن‌ها را با هم 
مقایســه می‌کنــد. این وضعیت بیشــتر نشــان‌دهنده‌ی 
وضعیت دیاســپورایی اســت؛ یعنی شاعر تمام پدیده‌ها 
و اتفاقــات ســرزمین مــادری را زیبــا، خوش‌آینــد و تــوأم 
بــا شــادمانی توصیــف می‌کنــد و در این‌ســوی، غربــت 
انــدوه بیکــران می‌دانــد.  از  پــر  اندوه‌گیــن و  تاریــک،  را 
همچنیــن گاهــی خــود را صاحــب شــکوهی در گذشــته 

دانسته و چنین بیان می‌کند:
ما موج گنگ و خسته و بی‌آشیان هم

خیل عقاب قله‌ی بشکوه بودیم

بر ما مبین چون تک‌درخت بیشه‌ی دور
یک روز ما هم جنگل انبوه بودیم

 )ناظمی، ۱۳۷۹: ۱۶(.

 ،» گــر بــه نمادهایــی نظیــر »تک‌درخــت بیشــه‌ی دور ا
»عقــاب قلــه‌ی بشــکوه« و »جنــگل انبوه« دقــت گردد، 
دریافته می‌شــود که شــاعر از یک شــکوه در گذشته یاد 
می‌کنــد و باز هم در تقابــل وضعیت دیروز و امروز خود، 
کن بودن در ســرزمین خود و  یــا بــه عبارتی وضعیت ســا

غربت است.

۲. خانه‌ی مادری را تنها خانه‌ی واقعی پنداشتن:

گــی دوم دیاســپورا، فرد یا افراد، ســرزمین مادری  در ویژ
را خانــه‌ی اصلــی خویــش می‌پندارند و در بســا موارد با 
وجــود امکانــات رفاهی در ســرزمین جدیــد، نمی‌توانند 
در بســتر جامعــه‌ی میزبان حل شــوند و با این مســئله 
کنــار بیاینــد. ناظمــی نیز در یکــی از غزل‌هایــش با لحن 

که: گفته است  صریح به بیان این وضعیت پرداخته و 
یش مطرود، در دشت آیینه تبعید از خانه‌ی خو
ین اهالی غمگین‌تر از خود ندیدم، کس را دگر ز

)ناظمی، ۱۳۷۹: ۵۱(.

کرده است: همچنین در بیت دیگری چنین بیان 
اگر به خانه‌ی من می‌روی بهار بیار

سبدسبد گل نارنج از آن دیار بیار

 )ناظمی، ۱۳۷۹: ۷۰(.

گر به فعل »رفتن« و »آمدن« دقت شــود،  در این بیت ا
دریافته می‌شــود که شــاعر به عمد این فعل را استفاده 
می‌کند؛ چون می‌خواهد نشان بدهد در مکانی که فعلاً 
زندگی می‌کند، خانه‌اش نیســت، برای همین نمی‌گوید 
گــر بــه خانه‌ی من آمــدی« بلکــه به جایــش می‌گوید  »ا
گــر به خانه‌ی من می‌روی...« و هم اشــاره‌ی کلمه‌ی  »ا
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« کــه خــود بیانگــر ســرزمین دیگــری یــا موتــن  »آن دیــار
اصلی شاعر است.

یکی از دلایلی که ناظمی توانسته است در شعر مقیدی 
ماننــد غــزل، تکنیک و شــاعرانگی و مضمون را همزمان 
بــه صــورت مســاویانه نگهــدارد و شــعرهایش بــا شــعار 
پهلو نزند، شــاید این باشــد که ناظمی سال‌ها تجربه‌ی 
زیســتن در غربت را داشــته است و این اندوه در رگ‌رگ 
جان او عجین شــده و در وجود او نهادینه شــده است. 
او همیشــه سایه‌ی غربت و بیگانه بودن را حس کرده و 

که: گفته است  برای همین با تلخی بسیار 

ین این‌جاست، از من نیست گیرم که فردوس بر
یاست، از من نیست باغ و بهار و جنگل و در

گر آسمانش سربی و شب‌گونه و تار است
یباست، از من نیست اما زمینش چون سحر ز

 )ناظمی، ۱۳۷۹: ۱۴۲(.

گشت به سرزمین مادری: ۳. داشتن رؤیای باز

رؤیــای  داشــتن  دیاســپورا،  وضعیــت  ســوم  مؤلفــه‌ی 
بازگشــت بــه خانه اســت. شــاید کمتــر انســان مهاجری 
چنیــن رؤیایــی نداشــته باشــد؛ مخصوصــا آن‌هایــی که 
گاه‌شــان در ســرزمین مــادری تشــکیل و تکمیل  ناخودآ
گردیده اســت. ناظمی با نماد قرار دادن اشــتیاق پرنده 
بــرای بازگشــت بــه لانه حتــی در صورت شکســتن بال و 
پــرش، می‌خواهد بــه بیــان وضعیت دیاســپورایی خود 
بپــردازد و اشــتیاق بی‌حــد و حصــرش برای بازگشــت به 

خانه را به تصویر بکشد:
هزار بار اگر بشکنند بال و پرش

پرنده باز ره آشیانه می‌گیرد

)ناظمی، ۱۳۷۹: ۴۰(.

گزیر‌ی‌هــای فراراه خویش لب به  گاهــی هم از موانع و نا
سخن گشوده و می‌گوید:

چه سان از این سوی ساحل غم کشم تنم را دوباره آن‌سو
یا زدن ندارم، پل بلند سفر شکسته دل به در

 )ناظمی، ۱۳۷۹: ۳۶(.

آن،  فراموشــی  عــدم  و  خانــه  بــه  بازگشــت  بــرای  یــا 
کرده، می‌گوید: بیگانگی‌اش را ابراز 

یشتن پیچیده و تنها من چون صدف در خو
این سرزمین گر گوهر یکتاست، از من نیست

)ناظمی، ۱۳۷۹: ۱۴۳(.

در بســیاری غزل‌هایــش بــه شــکل نمادین از ســرزمین 
مــادری بــه عنــوان بــاغ و چمن یــاد کرده اســت. مثلاً در 

که می‌گوید: این بیت 
ید که مرغان چمن برگردند خبر آر

باغ آبستن اگر گشت و گل ار باکره شد 

)ناظمی، ۱۳۷۹: ۱۵(.

بیــان زنده بودن حس و اشــتیاق برگشــت بــه خانه را با 
، باغ  باغ و مرغان چمن به تصویر می‌کشد. در این شعر
و چمن نماد وطن و سرزمین، و مرغان چمن نیز اهالی 

آن سرزمین هستند.

۴ - ۵. تعهد به آبادی و تلاش برای توسعه‌ی سرزمین 
مادری:

گــی چهــارم و پنجم وضعیت دیاســپورا متعهد بودن  ویژ
فــرد یــا افراد به وضعیت وطن و آبادانی آن و تلاش برای 
گی‌ها مستقیم و با  خدمت به آن است. هرچند این ویژ
صراحت در اشــعار این مجموعه بســامد نــدارد، ولی آیا 

گفته: که  ممکن است کسی 
یق سرخ آن‌جا گرفت دامن جانت حر

یستم  بهار من این‌جا گر چون ابر نو

)ناظمی، ۱۳۷۹: ۲۳(.
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تعهدی به آبادانی ســرزمینش نداشته باشد و یا تلاشی 
برای بهتر شــدن وضعیت ســرزمینش نکند؟ نویســنده 
همین‌کــه در غربــت بــه زبان مــادری‌اش می‌نویســد، در 
واقــع دارد بــه زبــان مــادری، ســرزمین و هویــت خویش 
از  پاســداری  نــوع  بهتریــن  ایــن  و  می‌کنــد  خدمــت 

ارزش‌های معنوی آن سرزمین است.

۶. چنــگ زدن بــه منابــع و مؤلفه‌هــای هویت‌بخــش 
زادبوم:

گی‌هــای دیاســپورا، چنگ  ششــمین مــورد از مــوارد ویژ
گی‌هــای هویتــی و منابــع هویت‌ســاز  زدن افــراد بــه ویژ
، نمادهای فرهنگی، دین و...  آن‌ها نظیر زبان، اســاطیر
اســت. ناظمی در شــعرهایش علاوه بر اســتفاده‌ی زبان 
مــادری، با بیان مکان‌های تاریخی، مشــاهیر فرهنگی و 
نمادهای فرهنگی نظیر شاهنامه و قهرمانان اساطیری 
ماننــد ســهراب، رســتم و کاوه‌ی آهنگــر ایــن کار را کرده 

که می‌گوید: است؛ آن‌جا 
هفت شهر عشق را دیوان به غارت برده‌اند

ید از شاهنامه‌ها رستم و سهراب را آر

 )ناظمی، ۱۳۷۹: ۱۱(.

گفته است: یا در بیت دیگری 
تا از این خموشستان، کاوه‌ای به پا خیزد

بان فردوسی کن نوشته فرمانی با ز

)ناظمی، ۱۳۷۹: ۱۱۷(.

نتیجه‌گیری

در ادبیــات مهاجــرت، به‌ویژه در اشــعار لطیف ناظمی، 
گی‌ها یا بیان وضعیت دیاســپورایی بسیار به صورت  ویژ

وافر و پربســامد اســت. علل آن هم چنان‌که بیان شــد، 
تجربــه‌ی زیســته و درگیــری مداوم انســان مهاجــر نظیر 
بیگانگــی، عــدم تطابق فرهنگــی، زبانی، هویتــی، تباری 
و... است. ذهن انسان مهاجر همیشه در میان گذشته 
و حال، یا بین سرزمین بومی خویش و سرزمین میزبان 
در رفت‌وآمــد اســت و ایــن باعــث ایجــاد ملال، انــدوه و 
حتی در بسیاری موارد به یأس و وضعیت روان‌رنجوری 
می‌انجامــد. ناظمــی بــا آن‌کــه هــر بــار کــه می‌خواهــد از 
وطنش حرف بزند، از یک باغ ســوخته و از یک خانه‌ی 
ویــران حــرف می‌زنــد، امــا همچنــان اشــتیاق بی‌کــران 
خویش برای رفتن به آن وطن را به شــکل ماندگار بیان 

می‌کند.

سرچشمه‌ها:

o احمــدی، ســیدجواد و دیگــران. )۱۴۰۳(. »دیاســپورا، 
فصلنامــه‌ی  فرهنگــی«،  دیپلماســی  ابــزار  و  مؤلفــه 
مطالعــات بین‌المللــی، ســال ۲۱، شــماره‌ی ۸۱، صــص: 

.۳۲۹-۳۱۱

 oرفیــع‌زاده، سرورســا. )۱۳۹۷(. »نقــش زنــان نویســنده 
در ادبیات دیاســپورا یــا ادبیات مهاجرت افغانســتان«، 
فصلنامه‌ی علمی ـ پژوهشــی رنا، دوره‌ی اول، شماره‌ی 

۱۱، زمستان، صص: ۱۵-۱.

 oعبــدی، ســیروان. )۱۳۹۸(. »دیاســپوراها: حافظــه‌ی 
جمعــی: فناوری‌هــای ارتباطی و اطلاعاتــی«، فرهنگ و 

رسانه، سال هشتم، صص: ۱۶۳-۱۴۹.

o ناظمی، لطیف. )۱۳۷۹(. از باغ تا غزل، چاپ نخست، 
: مرکز نشراتی آرش. پشاور
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هما طرزی

وقتی ســخن از شــناخت در میان اســت، بایــد گفت که 
کــه از درون خود داریم،  با شــناخت انــدک و محدودی 
شناختن افراد، کاری‌ست بس دشوار و پیچیده و گاهی 
هــم ناممکــن. امــا در اثــر تجــارب مکــرر و برخوردهــای 

پی‌درپی و گذشت زمان، می‌توان به شناخت نسبی‌ای 
دست یافت که با وجود نارسایی‌ها و کم‌وکاست‌هایش، 

هنوز مورد اعتبار و درخور توجه و تفکر است.
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البته این روزها خیلی مرســوم است که همه بر کتاب‌ها 
و کارکردهــای همدیگــر نقادی کنند، بــدون آن‌که حتی 
طــرف را دیده باشــند و با او هم‌صحبت شــده باشــند و 
گاهــی چیزهای جالب و گاهی هم نامأنوســی بنویســند 
و می‌گوینــد کــه مــا طــرف را می‌شناســیم. مــن هرگــز کار 
آن‌هــا را رد نمی‌کنــم، چــون دیدگاهــی دارنــد بــر آثــار و 
کارکردهای افراد که زحمت زیادی را متحمل می‌شــوند 
و بــا مطالعــات عمیــق دیدگاه‌شــان را بازگــو می‌کننــد که 
خیلی هم قابل قدردانی‌ست؛ ولی کسی بهتر و واقعی‌تر 
می‌نویســد که از شــخص مورد نظر شناســایی شــخصی 

.) که این می‌شود )نور علی نور هم داشته باشد، 

از دید من استاد ناظمی تنها کسی‌ست که مرا بیشتر از 
دیگران می‌شناسد.

به هر حال من توانایی آن را ندارم که در مورد آثار و کارکردهای 
استاد ناظمی به خودم اجازه‌ی حرف‌زدن را بدهم، چه رسد 
کــه بنویســم؛ زیرا کســی می‌تواند در مورد کارکــرد دیگری زبان 
 ، گاهــی بهتــر و برتر کــه فهــم برتــری از او داشــته و بــا آ گشــاید 
کارکردهایایــش را موشــکافی کند و دید خودش را بر رشــته‌ی 
کــه از  تحریــر درآورد. امــا مــن بــا شــناخت بیشــتر از ۵۴ ســال 
اســتاد ناظمــی و آثارشــان دارم، بــا وجــود انــدک بودنش، به 
خــودم این اجــازه را می‌دهم تا در مورد شخصیت‌شــان زبان 

بر بیان گشایم و قصه‌هایم را بازگو کنم.

کابل طنین نام استاد در سال‌های دور 

برویــم بــه دیرینه‌ها؛ که دخترک جوانــی بودم و در همه 
جا که ســخن از شــعر و ادبیات و فرهنگ بود، اســمی بر 
زبان‌هــا بــود: لطیــف ناظمــی، لطیــف ناظمــی، و لطیف 

ناظمی!

رحیــم جهانــی وقتــی در یکــی از آهنگ‌هــای زیبایــش 
می‌خواند:

»باز آمدم، باز آمدم تا بوسه‌بارانت کنم
یک شب به بزم شعر خود با بوسه مهمانت کنم...«

من به این ســروده می‌اندیشــیدم و به خــودم می‌گفتم 
کــه چنیــن آشــکارا احساســش را  کــه چــه شاعری‌ســت 
می‌سراید و چه زیبا دانه‌های مروارید را به نخ می‌کشد. 

گوارا و خوش‌بیان و قابل فهم است! کلامش چه 

البته آشنایی من با خودش در آن سال‌های کذایی که 
۱۸ و یا ۱۹ سالگی‌ام بود اتفاق افتاد و آن یک حادثه بود 
که این دوستی را بنیان گذاشت. تازه دانشگاه می‌رفتم 
و در آن زمــان بــود که من ســروده‌هایم را بــرای چاپ به 
کــه به دســت آقای ناصــر طهوری  کابــل می‌بردم  رادیــو 
غ« بــه چاپ رســاند؛  بســپارم تــا در مجلــه‌ی »پشــتون ژ
آن‌دم بود که با اســتاد ناظمی آشــنا شدم. البته در حد 

سلام و علیک و احترام متقابل و انسانی.

در آن زمــان اســتاد ناظمــی در رادیو کابــل کار می‌کرد و 
غ  من فقط به صحبت‌های کوتاه‌شان در دفتر پشتون ژ
گوش می‌دادم و در آن دوران صدا از هر که برمی‌خاست 
جز هما. ســراپا گوش بودم و بــس! در دلم می‌گفتم که: 
»تــو بزرگــی و در آیینه‌ی کوچک ننمایی!« اما از دیگران 
می‌شنیدم که استاد ناظمی در غیاب من همیشه یکی 
کانــه و عریانــم اســت و  از پشــتیبانان ســروده‌های بی‌با

همچنان از تابوشکنی‌هایم دفاع می‌کند.

چــه افتخــار بزرگــی نصیبــم شــده بــود. امــا وجودشــان 
چنان درخت تنومندی بود با شاخه‌های پربار و تابنده 
که دســتان کوتاه مــن بر آن نمی‌رســید. آری او ناخدای 
کشــتی ادبیــات کنونــی مــا بــود و مــن تــازه به‌ســوی آب 
قدم برمی‌داشــتم. در دید مــن او اقیانوس‌ها را پیموده 
بــود و مــن هنــوز در خــم کوچــه‌ی نخســتین بــودم؛ اما 
گــر روزی بــه پــرواز خــودم اوج دهــم،  کــه ا می‌دانســتم 
می‌توانــم بــه او نزدیک‌تر شــوم و با آن شــاخه‌های بلند 

بیشتر آشنا شوم.
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آوارگی مهاجرت و تجدید دیدار تلفنی

کردم و آرزوهایم را با  چند سالی گذشت و من ترک دیار 
خــودم بردم. چندی نگذشــت که بــای مهاجرت همه 
را آواره کــرد و چــون تخــم ارزن به هر گوشــه‌ای پاشــیده 
بــودم و می‌خواســتم  بــه دنبالــش  مــن هنــوز  شــدیم. 

کار می‌کند؟ کنم. نمی‌دانستم کجاست؟ چه  پیدایش 

کــردم.  پیدایــش  ســال  چنــد  گذشــت  از  بعــد  بالاخــره 
جــواب  خانم‌شــان  نخســت  زدم،  زنــگ  برایــش  وقتــی 
داد و بعــد گوشــی را به دســت اســتاد داد. البته ایشــان 
بــا خانواده‌شــان راهــی مهمانــی بودند. تا ســام کردم و 
گفتــم مــن هما هســتم، با مهــر خاص و صــدای مهربان 
گفت: »بله بانو طرزی، هما جان شــما را به یاد دارم...« 
نمی‌دانیــد در آن لحظــه چــه احســاس غریبی داشــتم؛ 
انگار تمامی کابل داشــت با من حرف می‌زد و خاطره‌ها 
یکــی بعــد از دیگــری در چرخــش بــود. بغض شــادمانی 
در گلویــم پیچیــده بــود و احســاس می‌کــردم کــه همان 
دختــرک نوجوانــم کــه بــه رادیو کابــل می‌رفــت. از پدرم 
پرسید، از خودم و سرگذشتم؛ و در این وقت خانم‌شان 
صــدا زد که بیــا برویم که همه منتظرند. وقتی گوشــی را 

گریستم. گذاشتم، با تداعی خاطره‌ها 

البتــه راه تمــاس بــاز بــود و گمگشــته‌ام را پیــدا کــرده بــودم. از 
اشــعارم می‌پرسید، از خاطره‌ها می‌گفت و من مشتاقانه سراپا 
گــوش بــودم. هنــوز چــون گذشــته تشــویقم می‌کرد که بیشــتر 
بنویســم. خلاصــه مــن بــا خودشــان و خانم‌شــان بانو انیســه 
جان عزیز صحبت‌های زیادی داشــتیم و من که هر دو را قلباً 
دوست دارم، بارها برای‌شان شعر می‌سرودم و در کتاب‌هایم 

چاپ می‌کردم و به دست‌شان می‌رسید.

عفت کلام، منش عارفانه و نگاه روشن‌فکری

مــن  کــه  ناظمــی‌ای  بــه  مطلــب؛  اصــل  بــه  برگردیــم 
می‌شناسم!

ناظمی از آن عزیزانی‌ست که برایم عزیزترین است. خیلی 

دوســتش دارم چونکه حرف‌هایش و سروده‌هایش همیشه 
صمیمــی اســت و همیشــه خــودش اســت. او مردی‌ســت 
بافرهنــگ و پرورش‌یافته در خانــواده‌ای بافرهنگ و محترم 
که ارزش نیکی‌ها و صمیمیت‌ها را می‌شناسد. به گفته‌ی ما 
قدیمی‌ها »ســر ســفره‌ی پدر و مادر بزرگ شده«؛ این حرف 
چقــدر قشــنگ و بااعتبار اســت. محیط بافرهنگ اســت که 

فرهنگی واقعی را بار می‌آورد و بس!

در این دورانِ بیش از نیم قرن، من یک حرف و صحبت 
بی‌جا از ایشــان نشــنیده‌ام. حتی وقتی از ضرب‌المثلی 
کــه در آن لغــت نامناســبی گنجانیده  یــادآوری می‌کنــد 
شــده، نخســت معذرت می‌خواهد و بعــد بیان می‌کند. 

او در عفت کلام نمونه است!

او اقیانوســی اســت از اندیشــه‌های ســالم و ســودمند. 
کــه دور از اندیشــه‌های مولانا  اندیشــه‌های عارفانه‌اش 
نیســت، در کلام و بیانش آشــکار است. او با تمام علمی 
که دارد با شیوه‌ای عارفانه به جهان می‌نگرد و استواری 
وجــودش را پربارتــر می‌ســازد. مردی‌ســت کــه همیشــه 
 ، مشــغول مطالعــه و یادگیری‌ســت. در مــورد همــه چیز
از اطلاعــات دیــروزی و قدیمــی تــا بــه دســت‌آورده‌های 
گاهــی دارد. بــه زبان‌هــای گونه‌گــون  امــروزی و جدیــد آ
و  منــور  جهان‌دیــده،  مردی‌ســت  و  اســت  مســلط 
گواری‌ای حرف می‌زند، در  . وقتی از بدی یا نا روشــنفکر
کنارش از خوبی‌ای هم ســخن می‌گوید؛ این‌جاســت که 

کامل‌تر می‌سازد. دید عالمانه‌اش را عرفان 

دیدار با استاد لطیف ناظمی بعد از ۵۴ سال

این دیدار بزرگ‌ترین حادثه‌ی سفرم به آلمان بود. وقتی 
چشمانم به چهره‌ی مهربان و گرم استاد ناظمی افتاد، 
رفتم به دورانی که ۱۸ سال بیشتر نداشتم؛ سروده‌هایم 
را زیــر بغل می‌زدم و به رادیو کابل می‌بردم تا به دســت 
غ بود  آقــای ناصــر طهــوری که مدیــر مجله‌ی پشــتون ژ
برای نشر بسپارم. در همان روزها بود که استاد ناظمی 
را گاه‌گاهی در دفتر مجله ملاقات می‌کردم. البته ایشان 
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در دیــدگاه مــن در ادبیــات ما درخت تنومنــدی بود که 
دســتم یــارای رســیدن بــر شــاخه‌های پرتــوان دانــش و 
گاهــی ایشــان را نداشــت. در ضمــن احترام زیــادی به  آ

شاعران و قلم‌بدستان داشتم.
فقط دورادور می‌شــنیدم که وقتی ســروده‌های سپید و نیمایی 
من به چاپ می‌رسید، متولیان ادبیات گاهی به حالت اعتراض 
و گاهی هم کلماتی را که من به کار می‌بردم به سخره می‌گرفتند؛ 
و آن ناظمــی بــود که به دفاع من برمی‌خاســت و از نوآوری‌هایم 
حمایــت می‌کرد. بالاخره دانشــگاه را تمام کــردم و به ایران رفتم 
گــوار سیاســی افغانســتان و ایران بــه امریکا  و بعــد از جریانــات نا
آمدم. ولی نمی‌دانستم که استاد ناظمی در کجاست... تا روزی 
دوستی به من گفت که ایشان در آلمان تشریف دارند و بالاخره 
شــماره‌ی ایشــان را پیــدا کــردم و تماس دوبــاره برقرار شــد. ولی 

روزگار برای دیدار دوباره سر سازگاری نداشت.
بــه هر حــال این بــار وقتــی به خانــه‌ی پرمهرشــان وارد 
شــدم، عطــر و بوی کابــل دیرینه در تمامی ســلول‌های 
خانــه می‌چرخیــد. همه جا مهر بــود و صمیمیت، با آن 
. برتر از  پذیرایــی شــاهانه کــه خــود داستانی‌ســت دیگــر
آن کــه به مــن افتخار دادند کــه از کتابخانه و یا بهتر که 
بگویم از آشــیانه‌ی خصوصی‌شــان دیدن کنم و دمی با 

هم بنشینیم و گپی بزنیم.
از زمین گفتیم و از آسمان و کهکشان و خدا و فرشتگان 
موســیقی و عرفــان و مولانــا و حافــظ و شــعر و ادبیــات و 
خلاصــه هرچه دل تنگ‌مان می‌خواســت گفتیم. در آن 
گاهی و اندوخته‌ی فکری ۵۴  لحظه می‌خواســتم تمام آ
ســاله‌ام را در چند ســاعتی به اســتاد عزیز بگویم. اما هر 
. شگفت‌انگیز بود که در  دو آرام بودیم و گفته‌ها بی‌شمار
پایان متوجه شــدیم که حرف‌ها مشــترک است و دیدها 
یکسان و چقدر شباهت فکری بین من و استاد ناظمی 

وجود دارد که خیلی آرامش‌بخش و بی‌نظیر بود.
اما در این دیدار حادثه‌ی دیگری اتفاق افتاد:

شــناخت  و  روح  دریچــه‌ی  چشــم‌ها  مــن  دیــدگاه  از 
آن  تــا  اســت.  آشــکار  ســروده‌هایم  در  و  انسان‌هاســت 
کــه رنگ چشــمان اســتاد ناظمی چه  روز نمی‌دانســتم 

رنگی‌ســت، چون هیچ‌وقت مســتقیم به چشمان‌شــان 
نــگاه نکرده بــودم. آن روز در ضمــن صحبت‌ها و دیدن 
کــه  جــان  هلنــا  خواهــرزاده‌ام  خانوادگــی،  عکس‌هــای 
گفــت  همســفرم بــود بــه خانــم ناظمــی )انیســه جــان( 
کــه چــه پســران زیبــا و خوش‌تیپــی داریــد و اضافــه کرد 
کــی رفته؟ انیســه جــان گفت  چشــمان روشن‌شــان بــه 
به رنگ چشــم پدرشان. با شــنیدن این جمله یک‌سره 
برگشــتم و به چشــمان استاد خیره شــدم. در آن لحظه 
بــرای نخســتین بــار در چشــمان آن بزرگــوار بــه خــودم 

که قدم نهم. اجازه دادم 
در دشــت ســبزی وارد شدم که خورشــید هنگام ظهر با 
تمام توانایی‌هایش مســتقیم می‌تابد و بر دشت‌ها طلا 
می‌پاشد و بیشه‌ها را گرم و گوارا می‌سازد. بله، چشمان 
اســتاد ناظمی به رنگ ســبز طلایی‌ست که با مهری که 
در آن کاشته، طعم عسل‌های شیرین وطن را داراست.
کــه جدایی ۵۴ ســاله محــو گردد  این دیدار ســبب شــد 
و آشــنایی و دوســتی یــک عمــر بــا مهــر و صمیمیــت و 
دانــش پر گــردد. و من به این دوســتی افتخار می‌کنم و 
از خداوند سلامتی و طول عمر چنین گنجینه‌ی گهربار 
فرهنگــی را خواســتارم. در دیــد مــن او ناخــدای کشــتی 
فرهنگ و ادبیات امروزی ماســت. دلش شــاد و تنش از 

گزند و آسیب روزگار به دور باد! قدرش را باید دانست!
۴ سپتامبر ۲۰۲۳

لطیفِ ناظمی؛ اسمی با مسمی
از دیــد مــن او تنهــا کســی اســت کــه اســمش با مســمی 

است: لطیف ـ ناظمی
اندیشــه‌اش چنــان گواراســت کــه معنی لطیف بــودن را 
ترسیم می‌کند. آری او به لطافت نسیم بهاری و چرخش 
ابرها و عطر و زیبایی گل‌ها و شرشر آب‌ها و رقص برگ‌ها 
و بــه شــفافی آســمان‌های آبــی و ســاحل‌های بی‌انتهــا 
می‌اندیشــد. کلامــش از طنــز و ظرافــت و لطافت خاص 
و خدادادی برخوردار است که بدترین حادثه‌ی زندگی 
را با لبخند و شــوخی و مــزاح بازگو می‌کند. ناهنجاری‌ها 
گــوارا جلــوه می‌دهــد و شــکایتی از روزگار نمی‌کنــد و  را 
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حرف‌هایش همیشــه مثبت و سازنده اســت؛ و این انرژی 
مثبت را با لطافت خاصی می‌تواند به شــنونده‌اش انتقال 
دهــد. او کسی‌ســت که داســتان‌های به زنــدان رفتنش را 
کــه گویی قصه‌ی  بــا چنان ظرافــت و زیبایی بیان می‌کند 
گــر  ا می‌گویــد.  پغمــان  در  را  رفتنــش  مهتابــی  شــب‌های 
مریضــی عایــد حالش شــود، باز هــم با طنــز و ظرافت بازگو 

کار نیست. می‌کند و شکایتی در 

وقتــی بــه ناظمی می‌اندیشــم، این‌جا ســخن از نظــم کامل 
اســت و یک اندیشــمند توانــا. زندگــی‌اش روی نظم خاصی 
اســت.  برخــوردار  اســتثنایی‌ای  حافظــه‌ی  از  می‌چرخــد. 
فکــرش چون ماشــین با قدرت و توانا، منظم و فعال اســت. 
مردی‌ست خوش‌قول و منظم. به حرف‌هایش عمل می‌کند 
کــت و اخلاقیــات را در رده‌ی اول زندگــی‌اش قرار  و ادب و نزا
می‌دهد. قول و قرارش چون انســان‌های قدیم پابرجاست. 
حــرف بی‌جــا نمی‌زند. در دنباله‌گیری مطالب اســتاد اســت 
و کاری را ناتمــام نمی‌گذارد. صبــر و حوصله‌اش چون ایوب 
گر  پیغمبر اســتوار است و شکیبایی خاصی در زندگی دارد. ا
به کتابخانه‌ی خصوصی‌اش ســر بزنی، آن‌جا نظم را با تمام 
وجود حس می‌کنی. در نوشته‌هایش مطالب پشت سر هم 
گاهی کامل را می‌رساند. وقتی سخن  و با نظم خاصی به تو آ
کائنات می‌زند، به آن عمل می‌کند و آن را در زندگی  از نظم 

روزمره‌اش پیاده می‌نماید.

خوشــحالم که دوست اندیشــمندی به چنین بزرگواری 
تمــام  بــا  بــه وجــودش  کــه می‌توانــم  انســانیت دارم  و 
صمیمیت و صداقت افتخار کنم. او سنگ صبوری‌ست 
کــه می‌توانــم بــا اطمینــان و اعتمــادی کــه بهــش دارم، 
همــه‌ای داســتان‌هایم را برایــش بازگو کنــم و از بودنش 
احســاس غــرور کنــم. او تنهــا عزیزی‌ســت کــه از رازهای 
گاه اســت. امیــدوارم عمــرش دراز و تنش  پنهانــی مــن آ
گزند و آسیب روزگار در امان باد! سالم و دلش شاد و از 

امســال که به امریکا ســفر نمود، با شــوربختی نتوانستم 
ببینمــش؛ ولی همیشــه بــا او بودم و این شــعر را برایش 

سرودم:

شعر همسفر
به استاد لطیف ناظمی

وقتی که چمن‌زار چشمانت را باز می‌کنی
یر پا می‌گذاری و ماسه‌های گرم را ز

و آب‌های گوارای اقیانوس )پر تلاطم(
با پاهات سر بازی دارند

پاورچین پاورچین
چون سایه‌ای تو را دنبال می‌کنم

و نفس‌های گرمم در هوای دم‌کرده‌ی ساحل
چون حباب‌های بی‌صدا

گم می‌شوند و به ابرها می‌پیوندند
و من سایه‌ی خورشیدم
در آفتاب گرم نگاه‌هات

که می‌خندم بی‌صدا
و هنگامی که در آب گوارای اقیانوس

چون کودکانی شاد
شناوری

من چو سیمرغی در هوای ساحل
در پروازم و آهنگ‌های )سافو( و )بیلیتس( را-

زمزمه می‌کنم
و حالا که در اقیانوس )آرام(

موج‌ها را بدرقه می‌کنی
هنوز با بال‌های گشوده‌ام

در آسمانت در پروازم
و ابرهای ناخواسته را

نم کنار می‌ز
یبایی خورشید را بیشتر به آغوش گیری تا ز

و خورشید همان نوری‌ست
که من با محبت و صمیمیت

برایت می‌فرستم
تا سفرت گوارا گردد

و دلت شاد!
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حامد یعقوبی فرمند

لطیف ناظمی کیست؟

گوهرهای ناب از اندیشه‌ی نیک استاد

من در ســال‌های اخیر با ایشــان آشنا شدم؛ چند بار در 
کنفرانس‌هــا و محافل فرهنگــی در هامبورگ، یک بار در 

فرانکفورت و یک مرتبه هم در کشور دانمارک.

، ادب، اخلاق و برخورد  ، وقار ، کرکتر شخصیت ایشان را از رفتار
شــناخت.  می‌تــوان  به‌خوبــی  اجتماعی‌شــان  صمیمانــه‌ی 
گــر موافق نظرشــان هم  بــه ســخن اشــخاص گوش مــی‌داد و ا
نمی‌بــود، بــا کمــال احتــرام بــه آن توجــه می‌کــرد. به ســؤالات 
اطرافیان با درایت فکر می‌کرد، عمیق می‌اندیشید و بعد پاسخ 
مــی‌داد. این‌هــا به‌عــاوه‌ی تعارفات و اظهار محبــت و احترام 
متــداول و معمولــی اســت کــه در عمل ســاخته و اندوخته‌اند 
و نشــانه‌ی شــخصیت باطنی‌شــان اســت. سخنرانی‌هایشــان 

متین، با مقدمه و متن و نتیجه بود.
در هر صورت هر کســی خودش را خود، بهتر شناســد و 
آن شــخصیتی را که خودش برایش انتخاب می‌کند؛ نیز 
بهتر اســت اشــاره‌ای داشــته باشیم. اســتاد در توصیف 

شخصیت وارسته‌ی خود چنین دادِ سخن می‌دهد:

»هرگز نبودهام،
از مؤمنان جده و خرطوم.

از خادمان مسکو و خان‌بالغ.
فرمان نبرده‌ام، از حوزه‌ی معظمه‌ی قم.

یاد بوده‌ام. تا بوده‌ام تمامی فر
آزاد بوده‌ام.«

بــرای  کــه  اســت  برجســته‌ای  گــی  ویژ آزادگــی،  و  آزادی 
واقعیت و تبارز شــخصیت فــردی و حیثیت اجتماعی و 

ملی خود برگزیده‌اند.

اینجانب وقتی یکی از آثار ایشــان تحت عنوان »من باغ 
آتشــم« را به دســت گرفتم، تمام این کتاب حجیم را که 
۵۵۸ صفحــه اســت، به‌دقت مطالعه کــردم. آن را مانند 
آثــار دیگر شــعرای بــزرگ، پر از اســتعارات عالــی، صنایع 
لفظی، تشبیهات، ارسال‌المثل‌ها و کلیه‌ی زیبایی‌های 
شعری دیدم. پر از احساس و درد و حسرت و امید بود. 
گان زیبا و شــیوایی کلام، اثر بسیار  حقا که با انتخاب واژ
ارزنده‌ای تقدیم گنجینه‌ی پربار فرهنگ و ادب فارسی 
دری شــده و بــر غنای بیشــترِ ادبــی این زبان گســترده، 

تاریخی و ماندگار افزوده است.

آنچــه مــن در هــر کتاب و متنی بر اســاس نیــاز جامعه و 
ضــرورت نســل‌های آینــده جســتجو می‌کنــم، محتــوای 
ســودمند بــودن و اثــر تربیتــیِ ســالم داشــتن آن اســت. 
کــه کلام و  ممکن اســت شــعرای محتــرم زیادی باشــند 
سروده‌هایشــان زیبایی‌هــا، جذابیت‌ها و شــیوایی‌های 
خــاص خــود را داشــته باشــد، امــا از لحاظ ســودمندی 
لازمــه‌ی  کــه  نوآوری‌هایــی  و  اندیشــه  تحــول  و  فکــری 
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اعتــای بینش انســان‌های فعــال باشــد، در آن‌ها کمتر 
دیــده شــود؛ و یــا تکــرار اندیشــه‌های متــداول برخــی از 
و  خردگریــزی  گرایانــه،  انزوا ذهنیت‌هــای  و  گذشــتگان 
عقل‌ســتیزی آن‌ها و انحراف از شــناخت واقعی انســان 
باشــد کــه هیــچ ســودی در آســایش و انســجام و اعتلا و 
گاهــی واقعــی نداشــته،  خودبــاوری و پیشــرفت علــم و آ

بلکه تأثیرات انحرافی هم داشته است.

خوشــبختانه همان‌گونــه که انتظار می‌رفــت، گوهرهای 
را  آینده‌ســاز  اندیشــه‌های نیکــو و ســودمند و  از  نابــی 
در محتویــات ایــن اثــر اســتاد یافتم کــه می‌توانــد الگو و 
سرمشــق شــعرا و ادیبانی قرار گیرد که واقعاً می‌خواهند 
و  رهگشــا  ســودمند،  زیبایی‌هــا،  به‌عــاوه‌ی  آثارشــان 
گاهی،  ماندگار هم باشد؛ یعنی سرایش اثر با شناخت، آ

گردد. تعهد و هدفمندی همراه 

آموزه‌ها:

۱. استغنا و اتکا به خود:
اســتاد ناظمی با کلام زیبای‌شــان در راســتای استغنا و 

اتکاء به خود می‌فرماید:
»دل نمی‌بندم به فرش مخملین دیگران

یای من به چشمم کمتر از سنجاب نیست«  بور

۲. اجتناب از جدل با بیخردان:

در اجتناب از جدل و بحث با بی‌خردان می‌گوید:
»ما گذشتیم ز هم‌بزمی این بی‌هنران 

 ای خوش آن الفت بی‌مقصد صاحب‌نظران
پند و اندرز همه نقش بر آب است مخوان

 نکند فایده یاسین تو در گوش خران«

۳. اعتراض به پندارهای غلط عامیانه:

استاد در مورد پندارهای رایج و غلط اعتراض می‌کند و 
با صدای رسا آن را زیر سؤال می‌برد و می‌فرماید:

»کی گفته اســت تو را؛ به هر جا که روی آســمان همین 
کــه مــن، ز بــام خانــه‌ی خــود تــا بــه بــام  رنــگ اســت؟ 

همسایه، دو آسمان دگرگونه سال‌ها دیدم.«

گاه انســان را  این ضرب‌المثل معروفی اســت که ناخودآ
به ســکوت و راضی شــدن به زندگی رقت‌بار وامی‌دارد و 
اراده‌ی آزاد انســان را تضعیــف می‌کنــد و او را از تــاش و 

کوشش بازمی‌دارد.

۴. استقامت در هدف:

ک و ارزشــمند در زندگی  ایشــان اســتقامت در هدف پــا
را توصیــه می‌کنــد کــه نبایــد انســان در قبــال مشــکلات 

پژمرده شده و توان استقامت را از دست بدهد:

خواب‌گونــه  مــن  بــاور  گــوش  بــه  پژمــردن؛  »حدیــث 
ز   ، تبــر گام‌هــای  بــه  بیفتــم  پــای  ز  وگــر  رؤیایی‌ســت. 
ک؟« ریشه‌هام هزاران بلوط می‌رویند. مرا ز مرگ چه با

به‌راســتی کســی که بکوشــد و زمینه‌ی یک فکــر مثبت، 
یــک طــرح عالــی و یــا یــک سیســتم مفیــد و مؤثــر برای 
آزادی و رفاه جامعه اســاس بگذارد، باید مطمئن باشد 
کــه نهالــی را کــه نشــانده، ریشــه می‌دوانــد و ذهن‌هــای 
بیــدار آن را ادامــه خواهنــد داد. پــس بــدون تردیــد و با 
نشــاط بایــد راه درســت را ادامه داد؛ راهــی را که به رفاه 
و آزادگــی می‌انجامــد. بزرگان کســانی‌اند که چنین راهی 

را می‌سازند.
یت روحیه‌ی اعتراض: ۵. تقو

در نیروبخشــیدن و ایجــاد روحیه‌ی اعتــراض در مقابل 
مظالم می‌سراید:

»تــا بــه لب‌هــای تــو ایــن فریــاد اســت؛ تــو نمی‌پمیــری. 
برفــی.  آدمــک  نیســتی  جاویــدی.  زنــده‌ی  همــان  تــو 

خورشیدی؛«
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۶. رد اسطوره‌گرایی انفعالی:

اســتاد ناظمی در اعتراض بر کســانی که عادت کرده‌اند 
از دیگــران کمــک بخواهنــد و با بــال دیگری پــرواز کنند 
گرچــه آنــان دیگــر وجــود نداشــته و رخــت از ایــن دنیا  (
بربســته باشــند و به تعبیری منتظرند تا دســتی از غیب 
برون آید و کاری بکند( چنین زیبا می‌سراید و شجاعانه 
تفکر مولانا را هم به چالش می‌کشد؛ جایی که می‌گوید:

»ای شهر خسته رستم دستانم آرزوست ـ زین همرهان 
گرفت« سست‌عناصر دلم 

استاد پاسخ می‌دهد:
»رستم کجاست بیهوده می‌گردی ـ دیر است ای مسافر 
شــب، دیر اســت. رســتم درون چاه شغاد اســت ـ رستم 

اسیر شهر اساطیر است.«

استاد به نکویی اشاره می‌کند که در کل، شخصیت‌ها و 
اســطوره‌ها و قهرمانان مورد علاقه‌ی شــما، کمکی برای 

نجــات شــما نمی‌توانند؛ آن‌ها دیری‌ســت که بــه تاریخ 
پیوســته‌اند. تــو دنبــال نیــروی ذاتی و امکانــات موجود 
کار گشــوده  خــود و جامعــه‌ی خودت باش، تــا گرهی از 

شده بتواند.

خ: کابل و هجوم ارتش سر ۷. بازتاب رنج‌های 

کتــر ناظمــی روحیه‌ی انساندوســتی و وطن‌دوســتی  دا
و موضع‌گیــری سیاســی خــود را در ســخت‌ترین شــرایط 
اختنــاق و کشــتارهای رژیــم کودتای ثور ۱۳۵۷ و ســپس 
هجــوم روس‌هــا در ۶ جــدی ۱۳۵۸ با زبانی رســا و بیانی 

کرده است: شیوا و احساس شاعرانه بارها اظهار 
گین شهر خسته‌ی ما را ـ تمام روز برف  »تن عریان زخما
ســرخ می‌پوشــید. و شــب بــا ســرمه‌ی باروت چشــمش 
کمرچرمیــن  چکمه‌پوشــان  صــدای  می‌کــرد.  ســیه  را 
ســنگین‌دل، شــرنگ خشــم بر جــام ســکوت خانه‌های 

شهر می‌افشاند.«
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»بــرف ســرخ« تشــبیه غم‌انگیــز از زمســتان کابل اســت 
کــه مــورد هجــوم ارتــش ســرخ روس‌هــا قــرار گرفــت و بــا 
همکاری و همراهی حکومت، برف زمســتان را در کشــور 
رنجدیده‌ی ما با خون مردم بی‌پناه رنگین ساخته بود.

۸. شاهکار سروده‌های استاد )مرثیه‌ی وطن(:

در این‌جا به قطعه شعر طولانی و نهایت زیبا و غم‌انگیز 
گر  و پر از احســاس لطیف و انگیزشــی اشاره می‌کنم که ا
در تمام کتاب فقط همین یک قطعه شــعر بود، کفایت 
می‌کرد که حضور ذهن، قوت قلم، کلام شــیوا، احساس 
ک و تعهــد یک انســان وارســته را به ملــت و میهنش  پــا
آشــکار سازد. این شــعر را می‌توان گفت به‌صورت مرثیه 
سروده شده، برای مظالم فجیعی که بر کشور و ملت ما 

رفته است.

اشــعار  هم‌ردیــف  و  هم‌شــأن  را  شــعر  قطعــه  ایــن  مــن 
جاودانه‌ای می‌دانم که توســط بزرگان این زبان ســروده 
شــده اســت؛ مانند قصیده‌ی غرای خاقانــی )»هان ای 
دل عبرت‌بیــن از دیــده عبــر کن هــان / ایــوان مدائن را 
آیینــه‌ی عبرت دان...«(، یــا قصیده‌ی حزن‌انگیز انوری 
گــر بگذری ای بــاد ســحر / نامه‌ی اهل  )»بــه ســمرقند ا
...«(، یا قصیده‌ی امیر معزی که  خراسان به بر خاقان بر
ویرانی‌ها را به تصویر می‌کشــد )»ای ساربان منزل مکن 
جــز در دیــار یــار مــن...«( و همچنیــن شــعر جاودانه‌ی 
اســتاد خلیلــی )»گوئیــد بــه نوروز که امســال نیایــد / در 

کشور خونین‌کفنان ره نگشاید...«(.

گفتم، اشاره به این بود: اما آنچه از استاد ناظمی 
»وطنا کشته‌ی افتاده به غربت وطنا! 

 از چه آغشته به خون گشته تو را جان و تنا
قصه‌ی رنج و عذاب تو به هر برزن و کوی 

 ذکر نام تو به هر محفل و هر انجمنا

درد هجران تو بر سینه درختی‌ست شگرف 
 سر به سر شاخ و کهن‌بیخ و ستبر و گشنا

یاد تو خنجر بران تن من صید اسیر 
 دل من مرغ مسمن غم تو بابزنا

یرانه‌سرا شد همگی شهر و دهت  از چه و
 از چه اطلال و دمن شد همه باغ و چمنا«

گــر ایــن شــعر عالــی را کــه ۳۸ بیــت اســت شــرح دهــم،  ا
خیلی طولانی می‌شــود. بهتر اســت فرهیختگان و اهل 
مطالعــه آن را در کتــاب »من باغ آتشــم«، صفحه‌ی ۱۰۹ 

تحت عنوان »مجمر آتش« بیابند.

۹. احیای اسطوره‌های ملی و میهنی:

گی‌های ســروده‌های اســتاد این اســت  یکی دیگر از ویژ
کید بیشــتری روی مطرح‌ســاختن مجدد اسامی و  که تأ
اســطوره‌های میهنی و تاریخی‌فرهنگــی جامعه‌ی خود 
. این  ما دارند، تا اســتفاده از اســطوره‌های جوامع دیگر
کــه شــخصیت‌های بزرگ  نکتــه‌ی بســیار مهمــی اســت 
تاریخی و قهرمانان تاریخ‌ســاز و الگوهای واقعی اخلاقی 
و تربیتی کشور و ملت ما شناخته شده باشند، در اذهان 
کمــالات انســانی،  باقــی بماننــد و همچنیــن صفــات و 
کاری، شــجاعت، همــت، بزرگ‌منشــی،  خــردورزی، فــدا
وفــاداری، راســتی و درســتی، سیاســت و کیاســت آنــان 
سرمشق جوانان و نسل‌های آینده قرار گیرد. در این‌جا 

به چند مثال اشاره می‌کنم:

o »شب برزخ سپیده نقاب افکند ـ خورشید گشت بیژن 
و شد در بند.«

o »هفت شهر عشق را دیوان به غارت برده‌اند ـ رستم و 
سهراب را آرید از شهنامه‌ها«

ک سیاه مار بر دوشی، در هوای حشمت  o »گرچه ضحا
و جاه است؛ می‌دانم کاوه‌ای از بیشه‌های سرخ آزادی، 

لیک در راه است، در راه است، می‌دانم«
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گرچه  o »هرگز به قتلگاه ســیاوش گلی نرســت ـ خونش ا
کرد« بر سر هر ره رسوب 

o »تــا از ایــن خموشســتان کاوه‌ای بــه پا خیــزد ـ با زبان 
فردوسی کن نوشته فرمانی«

o »امشــب ز کوچــه بــاغ مزامیر آمدی ـ رودابــه‌ای، ز رود 
اساطیر آمدی«

۱۰. رد خمود و جمود:

اســتاد خمود و جمود و ســهل‌انگاری و به اصطلاح، کار 
امروز به فردا انداختن را حتی در مسائل بسیار مهم که 
متأســفانه اثرات زیان‌آوری به‌جا می‌گذارد، نمی‌پذیرد و 

برای تحرک و تشجیع می‌فرماید:
»پرواز کن پرنده‌ی در تبعید 

 فرمان باغ در کف شب تا چند
مگذار خون‌بهای شهادت را 

 فردا به نزد داور ورجاوند«

۱۱. رد امیدهای واهی و انتزاعی:

او در رد امیــد واهــی و انتظــار از یک ناجی، بــرای ایجاد 
اعتماد به نفس چه زیبا هشدار می‌دهد:

کوچــه‌ی  کــه فریــادرس آیــد - از  »گــر چشــم بــه راهیــد 
بن‌بست ندیدم که کس آید«

اســتاد می‌گویــد که باید دســت به عمل زد تا مشــکلات 
برچیده شود، دعا هم دیگر کارساز نیست. باید امکانات 

گرفت: کار  و استعدادهای خدادادی خود را به 

»دیگر از نفرین ما هم کس نمی‌افتد ز پا - اســتجابت را 
ز نفرین و دعا دزدیده‌اند«

۱۲. تصویرسازی از دوران خفقان:

استاد در شرح اختناق و دوران خفقان بعد از فاجعه‌ی 
ثور ۱۳۵۷ می‌گوید:

»روزگاری شد که جای رنگ و جوهر خامه‌ها 
خون به لب دارند از رسوایی خودکامه‌ها

یشه‌های واژه پوشیده است در قاموس‌ها ر
ناله‌های نی فرومرده است در نی‌نامه‌ها«

۱۳. ضرورت تغییر به دست خود انسان:
گر دعا هم  در تقویت اعتماد به نفس اشاره می‌کند که ا
مســتجاب نشــد، خود مــا و فرزندان ما بایــد جلو ظلم و 
فســاد بایستیم. دشمن به این شاد نشود که صبر خدا 

زیاد است:
ید اگر بند از بندمان  »ببر

 نخشکد از آن باغ پیوندمان
ز شب تا سحر نوحه سر می‌دهیم 

 جزا تان دهد تا خداوندمان
نداد ار خداوند، ما می‌دهیم 

 وگر ما نبودیم فرزندمان«

در جای دیگر همچنین می‌سراید:
»پشتاره‌های سبز دعا را اگرچه باد

یاد برده است بر شانه‌های خسته‌ی فر
اما دگر چه سود خدا هم در آسمان

 ما را چه سال‌هاست که از یاد برده است«

ایــن ابیــات واضح می‌ســازد کــه خداوند حالت هیــچ قومی را 
تغییر نمی‌دهد تا آن‌ها به وسیله‌ی خودشان تغییر نیاورند.

: ۱۴. خلاصه‌ی فجایع ۷ و ۸ ثور

کتــر ناظمی کل فاجعه‌ی ۷ ثور و بعد نتیجه‌ی آن در  دا
فاجعــه‌ی ۸ ثــور را فقــط در دو بیت خلاصــه بیان کرده 

است:
یم که خورشید بخت‌مان  »ما بی‌ستاره‌ا

یش سحرگه غروب کرد  پیش از طلوع خو
گل‌های بازمانده ز باد شمال را ـ

پامال سم وحشی باد جنوب کرد«
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کــه تهاجــم روس‌هــا از شــمال، کشــور را تبــاه ســاخت و 
بعــد گروه‌هــای جهــادی از جنــوب، در مقابــل آن کــه با 

، باقی‌مانده را هم نابود ساختند. جنگ‌های ویرانگر

۱۵. ترغیب به قیام و حرکت:

در اتــکاء بــه نفــس داشــتن و دوری از حالــت ویرانگــر 
کردن: انتظار و روزگمی 

»تا چند این داغ و درفش و این شب یلدا؟ 
جای کبوتر در قفس مثل تو آیا هست؟

دیدم که مادر از سر سجاده چون برخاست 
 گفتت صبوری کن، خدایی هم در این‌جا هست.

لیلا صبوری چیست؟ بستان انتقامت را 
 جز صبر راه دیگر آری هست، اما هست

باید شبی بر دشنه و دشمن قیامی کرد
یا هست« در مشت‌هاتان خشم توفان، خشم در

۱۶. نقد انتظارِ بی‌عمل:

عمرها به انتظار گذشــت و کســی متوجه توان و اراده‌ی 
سرنوشت‌ســاز خــود نشــد. همــه ســردرگم و حیــران و 

! منتظر
»چشم‌انتظار مهدی موعود تا به کی؟ 

برخیز مرد! مهدی موعود، توستی
با عاشقان فاجعه بستیز بی‌امان 
 ورنه به تیغ حادثه نابود، توستی«

۱۷. دعوت به اتحاد و همبستگی:

در اتحاد می‌گوید:
»تا به کی ورد لبت قصه‌ی تنها شدن است؟ 

حالیا لحظه‌ی پیوستن و یکجا شدن است

بر سر شانه‌ی بیگانه مجو راه بهشت 

رمز پیمودن این قافله در ما شدن است«

۱۸. معرکه‌سازی با قیام فردی:

جهت تقویت اراده و این‌که بهانه‌ها را باید از ذهن خود 
دور داشت:

»همه سو پنجره باز است اگر برخیزی 
خاستن معرکه‌ساز است اگر برخیزی

یم دگر ای دوست! تو خود می‌دانی من چه گو
 به قیام تو نیاز است اگر برخیزی«

۱۹. مظلومیت طبقه‌ی پیاده )محرومان(:

اشاره به قربانی شدن مظلوم‌ترین طبقه‌ی جامعه:
»اگر درخت بمیرد ستاده می‌میرد 

به پای‌بسته و دست‌گشاده می‌میرد
شنیدهام که به هر لحظه رشک شمشادی 

به پشت پنجره یا روی جاده می‌میرد
یر کشته نگردید و شاه مات نشد  وز
فقط به بازی این‌جا پیاده می‌میرد«

۲۰. نقد فرهنگ تقلید و مریدپروری:

بــه یکــی دیگــر از بدبختی‌های ناشــی از فرهنــگ تقلید 
اشاره دارد:

»همه اسیر و غلام مراد نامردند

ندیده‌ایم در این شهر جز مرید کسی«

۲۱. اصالت حرکت‌های فردی و تحول‌آفرین:

گاهــی انســان تنها می‌مانــد؛ او بــا اراده‌ی منحصربه‌فرد 
خــود بــه جایــی می‌رســد کــه در جهــان تغییــر شــگرفی 
گر فکر کند که بــا یک گل بهار  هــم ایجــاد می‌توانــد. اما ا
نمی‌شــود، در جــای خــود میخکــوب شــده و اراده‌اش 
نابود می‌گردد. می‌بینیم که استاد این ذهنیت فرهنگی 
ظاهــراً زیبــا را شــجاعانه بــه چالــش می‌کشــد؛ یعنــی که 
ایــن تعالیم تو را مأیوس نکند. کار جمعی خوب اســت، 
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گــر میســر نشــود، در تنهایــی هــم می‌توانــی بــه  ولــی ا
موفقیت‌های بزرگ برسی:

؟  »چه کســی می‌گوید، که به یک گل نتوان ساخت بهار
کــه تنهــا گل این‌جایی. از تو یک شــهر بهاران شــده  تــو 

است؛ نورباران شده است.«

۲۲. رد روحیه‌ی ظلم‌پذیری:

در رد روحیه‌ی ظلم‌پذیری:
»مپسند اسیر چرخ پر کین باشی

یا آلت دست هر بدآیین باشی
ین آسیا شو ای مرد سنگ زبر

ین باشی« یر  ننگ است تو را که سنگ ز

۲۳. تقویت روحیه‌ی آزادگی:

تقویت روحیه‌ی آزادگی و بزرگ‌منشی:
یم »ما نه آنیم که بر شاه و ملک بنده شو

یم یا نه مداح که با مدح سرافکنده شو
ما نه آن هیزم خشکیم و نه آن شاخه‌ی تر

یم« که به دستان کسی اره و یا تیشه شو

۲۴. بزرگداشت مقام و جایگاه زن:

او در بزرگداشت مقام زنان و بالا بردن حیثیت اجتماعی 
و شناســاندن ارزش ذاتی‌شــان، چنیــن زیبا دادِ ســخن 

داده است:

»نرفته یادم نیمی ز پیکرم بودی
نم یعنی که در برم بودی درون جا

و من لباس تو گشتم تو جامه‌ی تن من 
نه سرور تو شدم من نه سرورم بودی

اگرچه گفت که زن کشتزار مردان است 
تو کشتزار نبودی تو کشورم بودی«

بــه نظــر مــن همین‌گونــه آموزه‌هــای مثبت و ســودمند 
اســت که می‌توانــد محتوای زبان و فرهنــگ ما را غنی‌تر 
و پربارتــر بســازد. هر قدر بیشــتر بکوشــیم از خردورزی، 
فــراخ،  بینــش  آزاد،  اراده‌ی  نفــس،  بــه  اتــکا  و  اعتمــاد 
شــناخت و پذیــرش واقعیت‌هــا و دوری از مغالطــات و 
گفتــار موهوم و مبهــم، هدفمندی در فعالیت و تلاش و 
ارج‌گزاری به زندگی و دنیا و هستی بگوییم و بنویسیم و 
بسراییم، باز هم کم است و پرورش فکر و ذهن و علم و 

عقل و اراده‌ی جامعه‌ی ما به آن نیاز دارد.
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بعضــی آدم‌ها بخشــی از حافظۀ زمانه‌ی خــود اند. لطیف 
ناظمــی، از همیــن آدم‌هاســت. زنده‌گی و آثــار او، آئینه‌ای 
از سرگذشــت فرهنگی افغانســتان در نیم‌قرن اخیر است؛ 
، جنــگ،  ، مهاجــرت، سانســور کنــده از شــعر سرگذشــتی آ
فراموشــی و تلاش بــرای حفظ آنچه درحــال نابودی بوده 
اســت. استاد لطیف ناظمی از نسلی برخاست که هنوز به 
قدرت ادبیات، دانشــگاه و فرهنگ برای تغییر جامعه باور 
داشت ولی خیلی زود خود را در میانه‌ای کودتاها، زندان، 

مهاجرت و فروپاشی حافظۀ تاریخی کشور یافت.

ایــن مقالــه در دو بخــش تنظیــم شــده اســت. بخــش 
نخســت، زنده‌گی‌نامــه‌ای دکتــر لطیف ناظمــی را روایت 
می‌کنــد؛ از کودکی او در هرات و ورودش به جهان شــعر 
و دانشــگاه تا فعالیت‌های فرهنگــی، تدریس، مهاجرت 
و نقــش او در نقــد و پژوهــش ادبی افغانســتان. در این 
بخــش، ناظمــی به‌عنــوان شــاعر و روشــنفکری معرفــی 
می‌شــود کــه در مهم‌تریــن تحــولات فرهنگی و سیاســی 

افغانستان حضور داشته است.

امــا روایت دوم، درد بزرگتری را دنبــال می‌کند: تراژیدی 
حافظۀ فرهنگی افغانســتان. استاد لطیف ناظمی بارها 

کــه افغانســتان فقــط قربانــی جنــگ نظامــی  گفتــه بــود 
نشــده؛ بلکه قربانی فراموشــی تاریخی نیز شــده اســت. 
او بــا تلخــی از نابــودی کتابخانه‌هــا، غــارت موزیم ملی، 
انفجــار بوداهای بامیان و گم‌شــدن آرشــیف‌های ادبی 
ســخن گفته‌اســت؛ زیــرا بــاور دارد ملت بــدون حافظه، 

آرام/‌آرام گذشته و هویت خود را از دست می‌دهد. 

از همیــن رو، ایــن مقالــه روایتی از مبارزۀ یک روشــنفکر 
برای حفظ فرهنگ، تاریخ و حافظۀ افغانســتان در برابر 

فراموشی و ویرانی است. 

زند‌گینامه‌ 

 ، دکتــر لطیــف ناظمی از چهره‌های شناخته‌شــده‌ شــعر
نقــد ادبــی و پژوهــش فرهنگــی افغانســتان اســت. وی 
در ۲۱ ماه ثور ســال ۱۳۲۵ خورشــیدی در شــهر باستانی 
هرات چشــم به جهان گشــود؛ شــهری که قرن‌ها یکی از 
کــز فرهنــگ، تصوف، خوشنویســی و زبان  مهم‌تریــن مرا
پارســی در منطقــه بــوده اســت. فضای فرهنگــی هرات، 
حضــور شــعر در محافــل خانواده‌گــی و ســنت دیرینــه‌ 
، نخســتین زمینه‌های شکل‌گیری ذهن  ادبی این شــهر

کرد. شاعرانه‌ موصوف را فراهم 

 و تراژیدی حافظۀ
 فرهنگی افغانستان
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پدر او خود شاعر و غزل‌سرا بود و دلبسته‌گی ویژه‌ای به 
شــعر بیدل دهلوی داشــت. ناظمی بعدها بارها اشــاره 
کرده است که در کودکی شاهد نشست‌های شعرخوانی، 
غزل‌ســرایی و گفت‌وگوهــای ادبــی در خانــه‌ی پدر بود؛ 
کــه بــرای او حُکم نخســتین مکتــب ادبی  محفل‌هایــی 
را در صنف‌هــای  ابتدائــی  آموزش‌هــای  او  را داشــتند. 
خانه‌گــی آغاز کرد و تا حدود پانزده‌ســالگی علوم ســنتی 
کــه  گرفــت؛ آموزشــی  ماننــد عربــی، فقــه و منطــق را فــرا 

بعدها در زبان و جهان‌بینی شعرش نیز اثر گذاشت. 

مکتــب  در  خورشــیدی   ۱۳۴۰ تــا   ۱۳۳۵ ســال‌های  در 
ســلطان غیاث‌الدین غوری هرات درس خواند و سپس 
تحصیــات متوســطه را در لیســه‌ ســلطان هــرات ادامه 
داد. اســتعدادش در شــعر از همان ســال‌های نوجوانی 
آشــکار شد. نخســتین غزلش زمانی منتشر شد که هنوز 
دانش‌آمــوز صنــف چهــارم بــود؛ غزلــی کــه در جریــده‌ی 
»اقبــال« هرات چاپ شــد و بســیاری از آموزگارانش باور 
بتوانــد چنیــن شــعر  آن ســن  نمی‌کردنــد نوجوانــی در 

پخته‌ای بسراید. 

گرایش  ، لطیف زیادتر به ســرودن قصیده و غزل  در آغاز
داشــت، اما به‌تدریج با جریان‌های نوگرای شــعر فارسی 
آشنا شد و اُفق‌های تازه‌ای در ذهنش شکل گرفت. این 
دگرگونــی هم‌زمان بود با مهاجرت ناظمی به کابل برای 
ادامــه‌ی تحصیل. نامبرده در دانشــکده‌ زبان و ادبیات 
کابل در رشته‌ ادبیات فارسی درس خواند؛ در  دانشگاه 
دوره‌ای که کابل هنوز یکی از مهم‌ترین مرکزهای فکری 
منطقــه بــود. نســل ناظمــی، نســل کافه‌هــا، مجله‌های 
ادبی، حلقه‌های روشــنفکری و بحث‌های داغ فرهنگی 
، نقد،  بود؛ نســلی که هنوز تصور می‌کرد می‌توان با شــعر
دانشــگاه و کتــاب، جامعــه را تغییــر داد. لطیــف ناظمی 
نیز در همین فضا رشــد کرد؛ هم شــعر نوشــت، هم نقد 

ادبــی، هــم تدریس کرد و هــم به پژوهــش روی آورد. در 
غ شــد.  ســال ۱۳۴۸ خورشــیدی از همان دانشــکده فار
او پــس از فراغــت، به‌عنوان اســتاد در همان دانشــکده 
کــه بعدها یکــی از چهره‌های مهم  بــه تدریس پرداخت 

گردید. نسل دانشگاهی ادبیات معاصر افغانستان 

کابــل و دهــه‌ی چهــل خورشــیدی بــرای اســتاد  شــهر 
ناظمــی، دوره‌ی شــکل‌گیری جــدی فعالیت‌های ادبی 
و فکری‌اش بود. او در ســال ۱۳۴۹ خورشــیدی به رادیو 
افغانســتان پیوســت و در آنجــا بــه نوشــتن نقــد ادبــی، 
نمایشــنامه و برنامه‌هــای فرهنگی - رادیویی پرداخت. 
گســترده‌تری از  حضــور در رادیــو باعــث شــد بــا طیــف 
نویســنده‌گان، شــاعران و هنرمندان افغانســتان ارتباط 
پیــدا کند و نگاهش به ادبیات از محدوده‌ی کلاســیک 
فراتر برود. در همین ســال‌ها بود که به‌تدریج به یکی از 

صداهایی مهم نقد ادبی افغانستان تبدیل شد. 

در سال ۱۳۵۲ خورشیدی دوباره به دانشگاه کابل بازگشت 
و تدریس در دانشکده‌ ادبیات و علوم بشری را ادامه داد، 
کــه سیاســت، جنــگ و  امــا افغانســتان وارد دوره‌ای شــد 
ایدیولوژی همه‌چیز را زیر سایه بُرد. پس از کودتای هفت 
ثــور ۱۳۵۷ و رویکارآمدن حکومــت نورمحمدتره‌کی، لطیف 
ناظمــی به‌عنوان رئیــس هنر و فرهنــگ وزارت اطلاعات و 
فرهنــگ تعیین گردید که همین ســمت وی باعث شــد او 

وارد فضای پُرتنش سیاسی آن دوره شود. 

با وجود حضور در ســاختار رســمی دولت، استاد لطیف 
ناظمــی خیلــی زود زیر نظارت و فشــار شــدید دســتگاه 
امنیتی قرار گرفت. او بعدها در روایت‌هایی از آن سال‌ها 
توضیــح داد کــه چگونه فضای اختنــاق، بی‌اعتمادی و 
سرکوب روشنفکران، زنده‌گی  فرهنگی افغانستان را فلج 
کرده بود. سرانجام خودش نیز بازداشت شد و مدتی را 

کرد.  در زندان سپری 
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کار فرهنگی برگشــت  پــس از رهایی از زنــدان، دوباره به 
و مدتی رئیس نشــرات رادیو افغانســتان بود. در فاصله‌ 
سال‌هایی ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۳ خورشیدی به آلمان شرقی رفت 
و در دانشــگاه همبولت برلین در بخش ایران‌شناســی و 
افغانستان‌شناسی تدریس کرد. او هم‌زمان در همان‌جا 
به ادامه‌ی تحصیل پرداخت و زیر نظر استادان آلمانی 
در حــوزه‌ ادبیــات و زبــان پژوهش کرد. تجربــه‌ اروپا نگاه 
وی را نســبت بــه نقــد ادبــی، نظریه‌های مــدرن و رابطه‌ 

ادبیات و جامعه گسترده‌تر ساخت.

پــس از بازگشــت بــه کابــل، دوبــاره در دانشــگاه کابــل به 
تدریــس پرداخــت و هم‌زمــان در حــوزه‌ نشــرات فرهنگی 
فعالیــت داشــت. در ســال ۱۳۶۷ خورشــیدی برای مدت 
کوتاهی به‌عنوان رئیس کمیته‌ دولتی فرهنگ افغانستان 
تعییــن شــد؛ ســمتی در حــد وزیــر فرهنــگ امــا فضــای 
سیاسی آشفته، جنگ داخلی و چشم‌انداز تیره‌ی آینده 
ســبب شــد خیلی زود افغانســتان را ترک کند. او ابتدا به 

کرد.  هند رفت و سپس به آلمان مهاجرت 

از میانــه‌ دهــه‌ی نــود میــادی، اســتاد لطیــف در شــهر 
فعالیت‌هــای  کنــار  در  و  می‌کنــد  زنده‌گــی   فرانکفــورت 
فرهنگــی و پژوهشــی، بــا نهــاد دویچه‌ولــه نیــز همکاری 
داشــته اســت. او همچنیــن عضــو هیئــت اُمنــای بنیــاد 
فردوســی بوده و ســال‌ها در محافل فرهنگــی مهاجران 

کرده است.  افغانستان، نقش فعالی ایفا 

ادبــی  منتقــدان  مهم‌تریــن  از  ناظمــی  لطیــف  دکتــر 
افغانســتان به‌شــمار می‌رود. بخش بزرگی از نوشته‌ها و 
پژوهش‌هایــش دربــاره شــعر معاصر فارســی‌، نقد ادبی، 
تاریــخ ادبیــات و رابطــه‌ ادبیــات و جامعــه اســت. او باور 
دارد ادبیــات نمی‌توانــد از سرنوشــت اجتماعی انســان 
جــدا باشــد. در نوشــته‌ها و گفتارهایــش بارهــا به بحث 
»تعهــد در ادبیــات« پرداختــه و از نقش اجتماعی شــعر 

سخن گفته است؛ اما در عین حال هشدار داده که شعر 
گر کاملاً اسیر ایدیولوژی شود، به تبلیغات سیاسی فرو  ا

می‌افتد و رسالت هنری خود را از دست می‌دهد.

او در بررســی جریان‌هــای ادبــی، از ادبیــات عرفانــی تــا 
ریالیسم اجتماعی و ادبیات متعهد سخن گفته و تلاش 
کرده ادبیات افغانستان را در پیوند با جریان‌های بزرگ 
جهانــی مطالعه کند. لطیف ناظمی معتقد اســت شــعر 
هم نیاز زیبایی‌شناســانه‌ انســان را پاسخ می‌دهد و هم 

گاهی و حافظۀ تاریخی است. حامل اندیشه، آ

در کنار پژوهش و نقد، شعر - جایگاه مرکزی در زنده‌گی  
« اســتاد در ســال ۱۳۵۴  او دارد. دفتــر شــعر »میلاد ســبز
خورشــیدی موفق به دریافت جایزه‌ شــعر شد. بسیاری 
مشــهور  گان  خواننــده  توســط  بعدتــر  شــعرهایش  از 
افغانســتان منحیث آهنگ و ترانه اجرا شد. آهنگ‌های 
معرؤفــی که احمدظاهر براســاس شــعرهای او خوانده، 
از محبوب‌ترین ترانه‌های موســیقی افغانستان به‌شمار 
می‌رونــد؛ از جملــه ترانه‌ »خواب از چشــمانم ربودی« و 

»چه شب‌ها به یادت«. 

اما گذشــته زنده‌گی استاد لطیف ناظمی، روایت ویرانی 
حافظۀ فرهنگی افغانستان نیز است. وی در سال‌های 
آثــار  آرشــیف‌ها،  کتابخانه‌هــا،  نابــودی  شــاهد  جنــگ، 
تاریخــی و دست‌نوشــته‌های ادبی بود. بخشــی از آثار و 
نوشــته‌های خودش نیــز در جریــان جنگ‌های داخلی 
کابــل از میــان رفــت. همین تجربه ســبب  و غارت‌هــای 
شــد مســئله‌ »حافظــۀ فرهنگــی« بــه یکــی از مهم‌تریــن 

دغدغه‌های فکری او بدل شود. 

تراژیدی حافظۀ فرهنگی افغانستان

وقتــی از ویرانیهــای جنــگ‌ افغانســتان حــرف می‌زنیم، 
معمــولاً تصویــر ســاختمان‌های فرو‌ریختــه، مهاجران و 
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قربانیــان بــه ذهــن می‌آیــد، اما کمتر کســی دربــاره‌ نابودی 
حافظــۀ فرهنگــی ســخن می‌گویــد؛ دربــارۀ کتابخانه‌هایــی 
که ســوختند، آرشــیف‌هایی که غارت شــدند، نســخه‌های 
کــه  نویســنده‌گانی  نســل  و  شــدند  ناپدیــد  کــه  خطــی‌ای 
کنده شــدند. دکتر لطیف ناظمی یکی از کســانی بود که  پرا

این ویرانی خاموش را از نزدیک دیده و در حافظه دارد.

او سال‌ها برای نوشتن تاریخ ادبیات معاصر افغانستان 
کــرده بــود؛ اســناد، بریده‌جراید،  یادداشــت جمــع‌آوری 
کــه  یادداشــت‌هایی  و  کمیــاب  نســخه‌های  نامه‌هــا، 
می‌توانســتند بخشــی از حافظــۀ فرهنگی افغانســتان را 
ثبــت کنند، اما جنــگ و مهاجرت همه‌چیز را نابود کرد. 
وقتی مجبور شــد افغانستان را ترک کند، بخش بزرگی از 
آرشیف شــخصی‌اش در کابل باقی ماند و بعدتر فهمید 
کــه همــه چیز بــه یغما رفته اســت. برای یک نویســنده، 
گم‌شــدن این اســناد از دســت دادن بخشــی از حافظه 

فرهنگی است.

شاید به همین دلیل است که در بسیاری از گفت‌وگوهای 
اســتاد لطیــف ناظمی، واژه‌ »فراموشــی« حضــور مداوم 
دارد. او بارهــا هشــدار داده کــه افغانســتان فقط قربانی 
جنگ نظامی نشــده؛ بلکه قربانی فراموشــی تاریخی نیز 
شده است. کشوری که حافظه‌اش مدام قطع می‌شود، 
ناچار است هربار همه‌چیز را از نو آغاز کند. از نگاه دکتر 
ناظمی، این یکی از بزرگترین تراژیدی‌های یک شخص 
مجبــور  همیشــه  این‌کــه  اســت؛  افغانســتان  روشــنفکر 
، چیزی از  بــوده میان آتش، مهاجرت، زندان و سانســور

فرهنگ را نجات دهد.

وارث  معمــولاً  نویســنده‌گان   ، دیگــر کشــورهای  در 
سنت‌های تثبیت‌شده‌اند؛ اما در افغانستان، نویسنده 
اغلب وارث ویرانی اســت. نسل‌ها پیش از آن‌که بتوانند 
کنده می‌شــوند. لطیف  حافظــۀ خود را ثبت نمایند، پرا
ناظمــی ایــن درد را عمیقــا درک می‌کــرد. او جایی گفته 
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بــود: ما هنــوز تاریخ ادبیات معاصر خــود را نداریم. این 
جمله در ظاهر یک انتقاد علمی به نظر می‌رسد، اما در 
حقیقــت اعتراف تلخی به وضعیت فرهنگی افغانســتان 
که تاریخ سیاسی‌اش بارها نوشته شده،  است؛ کشوری 
کنده، ناقــص و زخمی  امــا تاریــخ فرهنگــی‌اش هنــوز پرا

باقی مانده است.

کــه ادبیــات  اســتاد لطیــف ناظمــی به‌خوبــی می‌دانســت 
گر ایــن حافظــه نابود  حافظــۀ جمعــی یــک ملــت اســت. ا
شود، ملت آرام/‌آرام گذشته‌ی خود را گم می‌کند. شاید به 
که او فقط شــاعر باقی نماند. ســال‌های  همین دلیل بود 
زیــادی را صرف نقد ادبی، پژوهــش، تدریس و ثبت تاریخ 
می‌خواســت  او  کــرد.  افغانســتان  ادبیــات  نانوشــته‌ای 
نام‌هایی را از فراموشــی نجات دهد که یا قربانی سیاســت 

شده بودند یا در هیاهوی جنگ گم شده بودند.

او  بایــد حساســیت شــدید  کــه  اســت  زاویــه  از همیــن 
نسبت به نابودی میراث فرهنگی افغانستان را فهمید. 
لطیف ناظمی از نخســتین روشــنفکرانی بود که مفهوم 
کار بــرد. او باور  »تــرور فرهنگــی« را درباره‌ افغانســتان به 
داشت که تخریب آثار تاریخی فقط نابودی چند سنگ 
و دیــوار نیســت؛ بلکــه حملــه بــه حافظۀ جمعــی مردم 
است. وقتی از غارت موزیم ملی، قاچاق آثار باستانی یا 
نابودی کتابخانه‌ها ســخن می‌گفت، در حقیقت درباره‌ 

بریدن پیوند یک ملت با گذشته‌اش حرف می‌زد.

در گفت‌وگوی معرؤف »ترور تاریخ«، دکتر لطیف ناظمی 
با اندوهی آشکار درباره‌ نابودی بوداهای بامیان سخن 
می‌گویــد. بــرای او، انفجــار بوداهــا نشــانه‌ عمیق‌تریــن 
شــکل دشــمنی با تاریخ بود. او یادآوری می‌کند که حتا 
مهاجمانــی چــون چنگیزخان و بســیاری از فرمانروایان 
متعصب گذشته نیز آن تندیس‌ها را نابود نکرده بودند، 
اما در عصر جدید، خشونت ایدیولوژیک تا جایی پیش 
رفت که تاریخ، هنر و حافظه نیز دشمن شمرده شدند.

اســتاد بــا دقــت توضیــح می‌دهــد کــه بوداهــای بامیان 
بخشــی از هویــت تاریخی افغانســتان بودنــد. از نگاه او، 
گون اســت:  افغانســتان مجموعــه‌ای از تمدن‌های گونا
اوســتایی، یونانی-باختــری، بودایی و اســامی. حذف 
هر بخش از این گذشــته، به معنای ناقص‌کردن هویت 
افغانستان است. شاید به همین دلیل بود که او تخریب 
بوداها را »جنایت علیه فرهنگ بشــری« می‌دانست، نه 

فقط یک حادثه‌ داخلی.

فرهنگــی  فاجعه‌هــای  شــاهد  نزدیــک  از  همچنیــن  او 
ملــی  موزیــم  جنــگ،  دهه‌هــای  در  بــود.  نیــز  دیگــری 
افغانســتان غارت شــد، آثار تاریخی بــه بازارهای قاچاق 
خطــی  نســخه‌های  یافتنــد،  راه  اروپــا  و  کســتان  پا در 
ناپدیــد شــدند و بســیاری از گنجینه‌هــای هنری کشــور 
از میــان رفتنــد. دکتر ناظمی بارها بــا تلخی روایت کرده 
کــه چگونــه آثار موزیــم را »مثل پیاز و کچالــو« در موترها 
ریخته و انتقال دادند؛ انتقالی که به شکستن و نابودی 
شمار زیادی از آثار انجامید. خودش نیز زمانی به دلیل 
مخالفــت بــا انتقال غیرمســئولانه‌ آثــار موزیم بازداشــت 
شــد. ایــن تجربه‌هــا نــگاه او را نســبت به رابطــه‌ قدرت و 

کرد. فرهنگ عمیق‌تر 

در شــعرهای لطیــف ناظمــی نیــز این هــراس از نابودی 
تکــرار  بــه  ا‌ســت  کافــی  دارد.  پررنگــی  حضــور  حافظــه، 
 ، »درخــت« در شــعرهایش نــگاه کنیــم. او بارهــا از چنار
بید، بلوط، جنگل و ریشه سخن می‌گوید؛ گویی جهان 

شعری‌اش بدون درخت ناقص است:
نم من از تبار درختا
و از سلالۀ رویش
سرود سرخ شگفتن

یم ترانه‌های شبا روز
نم من از تبار درختا

ز نسل جنگل و تاک
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در شــعر او، درخت بیشــتر شــبیه حافظه اســت؛ چیزی 
ک دارد و در برابــر بــاد، زمــان و ویرانی  کــه ریشــه در خــا
مقاومــت می‌کند، اما درخت‌های اســتاد لطیف ناظمی 
اغلب زخمی‌اند، در معرض تبرند یا در آستانه‌ سوختن. 
این تصویرها بی‌ارتباط با سرنوشت افغانستان نیستند.

بــه  هرگــز  ناظمــی  لطیــف  دکتــر  زبــان  حــال،  عیــن  در 
شــعارهای سیاسی محدود نمی‌شود. او از شعر حزبی و 
ایدیولوژیک فاصله می‌گیرد و باور دارد شــعری که اســیر 
سیاست روز شود، عمر کوتاهی خواهد داشت. شاید به 
همین دلیل اســت که شــعرهایش هنوز زنده‌اند؛ زیرا او 
بیش از آنکه درباره‌ سیاست بنویسد، درباره‌ رنج انسان 
نوشــته اســت. در آثار ایشــان، انسان همیشــه مهمتر از 

ایدیولوژی است.

در میان نســل شاعرانی که مهاجرت، زندان، سانسور و 
شکســت‌های تاریخی را تجربه کردنــد، لطیف ناظمی از 
معــدود کســانی بود کــه همزمان چند نقــش را بر دوش 
، منتقد، استاد، پژوهشگر و حافظ حافظۀ  کشید: شاعر
فرهنگــی. وی افــزون براینکــه شــعر نوشــت، تــاش کــرد 

که در حال نابودی بود. کند  چیزی را ثبت 

امــروز وقتــی به زنده‌گــی  و آثار دکتر لطیــف ناظمی نگاه 
می‌کنیــم، بیشــتر از آنکــه بــا یک شــاعر روبرو باشــیم، با 
انســانی مواجه‌ایم که تمام عمرش را در برابر فراموشــی 
ایســتاد. شــاید بعضــی شــاعران شــعر می‌نویســند، امــا 
بعضــی دیگر تلاش می‌کننــد حافظۀ یک ملت را از مرگ 

گروه دوم است.  نجات دهند. استاد لطیف ناظمی از 

فرزنــد  ایــن  ناظمــی،  لطیــف  محتــرم  بــرای  پایــان،  در 
 ، دراز عمــر  افغانســتان،  ادب  و  فرهنــگ  فرهیختــه‌ 

تندرستی، آرامش و روزگاری سرشار از روشنایی، خوشی 
و آفرینــش آرزو می‌کنــم؛ تــا همچنــان بــا قلم، اندیشــه و 
حافظۀ بیدار شان در پاسداری از فرهنگ، زبان و تاریخ 
ایــن ســرزمین نقش‌آفریــن بماننــد. بی‌گمــان، حضــور و 
تــاش شــان در چنــد دهــه‌ی گذشــته، ایســتاده گی در 
برابــر فراموشــی تاریخــی و خاموشــی حافظــۀ فرهنگــی 

افغانستان بوده است.

همچنین، سپاس و قدردانی ویژه دارم از خانۀ مولانا که 
بــا بازخوانی و معرفی چهره‌های فرهنگی، ادبی و هنری 
حوزه‌ تمدنی زبان پارسی، در حقیقت بخشی از حافظۀ 
فرهنگــی مــا را زنده نگه مــی‌دارد. در روزگاری که جنگ، 
مهاجرت و آشــوب، پیوند نســل‌ها را با گذشــته کمرنگ 
ســاخته اســت، چنیــن تلاش‌هایــی نوعــی پاســداری از 

هویت، تاریخ و ریشه‌های مشترک ما به‌ شمار می‌رود.

منابع:

1( ماریا دارو. چهره‌های جاودان

2( ویکی‌پیدیا. مدخل لطیف ناظمی

3( ترور تاریخ، گفت‌وشــنود با لطیــف ناظمی، مصاحبه 
کننده: حمید عبیدی.

4( ســخنی درباره‌ شــعر معاصر افغانستان، گفت‌وشنود 
کننده: نعمت حسینی. با لطیف ناظمی، مصاحبه 

5( پرتــو نــادری. کتابــی بنام لطیــف ناظمی؛ شــاعری از 
تبار درختان.

6( مصاحبــه‌ دکتر نور محمــد نورنیا با دکتر عبداللطیف 
ناظمی. 
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مژگان ساغر

نه هر که طرفِ کُله کج نهاد و تند نشست
کلاه‌داری و آیین سروری داند ـ 

 حافظ شیرازی

ایــن یــادواره، روایتــی اســت از ســفر بــه تاجیکســتان در 
نــوروز ســال جــاری؛ ســفری بــه دعــوت رییس‌جمهــور 

کادمی  تاجیکســتان، جناب امام‌علی رحمان و رییس آ
علوم، آقای خوشبخت‌زاده.

کتــر صاحب لطیــف ناظمی که یکی از برجســته‌ترین  دا
شــاعران، نویســندگان و منتقدان ادبی معاصر به شمار 
می‌آیــد، بــرای مــن همیشــه یــادآور شــاعری اهــل‌دل، 

به مناسبت هشتادمین سالگرد تولد

یادواره‌ای از سفر به تاجیکستان
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فروتن و یگانه بوده اســت. در این‌که او اهل دل اســت، 
هیچ تردیدی نیســت. من ایشان را بارها در برنامه‌های 
»خانــه‌ی مولانا« در فرانکفــورت و چند بار نیز در هالند 
دیــده بــودم. هرچند هیــچ‌گاه صمیمیتــی نزدیک میان 
مــا شــکل نگرفــت، اما احترام عمیقی نســبت به ایشــان 
کودکــی چنــان تربیــت  در دلــم وجــود داشــت. مــن از 
کــه حرمــت بــزرگان را نگــه دارم و حــد خــود را  شــده‌ام 
بشناســم. ناظمــی بــرای مــن نــه تنهــا مــردی بزرگ‌تر از 
خــودم، بلکــه شــخصیتی جاافتــاده در تاریــخ ادبیــات 
معاصر افغانســتان بــود؛ از همین رو هیــچ‌گاه خود را در 
جایگاهــی نمی‌دیدم کــه بیش از اندازه با او هم‌صحبت 

گردد. شوم، مبادا بی‌احترامی تلقی 

ســال‌ها گذشــت و من همچنان بــه فعالیت‌های ادبی، 
دادم.  ادامــه  زن‌ســتیزی  و  تحجــر  بــا  مبــارزه  و  شــعر 
شــعر مــن حاصــل چشــم‌دیدهای مــن از رنــج زنــان در 
جامعــه‌ای عمیقــا زن‌ســتیز اســت؛ حاصــل تجربه‌های 
شــخصی‌ام از تروما، خشــونت، عشــق، زندگی و زنانگی. 
شعر من از نابرابری جنسیتی، جنگ‌های قومی، زبانی، 
وطن‌فروشــان  سیاســت‌های  نقــد  و  سمت‌وســوگرایی 
حکایت‌ها در بغل دارد. در بسیاری از برنامه‌های ادبی 
دعــوت می‌شــدم و در رفت‌وآمدهایی که در ســال‌های 
حیات پدرم به کابل داشتیم، از هر سو نام و شعر لطیف 
ناظمــی را می‌شــنیدم. خــودم هنــوز هــم شــعر معــروف 
ایشــان را زیــر لب زمزمــه می‌کنم و حســرت می‌خورم که 

کاش آن شعر از زبان من سروده شده بود:

گر نشــانی میعاد  گر دوباره نديدیم ا گر دوباره ندیدیم ا ا
مــا قیامت بود تو با کدامین دوســت دوباره قصه‌ی ایام 

رفته خواهی گفت؟

شــاعران، ســخنگوی مردم‌اند و زبان دردهــای جمعی. 
من در شعر او بخشی از دردهای خودم را می‌دیدم و با 

آن همزادپنداری می‌کردم.

حضور غایبِ شعر و سخن‌رانی‌های چندلایه

بــود،  ســتودنی  و  جالــب  برایــم  همــه  از  بیــش  آنچــه 
ســخنرانی‌های فروتنانه، بی‌تکلــف، چندلایه و عمیق او 
کنون از من بپرســند، به  گر ا در برنامه‌ها بود. راســتش ا
یاد می‌آورم که در تمام این بیســت ســالی که حضورش 
در  ناظمــی  اســتاد  کــردم،  تجربــه  ادبــی  محافــل  در  را 
هیچ برنامه‌ی شــعری، از ســروده‌های خودشان چیزی 
نخوانــد! او در شــعر بــه جایگاهــی رســیده بود کــه دیگر 
، هماننــد غزلــی  خــودِ حضــورش بــرای اهــل ادب و هنــر
کــه مــردم  خوانده‌نشــده امــا شنیده‌شــده بــود؛ غزلــی 
لــذت آن را پیشــاپیش زیــر دنــدانِ ذوقِ خویــش مــزه 
کــرده بودنــد. مهم‌تریــن بخــش حضــورش در برنامه‌ها، 

سخنرانی‌هایش بود.

کادمیک در رشــته‌ی ادبیات  مــن که فرصت تحصیــل آ
را در افغانســتان نداشتم، دانسته‌هایم از تاریخ ادبیات 
بیشــتر شــفاهی و خودآمــوز بــوده اســت؛ از همیــن رو 
ســخنان او برایــم بســیار آموزنــده بــود. تنهــا شــخصیت 
دیگــری که از ســخنرانی‌هایش چنین لذت بــرده بودم، 
زنده‌یا‌د بانو حمیرا نکهت دستگیرزاده بود؛ زنی که خود 
گردان مکتب ناظمی می‌دانســت و به باور من،  را از شــا
یکی از معدود زنان اهل ادب در تاریخ شــعر افغانستان 

بود که سخنانش به دانش مخاطب می‌افزود.

هم‌سفری فرارود و حافظه‌ی شگفت استاد

امــا امســال، در ســفری غیرمنتظــره و فراموش‌ناشــدنی 
کادمــی علــوم و  کــه بــه دعــوت آ بــه دوشــنبه ـ ســفری 
ریاســت‌جمهوری تاجیکستان انجام شد ـ این سعادت 
کــه هم‌ســفر اســتاد ناظمــی باشــم. در  گردیــد  نصیبــم 
از  پیــش  بــود.  مــا نشســته  کنــار  برنامــه، در  نخســتین 
گرفتــم. وقتــی از اســتیژ پاییــن  شــعرخوانی، از او اجــازه 
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آمــدم، با مهربانی و فروتنی، با نگاهی سرشــار از شــادی 
و تأییــد، تنها با حرکت چشــم از من تشــکر کــرد و گفت: 

»آفرین!«

در همــان برنامــه‌ی نخســت، بیتی از شــعرم را در ذهن 
سپرد. در برنامه‌ی دوم که ضیافت رسمی رئیس‌جمهور 
امام‌علــی رحمــان بود، بــاز هم دور یک میز نشســتیم و 
آن‌جــا احترامــی عمیق‌تــر و وصف‌ناپذیرتر نســبت به او 
در قلبــم جوانــه زد. این‌بــار بــا هــم گفت‌وگــو کردیــم. در 
دیــدار ســوم، مهمان بانویــی اهل ســخاوتِ تاجیک به 
نــام »نگاره« بودیــم؛ زنی که مرا به یاد ســفره‌های حاتم 
طایــی می‌انداخــت. ســفره‌اش پــر از مهربانــی و لبخنــد 
بــود و غذاهــای روی میز بیشــتر به ســفره‌های شــاهان 
ســامانی می‌مانست. در فضای صمیمانه‌ی آن محفل، 
کــردم. یکــی از گویندگان  بــرای اســتاد غــذا و آب تعارف 
نخبــه و اهــل فــن و بیــان بــه نام »بخــت‌آور جمشــید«، 
وقتی دریافت که او شاعر برخی از ترانه‌های احمد ظاهر 
اســت، با شــور و هیجان خاصی با او وارد صحبت شــد. 
استاد برای توضیح سخنش، بیتی از شعر مرا مثال آورد 
و جریــان شــعر زنان را ملموس‌تر ســاخت. همان لحظه 
بــا خــود گفتــم: »چه حافظــه‌ی شــگفتی دارد ایــن مرد 
کرده است.« او  که در یک نشست، شعر مرا از بر  بزرگوار 

ع مرا تکرار می‌کرد:  مدام این مصر
در من هزار چلچله زندانی

که ادامه‌ی آن بخش از شعر این بود:  ...
در من ترانه‌ها به نفس افتاد

در من هزار سایره محبوس است
من اضطراب وحشی یک گنجشک

در من هزار چلچله زندانی
صبوری مقتدرانه در مرز و قدم زدن در تاریخ سامانیان
ســفر ما به سوی ســمرقند و بخارا ادامه یافت. در مسیر 
دوشــنبه تــا ســمرقند، تقریبــا تمــام روز در راه بودیــم و 

حوالی شام به مرز تاجیکستان و اوزبیکستان رسیدیم. 
کفی )رفیق ســفرهای  مــا نه نفر بودیم. جز من و تانیا عا
ادبی‌ام(، دخترم »سُــمن جــان« جوان‌ترین عضو جمع 
بــود. ســمن جــان نازنیــن که در آلمــان بزرگ شــده و در 
ماســتری  اروپــا  اقتصــاد  و  تاریــخ  رشــته‌ی  در  فرانســه 
خوانــده، بــا فرهنگ مــا پیوند عمیقــی دارد و فارســی را 
بسیار روان و زیبا سخن می‌گوید، با استاد ناظمی رفیق 
شده بود. گاهی در راه کنار او می‌نشست و از تحصیلش 

در پاریس و تجربه‌هایش سخن می‌گفت.

، خســتگی خــودش را بــر همــه تحمیل کــرده بود.  ســفر
هرکــدام مــا، بــا وجــود این‌کــه از اســتاد نســبتاً جوان‌تــر 
آشــکار  را  خــود  خســتگی  و  بی‌حوصلگــی  گاه  بودیــم، 
می‌کردیم؛ اما تنها کســی که در آن ســاعت‌های طولانی 
، حتــی خــم بــه ابرو نیــاورد، اســتاد ناظمــی عزیز  انتظــار
بــود. مــن هرجــا می‌رفتم، نخســت بــه دنبــال چوکی‌ای 
می‌گشــتم تــا او بنشــیند، اما او نه اهل ناز بــود و نه اهل 
آن نازدانگی‌های مرسومِ بزرگ‌سالانِ فرهنگ ما. در اوج 
خســتگی، بــاز هم خود را ســرحال و آرام نشــان می‌داد. 
ســرانجام طاقــت نیــاوردم و نــزد پولیــس مــرزی رفتــم و 
( گفتم: »پدرم مشکل قند خون دارد،  )برای تســریع کار
لطفاً بگذارید بکس‌های ما را از آن ســوی مرز برداریم و 

کنیم.« زودتر عبور 

، استاد تمام  آن شب به سمرقند رسیدیم. فردای آن روز
میدان ریگســتان را همراه ما قدم زد و تاریخ ســامانیان 
و ســلجوقیان را، با جزئیات روزها، نام‌ها و روایت‌هایش 
بــرای ما شــرح داد. بر مزار اســماعیل ســامانی رفتیم. از 
آن‌جــا که برنامه‌ی تزیین و گل‌شــانی پیــش از آمدن دو 
رییس‌جمهــور در حــال انجــام بــود )چــون هر ســال در 
، امام‌علی رحمــان با رییس‌جمهور اوزبیکســتان،  نــوروز
جنــاب شــوکت میرضیایــف بــه زیــارت مــزار اســماعیل 
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ســامانی می‌رونــد(، در آن روز مرقــد آن بزرگــوار بســته بود؛ 
امــا چون دانســتند ما مهمانان امام‌علی رحمان هســتیم، 
دروازه را کوتاه‌مدت برای ما باز کردند. استاد ناظمی مدعی 
بودنــد کــه خدمــت و نظــر نیــک اســماعیل ســامانی، زبان 
پارسی را جاودانه کرده است. ما مدام از او فیلم می‌گرفتیم 
و در دل بــا خــود می‌گفتم شــاید حالا دیگر خســته شــود و 
«، امــا هرگز  بگویــد: »ســمن جــان، دوربیــن را پاییــن بگــذار
نگفــت. در راه بخــارا، قــرار شــد در یکی از شــهرها شــوربای 
ســمرقندی بخوریم. با خود فکر کردم شاید این‌بار بگوید: 
»بس اســت، وقت را از دســت ندهیم، هنوز پنج ســاعت تا 

بخارا راه مانده«، اما باز هم چیزی نگفت.

بونصر مشکانِ سفر ما

کتر بشــیر عزیزی و بانوی خردمند،  هم‌ســفر دیگر ما دا
کتر عزیزی  ، تورپیکی جان بــود. دا روشــن‌ضمیر و مبارز
مردی اهل اندیشــه و ســخن اســت؛ او هم مثل اســتاد، 
، اهــل دل و خردمند بــود؛ مانند  بســیار مهربــان، صبور
باغبانی که مراقب گل‌های باغ باشد تا مبادا باد و باران 
یــا آفتــاب آن‌هــا را آزرده کنــد. او مواظــب همــه بــود، اما 

بیشتر از همه مراقب استاد ناظمی بود.

دانشــکده‌ی  محصــل  دانشــگاه،  در  خــودم  کــه  اخیــراً 
»بونصــر  دربــاره‌ی  بیهقــی  تاریــخ  در  هســتم،  ادبیــات 
و  بردبــار  آرام،  فرهیختــه،  مــردی  خوانــدم؛  مشــکان« 
، وقار و انســانیتش  اهــل دانایــی کــه در هیاهــوی دربــار
را  بیهقــی  صفحــات  وقتــی  می‌ســاخت.  متمایــز  را  او 
کتــر صاحب  گهــان بی‌اختیــار بــه یــاد دا می‌خوانــدم، نا
کتر بشــیر عزیزی،  عزیــزی افتــادم و بــا خــود گفتــم: »دا

ابونصر مشکانِ سفر ما بود.«

، او همــان آرامــش  در تمــام آن روزهــای طولانــی ســفر
کــه بیهقــی از بونصــر روایــت  خردمندانــه‌ای را داشــت 

می‌کنــد. نــه صدایــش بلنــد می‌شــد، نــه خســتگی‌اش 
کســی چیــزی  را بــر دوش دیگــران می‌گذاشــت و نــه از 
می‌خواســت. امــا حضــورش، تکیــه‌گاه جمــع بــود؛ مثل 
کــه همــه در ســایه‌اش آرام می‌گیرنــد، بی‌آن‌که  درختــی 
آن  از  او  بگویــد.  ســخنی  ســایه‌اش  از  درخــت  خــودِ 
آدم‌هایــی بــود که دانــش را با تکبــر آلــوده نکرده‌اند. هر 
سخنش بوی تجربه و مطالعه می‌داد، اما هیچ‌گاه آن را 
به رخ کســی نمی‌کشــید. با دقت به همه گوش می‌داد؛ 
بــه جوان‌ترها، به شــوخی‌ها، بــه خســتگی‌ها و حتی به 
سکوت‌ها. و درست مثل بونصر مشکان، بیشتر از آن‌که 
بخواهد مرکز مجلس باشد، به دیگران رسیدگی می‌کرد. 

دخترم شیفته‌ی منش انسانی او شده بود.

گشت و بزرگ‌ترین درس فروتنی اضطراب باز

کنار این انسان‌های نازنین، از سفرم لذت می‌بردم.  در 
در جهان ذهنی خود، احســاس می‌کردم در افغانستان 
قــدم می‌زنــم. در تمــام مســیر تاجیکســتان، ســمرقند، 
آیــا  می‌اندیشــیدم:  خــود  بــا  مــدام  دوشــنبه،  و  بخــارا 
فردوســی با ما هم‌ســفر اســت؟ یا ما هزار ســال در تاریخ 
عقــب رفته‌ایــم؟ یا شــاید این خــودِ تاریخ اســت که با ما 
ســفر می‌کند. بر ســر مزار ملا نصرالدیــن در بخارا عکس 

گرفتیم... یادگاری 

در همان دقایق که پیش مجسمه‌ی یگانه ملای خوب 
گهان یــاد بونصر  جهــان، نصرالدیــن در بخــارا بودیــم، نا
مشــکانِ ســفر ما )بشــیر عزیزی( آمد که لطیــف ناظمی 
، آثار  باید به فرانکفورت ســفر می‌کرد. برای نخســتین بار
کتر صاحب عزیزی  اســترس و اضطراب را در چهره‌ی دا
دیدم. با نگرانی گفت: »شما بخارا را بگردید، من استاد 
را به دوشــنبه می‌رســانم.« راه بازگشــت دوازده ســاعت 
بــود و پروازهــا پانــزده ســاعت بعــد؛ مــا خســته بودیــم و 
زمــان تنــگ بــود. اما در همــان لحظه، اســتاد ناظمی با 
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خونســردی و متانتی عجیب گفــت: »عیبی ندارد، خود 
گــر نرســیدیم، تکــت نو می‌خریــم، فردا  را نــارام نکنیــد. ا
مــی‌روم.« مــن حیران مانده بــودم از این همه حوصله، 
صبوری و متانت. انگار بعضی انســان‌ها سال‌هاســت با 
، رنــج و زمــان آشــتی کرده‌انــد و دیگر هیچ  زندگــی، ســفر

آشوبی نمی‌تواند آرامش درونی‌شان را برهم بزند.

در لحظه‌ی خداحافظی، سمن جان رو به استاد ناظمی 
کــرد و با همان صداقتِ شــیرین و بی‌تعــارفِ جوانی که در 
اروپــا تربیت شــده، گفت: »شــما یــک وقت وزیــر بودید، و 
حالا فهمیدم که شاعر شعرهای احمد ظاهر هم هستید. 
خــدای من، مــن نمی‌دانســتم شــما این‌قــدر آدم مهمی 
هســتید!« من به عنــوان مادرش کمی معذب شــدم، اما 

استاد با خنده‌ای آرام، زیبا و کم‌صدا گفت:

»نــی ســمن جــان... مــن حــالا هــم آدم مهمی نیســتم. 
تــو مهم اســتی که جوان اســتی، که اهــل درس و تعلیم 
اســتی و افتخــار جامعــه‌ی دیاســپورا در آلمان به شــمار 

می‌روی.«

و شــاید همان لحظه، سمن جان بزرگ‌ترین درس سفر 
را آموخــت؛ این‌کــه انســان می‌توانــد تا این انــدازه بزرگ 

کی بماند. باشد و تا این اندازه فروتن و خا

برای اســتاد گران‌قدر عمر طولانی توأم با عزت و احترام 
آرزو می‌کنم. از شــما دست‌اندرکاران نیز برای راه‌اندازی 
اســتاد  مــورد  در  نــگارش  جهــت  زیبــا  فراخــوان  ایــن 

سپاس‌گزارم.
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یزی بشیر عز

فرزانه‌ای از تبار درختان

در مســیری پــر از فــراز و فــرود شــعر و ادب پارســی دری 
گاه شــخصیت‌هایی ظهــور نموده‌انــد  افغانســتان،  در 
کــه وجودشــان تنها بــه آفرینــش چند اثر ادبــی محدود 
تــاش  و  نوآفرینــی  آزاد،  اندیشــه‌ی  بــا  بلکــه  نگردیــده، 
را  ادبیــات  و  فرهنــگ  مســیر  صادقانــه،  و  بی‌گسســت 
روشــن‌تر و یــا کامــاً دگرگون ســاخته‌اند. اســتاد ناظمی 
بی‌گمان یکی از این چنین شخصیت‌ها است؛ او جوانه 
استعدادی بود که امروز به درختی کهن‌سال سایه‌گستر 
و پربــاری مبدل گردیده که در اوج پختگی، از شاخســار 

معرفتش میوه‌ها می‌چینند.

نخســت از همــه بایــد از نهــاد فرهنگــی خانــه مولانــا در 
کــه  آمریــکا  ســپاس و قدردانــی نمــود  ایــالات متحــده 
ضمن فراخوانی، اراده نمودند تا یک شماره‌ی مجله‌ی 
وزین‌شــان را به جایــگاه علمی و فرهنگی اســتاد لطیف 
را  دیگــران  نوشــته‌های  و  بدهنــد  اختصــاص  ناظمــی 
کارنامه‌های  پیرامون بازخوانی اندیشــه‌ها، شخصیت و 
ادبــی اســتاد، در یــک مجله‌ی خــاص »یــادواره ویژه‌ی 

لطیف ناظمی« به دست نشر بسپارند؛ صد آفرین!

اســتاد ناظمی بــه هشــتادمین بهار زندگــی خویش گام 
که بسیار مبارک باد! گذاشته 

ســخن از فرزانه‌ای اســت که عمر گرانبهای خویش را در 
راه ترویــج و شــکوفایی ادبیــات و فرهنــگ، بویژه کاوش 

کــرده و همــواره راه‌هــای  در ژرفــای ناشــناخته، ســپری 
جدیدی را پیش روی ما گشــوده و الگوی درخشــانی از 

نوآوری هدفمند است.

امــا هنــگام بزرگداشــت از هشــتادمین بهار پربــار لطیف 
ناظمــی، دو منظــره‌ی بســیار متناقــض از روزگار کنونــی 
فرهنگ از پیش ذهن من می‌گذرد، یکی در قعر سقوط 

و دیگری اوج شکوه:

ک و غم‌انگیــز روزگار فرهنــگ  یکــی آن منظــره‌ی هولنــا
فارســی دری در جغرافیــای بنــام افغانســتان اســت کــه 
روزگاری جــزو قلمــرو خاســتگاه کهــن این زبــان بوده که 
کنون بدســت ارتش اصحاب جهل »با روایت پنجاب«  ا
بــه گونه‌ی سیســتماتیک مورد تــاراج قرار گرفته اســت؛ 
ک زندگی مردمان ســرزمینی که در این  منظــره‌ی هولنا
روزهــای فرخنده‌ی بهاری، بجای جشــن‌های نوروزی، 
همــه جــا به قول اســتاد ناظمی »در باغ جشــن تخته و 
، بهاران چوب کرد«  «، »امســال هم بهار تابوت بود و دار
و »گل‌های بازمانده ز »باد شمال« را پا مال سم وحشی 
»بــاد جنوب« کرد« و نوروز باســتانی و خوش‌آیین ما بار 
دگــر بــه فرمان اصحاب جهــل، نامه‌ی تبعید در دســت 
و مجبــور به ترک دیار و خاســتگاه کهــن خویش گردید؛ 
گویــی خورشــید بخت مردمــان، پیــش از طلوع خویش 

کرد. سحرگه غروب 
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و اما منظره‌ی دیگر و بســیار متفاوت و باشــکوه از روزگار 
ادب فارســی دری را در بیــرون از مرزهــای جغرافیایــی  
افغانســتان داریم که سرنوشت بهتری دارد و تجسم آن 
را در سیمای آن باغبان با وقار هشتاد ساله می‌بینیم که 
درفش پاسداری از میراث ادبی کشورش را در گوشه‌ای 
بســیار دور از زادگاهــش در اهتــزاز نگه‌داشــته اســت و 
دریچــه بوســتان ادب را بــر روی مــا گشــاده نگه‌داشــته 

است و ما را به تماشای آن فرا می‌خواند.

هنگامــی کــه داخــل آن بوســتان رنگیــن پــا می‌گذارید، از 
گل‌هــا و نهال‌هــای دســت‌پرورده‌ی اســتاد  میــان انبــوه 
ناظمی، نواهای امیدبخشــی در گوش ما زمزمه می‌کنند 
کــه: دیگــر این بــاغ بــه بهــار نخواهد مانــد! بلــه این‌گونه 
باغ‌های رنگین ادب که منظره‌ی امیدبخشی را در پیش 
ذهن آدمی زنده نگه میدارد، مدیون همت بلند باغبان 
پرکار و هوشــمندی چون ناظمی‌ها اســت که قلب‌شــان 
مــا  پــرارزش  فرهنگــی  میــراث  بالندگــی  و  پــرورش  بــرای 
مســوولانه تپیــده و قلم‌شــان بــر جبین زمان‌ رفته بســیار 
هم مسوولانه نوشت تا از صنعت شعر و فضل دانش‌شان 

گردد. نسل‌های پسین را بهره لازم میسر 

استاد ناظمی هم مرد اندیشه‌ و هم مرد کارزار عمل است 
و در هــر گوشــه‌ای از دیــار غربــت کــه منزل یافــت، دفتر و 
دیوانش او را همراهی می‌کند و هیچ‌گاهی از کار تدریس و 
غ نبوده و در همه جا مجلس شیفتگان ادب  آموختن فار

و فرهنگ از سخنان آموزنده‌ی او رونق می‌یابد.

من که بیش از یک ربع قرن پیوسته از فیض مصاحبت 
و درستی پر از صفای استاد بهره‌مندم خود بارها شاهد 
لحظه‌های بوده‌ام که دفترهای شعر و ورق‌های از انواع 
متن‌های ادبی به نشانی استاد رسیده تا از نظر صایب 
و نقادانه‌ی او بگذرد. استاد همه‌ی نوشته‌‌ها را با دقت 
و حوصله‌مندی کامل از نظر می‌گذشتاند تا هر مطلبی 

بــا محک دانش و خرد ســنجیده شــوند و هیچ نامه‌ای 
هم از حســن توجه و ارشــاد اســتاد محروم نمی‌گشت و 
سرانجام همه‌‌ی نامه‌‌ها با اقبال پاسخ سرفراز می‌گردید.

این سنت و سلوک مهربانانه با نام استاد ناظمی پیوند 
کنون حدود بیش از نیم قرن  همیشــگی یافته اســت و ا
اســت کــه در هر کجایی بــه گونه‌ای ثبــت تاریخ ادبیات 
گــواه روشــن این ادعا  معاصــر مــا گردیده اســت. یکی از 
کــه بــا قلم خود  را می‌تــوان در فشــرده حکایتــی خوانــد 
اســتاد ناظمی در مقدمه‌ی مجموعه‌ی اشعار زنده یاد 
حمیــرا نکهــت دســتگیرزاده، در ســال ۱۴۰۰ خورشــیدی 
چنین نگارش یافته اســت: »۴۵ ســال پیــش از امروز در 
خانــه‌ی دوســتی مهمــان بودیــم که پــس از صــرف غذا 
چنــد ورق کاغــذ را بــه مــن ســپرد و گفــت کــه دوســت و 
همســایه‌ای دارد که مرد نازنینی است و دختر جوانش 
شــعر می‌گوید، این شــعر را هم داده است تا تو ببینی آیا 

او استعداد شعری دارد یا نه؟ 

شعرها را با خود گرفتم و به خانه بردم و چند روز بعد آن 
دوســت که عمرش دراز باد پرســید که شعرها را دیدی؟ 

چگونه‌ یافتی؟

گفتــم که در شــعرهای ایــن دختر جوان شــعریت وجود 
گفــت یعنــی چــه؟ گفتــم »آن« وجــود دارد. »آن«  دارد. 
لطیفــه‌ای تعبیــر ناپذیــر اســت. »آن« آنــی کــه عطــار در 
کلام عیســی می‌شناســد و در زیبایــی قهرمانــش ســیب 
ســیمین در زنخدان داشت، او همچو عیسی در سخن 
»آن« داشت و به آن دوست گفتم که شعر دختر جوان 
هم با تمامی آشفتگی و گسستگی‌هایش از گوهر شعری 
بی‌بهره نیســت، گوهرمند اســت. گفت نظر تو چیست؟ 
گفتم او شاعری است که از راه میرسد، سرانجام سال‌ها 
گذشت و او از راه رسید. شاعری که نام کامل‌اش حمیرا 
نکهــت دســتگیرزاده بــود. از راه رســید و شــعر ســرود و 
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فراوان سرود و چندین شعر برجای نهاد و رفت، آن هم 
در شصت سالگی.«

بله این هم مشتی از نمونه خروار است.

و  ادبــی  آفریده‌هــای  و  اندیشــه‌  قلمــرو  و  شــخصیت 
علمی اســتاد ناظمی چنان گســترده و متنوع اســت که 
پرداختــن به همه عرصه‌ها در یک مقاله غیرممکن و یا 
گر فقط از برخی  کــم از کــم مأمورتی ناتمام خواهد بود. ا

از این عرصه‌ها نام ببریم:

کنون هفت دفتر شعر و یک گزینه‌ی  ، تا در عرصه‌ی شعر
گانــه‌ی اشــعار اســتاد بــه چــاپ رســیده اســت، در  جدا

حالیکه شعر‌های چاپ‌نشده‌ی استاد از راه میرسند؛

در عرصــه‌ی تاریــخ و تاریــخ داستان‌نویســی و نقــد آن، 
در نمونه آثاری چون »اســتبداد و اســتبداد ســتیزان« و 

»پیدایی داستان‌نویسی در افغانستان«؛

در عرصــه‌ی نقــد ادبــی، تنهــا حــدود شــش‌صد نقد در 
برنامــه‌ رادیویــی ترازوی طلایی از اســتاد پخش گردیده 
که برخی از آن‌ها در مجله رادیو و یا مجله‌های دیگر به 

چاپ رسیده‌اند.

عرصــه‌ی فعالیــت دانشــگاهی و تدریس زبــان و ادبیات 
کابل و همبولت آلمان؛ در دانشگاه 

عرصــه‌ی کارنامــه مدیریتی و دســت‌آورد‌های اســتاد در 
امــور اداره کــه سرشــار از تجربه‌های اســت در خــور الگو 

گرفتن و اموختن؛

عرصــه‌ی فعالیت در کانــون مولانا در فرانکفورت آلمان، 
همچــو بنیادگــذار و آموزگار این کانون و نشــر کتاب صد 

غزل مولانا؛

عرصــه‌ی اصــاح خامه‌هــا و ارزبایــی متون: ایــن یکی از 
کنون می‌سازد،  عرصه‌های فعالیت همیشگی استاد را تا
که شــامل اصلاح خامه‌ها و پرسش‌ها و پاسخ می‌باشد، 
 ، زمانــی که اســتاد راهنمای جوانه‌های نوخاســته‌ شــعر
دســت نوآمــوزان را می‌گیــرد، کاســتی‌های آثارشــان را با 

مهربانی برجســته می‌سازد، خامی‌ها را می‌زداید و گوهر 
شعرشان را آشکار می‌کند.

و  ســمینارها  در  اســتاد  ســخنرانی‌هایی  بخــش 
کــه  فرهنگــی  مناســبت‌های  و  علمــی  کنفرانس‌هــای 
کنون تنها مجموعه‌ای از ۲۰ ســخنرانی استاد اخیراً به  تا

چاپ رسیده است.
ایــن عرصه‌هــا، برخــی از گوشــه‌ی فعالیــت و ایجادگــری 
اســتاداند کــه پرداختن بــه همه‌ی ایــن عرصه‌ها همت 
جمعــی می‌طلبــد. بــر همیــن اســاس شایســته خواهــد 
کادمیــک بــا  کانون‌هــای آ بــود تــا نهادهــای فرهنگــی و 
تدوین جســتارهای مســتقل و تخصصی، آثار مکتوب و 
نامکتوب اســتاد ناظمی را دســته‌بندی و کالبدشناسی 

گردد. کنند تا حق مطلب بهتر ادا 
در پایان این نوشــته، از آنجایی‌که بازخوانی اندیشه‌ها، 
شخصیت و کارنامه‌های استاد به وسیله‌ یک فرد کاری 
اســت بسی دشــوار من به این اندیشه افتادم تا در این 
امــر برای معرفی اســتاد، بهتر اســت در چنیــن حالتی از 
ســخنان خود اســتاد یاری جوییم، چونکه استاد زمانی 
در یکــی از ســروده‌هایش فشــرده‌ترین و در عیــن حــال 
جامع‌تریــن تصویــری از خویــش به ما داده اســت. و آن 

سرود »زندگی‌نامه« از استاد است که چنین گفت:
نم »من از تبارِ درختا

و از سلاله رویش
سرود سرخ شگفتن

یم ... ترانه‌‌های شبا و روز
یشه فرو برده‌ام به سینه‌ی خاک هزار ر
ز گزمگان سیاهی دگر هراسم نیست ...

اگر ز پای بیفتم به گام‌های تبر
یند یشه‌هام، هزاران بلوط می‌رو ز ر

مرا ز مرگ چه باک؟ ...«

بلــه، اســتاد ناظمــی، بــا قلــم اندیشــه‌ی خویــش تخــم 
سخن آزادی، عشق و عدالت را کاشته است که توانسته 
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ک فرو بــرد و دگر از مأموران  هزاران ریشــه به ســینه‌ی خا
بــه  زیــرا ســخنش  نــدارد،  نگهبانــان جهالــت هراســی  و 
حقیقت تاریخ مبدل گردیده و خورشــید خرد، آزاده‌گی و 
زیبایی نگهدار اوســت؛ شــاعری که جاویدانگی سخنش 
را در خــود نهفته دارد و با افشــاندن تخم ســخن و تکثیر 
گوار  رگ‌های اندیشــه بر زمین، از ضربات تبــر )حوادث نا
روزگارش( هرگز از پا نمی‌افتد، چونکه باورمند است که از 
ریشــه‌های اندیشه و ســخنش هزاران شاخه‌ی نو جوانه 
خواهد زد و »درختِ دوستی« او از نو می‌روید و درخت‌ها 

فزون می‌یابد و سرود شگفتن جاودانه می‌ماند.

اســتاد لطیف ناظمی به حق شــاعر امروز و شــاعر تاریخ 
کــه  معاصــر ادبیــات زبــان فارســی دری اســت. آن‌گونــه 
شــفیعی کدکنی، در یادبود از هوشــنگ ابتهاج »ســایه« 
گفتــه بــود، در قرن‌هــای اخیــر مــا دو نــوع شــاعر داریم، 
کــه شــاعران تاریــخ مطبوعــات و  یکــی کســانی هســتند 

رســانه‌هااند که رسانه‌ها آنان را شــاعر جلوه می‌دهند و 
جایگاه مطبوعاتی دارند و طلوع و غروب‌شان با حوادث 
اجتماعی و سیاســی و نقش رســانه‌ها در ارتباط اســت، 
امــا دســته‌ی دیگــر شــاعران تاریــخ ادبیــات یا شــاعران 
واقعی‌اند که جایگاه‌شــان قطع‌نظر از تبلیغات یا موقف 
سیاســی رســانه‌ها، در تاریــخ ادبیــات و در دل زمانه‌هــا 
درج می‌ماند، از نظر این تقسیم‌بندی شفیعی کدکنی، 
اســتاد ناظمی بی‌گمان از شمار شــاعران امروز و فردای 
تاریــخ ادبیــات فارســی دری‌اند که با شــعر و نقــد ادبی، 
اندیشــه و آثارش از مرز تکرار گذشــته و برگ‌های تازه بر 
تاریــخ ادبیــات معاصر ما افزوده اســت که خوشــبختانه 
او  می‌افزایــد.  خســتگی‌ناپذیر  گونــه‌ی  بــه  هــم  هنــوز 
ستاره‌ای است که غبار پیری نه تنها از فروغش نکاسته، 
بلکــه بر درخشــش افزوده. بگذار خورشــید شــانه‌هایی 

استاد ناظمی را هرروز تا غروب ببوسد!
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جامعه در هر دوره تاریخی، تنها شمار اندکی از انسان‌ها 
پــرورش  اثرگــذار  و  برجســته  چهره‌هــای  عنــوان  بــه  را 
می‌دهــد. هرچنــد ممکــن اســت انســان‌های فراوانی با 
گی‌هــای ممتــاز وجــود داشــته  اســتعداد، توانایــی و ویژ
باشــند، اما تنها تعداد محدودی امکان رشــد و پذیرش 
اجتماعــی پیــدا می‌کننــد. ایــن پذیــرش فقــط نتیجــه 
گی‌های  توانایــی فردی نیســت، بلکــه به هماهنگــی ویژ
فــرد بــا نیازهــا، ارزش‌ها و ســاختارهای اجتماعــی زمانه 

نیز وابسته است.

برای روشن‌تر شدن این موضوع، می‌توان از عرصه‌های 
، ادبیــات، دانــش و دیگــر حوزه‌ها  گــون ماننــد هنــر گونا
مثال‌هایــی آورد. در حــوزه ادبیــات، قرن ششــم هجری 
قمــری یکــی از دوره‌های برجســته به شــمار مــی‌رود که 
فضــای ویــژه‌ای بــرای رشــد و بالندگــی شــاعران فراهــم 
کــرده بــود. بی‌گمان اســتعدادهای ادبــی فراوانی در آن 
عصــر وجود داشــته‌اند، اما همه آنان نتوانســتند مســیر 
رشــد و تحــول را بــه یــک انــدازه طی کننــد و بــه جایگاه 
بــه  غزنــوی  ســنایی  آنــان،  میــان  در  برســند.  مانــدگار 
عنــوان یکــی از برجســته‌ترین چهره‌هــا ظهــور کــرد و بــه 
پیشــگام یک جریان مهم شعری تبدیل شد. در کنار او 

شــاعرانی چون نظامی گنجوی، خاقانی شروانی و عطار 
نیشــابوری نیــز به رشــد و بالندگی رســیدند و بــه عنوان 

چهره‌های اثرگذار شناخته شدند.

البته این بدان معنا نیست که در آن قرن شاعران دیگری 
وجود نداشــتند یا اســتعدادهای ادبی درخشانی پدید 
نیامده بودند. چنین افرادی حضور داشتند و می‌توان 
نشانه‌های آنان را در تذکره‌ها یافت؛ اما شاعرانی که نام 
 ، بــرده شــد، افزون بر برخورداری از اســتعداد چشــمگیر
بــا شــرایط و نیازهــای فکــری و اجتماعی زمانــه خود نیز 
هماهنــگ شــدند و از همیــن رو تــا امروز نام و آثارشــان 

همچنان زنده مانده است.

در دوران معاصــر نیــز همیــن وضعیــت دیده می‌شــود. 
و  اســتعدادها  بــا  بســیاری  نویســندگان  و  شــاعران 
گــون ظهور کردنــد و هر یک در عرصه  توانایی‌هــای گونا
تنهــا  آنــان  میــان  از  امــا  نمودنــد؛  هنرنمایــی  ادبیــات 
شــمار محدودی توانســتند دوام آورند، رشــد کنند و به 
چهره‌هــای مانــدگار تبدیل شــوند. از جملــه می‌توان از 
واصــف باختری، عبدالقهار عاصی، پرتــو نادری، ره‌نورد 
زریــاب و لطیــف ناظمی نــام برد. این چهره‌هــا نه تنها از 
گی‌های  استعداد ادبی بالایی برخوردار بودند، بلکه ویژ

ماندگاری ز  را ادبیو  یک چهره 
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شــخصی و فکری آنان با نیازها، ارزش‌ها و ســاختارهای 
اجتماعــی زمــان خود نیز هم‌ســویی یافــت و همین امر 
ســبب شــد که امروز به عنوان شــخصیت‌های برجسته 

ادبیات شناخته شوند.

گــی برجســته  لطیــف ناظمــی بــا برخــورداری از چنــد ویژ
توانسته است جایگاه ویژه‌ای در جامعه ادبی افغانستان 
در  نوگرایــی  او،  مهــم  گــی  ویژ نخســتین  آورد.  دســت  بــه 
، در بیشتر  شــعر اســت. ناظمی از نظر فرم و ســاختار شــعر
کــرده و آثــار  قالب‌هــای رایــج شــعر کلاســیک طبع‌آزمایــی 
ارزشمندی نیز آفریده است؛ اما شهرت و جایگاه اصلی او 
بیشــتر در عرصه شــعر نو، به‌ویژه شعر سپید، شکل گرفته 
اســت. او را می‌تــوان از چهره‌های پیشــگام ایــن جریان در 
افغانستان دانست که توانسته با بهره‌گیری از ظرفیت‌های 

این قالب، آثاری ارزشمند و اثرگذار پدید آورد.

امــا نوگرایــی تنها در تغییر قالب یا دگرگون ســاختن شــیوه 
بیــان خلاصــه نمی‌شــود؛ بلکــه نــوع نگــرش متفــاوت بــه 
جهــان، انســان و مســایل اجتماعــی را نیز در بــر می‌گیرد. 
و  شــده  گفتــه  بســیاری  ســخنان  موضــوع  ایــن  دربــاره 
پژوهش‌هــای فراوانی صورت گرفته اســت؛ از این‌رو نیازی 
بــه تکــرار آن‌ها نیســت. آنچــه در اینجــا اهمیــت دارد این 
اســت که جوامع در دوره‌های تحول و دگرگونی معمولا به 
افرادی نیاز دارند که بتوانند زبان و اندیشه‌ای تازه عرضه 

کنند و افق‌های نو را پیش روی مخاطبان بگشایند.

تنهــا  ناظمــی  لطیــف  نوگرایــی  شــرایطی،  چنیــن  در 
گــی فــردی باقــی نمانــد، بلکــه بــه عاملــی برای  یــک ویژ
او  شــد.  تبدیــل  او  اجتماعــی  پذیــرش  و  تأثیرگــذاری 
توانســت میــان تجربه‌هــای ادبــی نــو و نیازهــای فکری 
جامعــه خود نوعی پیوند ایجاد کند و همین امر ســبب 
شــد که حضــورش در عرصه ادبیات تنهــا به عنوان یک 
شاعر محدود نماند، بلکه به عنوان شخصیت اثرگذار و 

جریان‌ساز نیز شناخته شود.

گــی برجســته لطیــف ناظمــی، جایــگاه او بــه  دومیــن ویژ
نشــان‌دهنده  ادبــی  نقــد  اســت.  ادبــی  منتقــد  عنــوان 
توانایــی تحلیــل، ارزیابــی و بازنگــری در اندیشــه‌ها و آثــار 
موجود اســت. منتقــد تنها به پذیرش ســنت‌ها و بازگویی 
دســتاوردهای پیشــین بســنده نمی‌کند، بلکــه همواره در 
پی بازاندیشــی، پرسشگری و گشودن افق‌های تازه فکری 
گــی‌ای بــه او امــکان داده اســت تــا در  اســت. چنیــن ویژ
فضای فرهنگی و ادبی نقش فعال و اثرگذار داشته باشد.

گاهــی، دانش و شــناخت  نقــد یــک اثــر ادبــی نیازمنــد آ
عمیــق از همــان حــوزه اســت؛ زیــرا نقــد از دل دانایی و 
شــناخت برمی‌خیــزد، نه از ســطحی‌نگری. کســی که در 
پــی نقــد ادبی اســت، بایــد افزون بــر شــناخت ادبیات، 
بــا تاریخ، زبــان، جریان‌های فکری و شــیوه‌های تحلیل 
، لطیف  نیز آشــنایی گسترده داشــته باشد. از این منظر
ناظمی به دلیل ســال‌ها تدریس در دانشــگاه‌ و کوشش 
پیگیــر در عرصــه زبــان و ادبیــات فارســی، توانســته بــه 
جایگاهی برسد که در حوزه نقد ادبی نیز به عنوان یکی 

از چهره‌های مهم و تأثیرگذار شناخته شود.

بــا این همــه، نقد ادبــی در افغانســتان هنوز نتوانســته 
جایگاه بایســته و اســتوار خود را پیدا کند. در بســیاری 
موارد، پرداختن به آثار نویســندگان و شــاعران به جای 
آنکه به عنوان تلاشــی برای تحلیل و اصلاح درک شــود، 
گاه بــه صــورت مخالفــت شــخصی یــا بی‌احترامــی تلقی 
کــه فرهنــگ  می‌شــود. ایــن نگــرش ســبب شــده اســت 
نقــد، آن‌گونه که باید، رشــد و گســترش نیابــد؛ در حالی 
گاهانه نه تنها موجب تضعیف ادبیات  که نقد ســالم و آ
نمی‌شود، بلکه یکی از عوامل اساسی پویایی و بالندگی 

آن به شمار می‌رود.

گــی برجســتهٔ لطیــف ناظمــی، تلاشــگری و  ســومین ویژ
پیوســتگی در کار اســت. بســیاری از افراد از اســتعداد و 
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کار پیگیر  توانایی برخوردارند، اما اســتمرار در فعالیت و 
یکی از عوامل اساســی در رســیدن به جایگاه اجتماعی 
و فرهنگــی بــه شــمار مــی‌رود. جامعــه معمــولا افــرادی 
 ، کــه افــزون بــر اســتعداد، پشــتکار را بیشــتر می‌پذیــرد 
تعهــد و تداوم عملی نیز داشــته باشــند؛ زیرا موفقیت و 
تأثیرگــذاری تنها در لحظه شــکل نمی‌گیرد، بلکه نتیجه 

سال‌ها کوشش مداوم است.

تلاش‌هــای اســتاد ناظمــی از هرات آغاز شــد؛ جایی که 
او حضــور فعــال در انجمن‌هــای ادبی داشــت و ســپس 
کابــل نیــز ادامــه یافــت. او همــواره  ایــن فعالیت‌هــا در 
و  ادیبــان  و  ایجــاد پیونــد میــان شــاعران  راســتای  در 
منسجم‌ســازی جریان‌هــای ادبی کوشــش کرده اســت. 
این مسیر حتی پس از مهاجرت او نیز متوقف نشد. در 
آلمان، به عنوان کشــور میزبانش، او با ایجاد و همراهی 
انجمن‌هــای ادبی، فعالیت‌های فرهنگــی خود را ادامه 
از  زیــادی  راهنمایــی شــمار  و  پــرورش  رشــد،  و در  داد 

گرفت. شاعران و نویسندگان سهم 

او می‌توانست مانند بسیاری از شاعران تنها به سرودن 
شــعر بســنده کنــد و فعالیت خود را در همــان محدوده 
، در  کنــار ســرایش شــعر نگهــدارد، امــا چنیــن نکــرد. در 
عرصه‌های آموزشــی، فرهنگــی و اجتماعی نیز حضوری 
فعــال داشــت؛ ســخن گفت، نقد نوشــت، نشســت‌های 
ادبــی برگزار کــرد و با صبر و حوصلــه در تربیت و هدایت 
نســل‌های تازه کوشید. همین پیگیری و استمرار سبب 
شــده اســت که او امروز نه تنها به عنوان شــاعر و ادیب، 
بلکه به عنوان یکی از چهره‌های اثرگذار و جریان‌ساز در 

حوزه ادبیات معاصر افغانستان شناخته شود.

در نتیجــه، جایــگاه ادبــی و اجتماعــی لطیــف ناظمــی 
را نمی‌تــوان تنهــا حاصــل اســتعداد و توانایــی ذاتــی او 
دانســت؛ زیــرا اســتعداد بــه تنهایــی بــرای رســیدن بــه 
کــه در آغــاز  جایــگاه مانــدگار کافــی نیســت. همان‌گونــه 
این بحث اشــاره شــد، در هــر دوره تاریخی افــراد زیادی 
با توانایی‌ها و استعدادهای چشمگیر حضور دارند، اما 
تنها شــمار اندکی می‌توانند به رشــد و پذیرش گســترده 
دســت یابنــد. آنچــه ایــن تفــاوت را بــه وجــود مــی‌آورد، 
گی‌های فردی و شرایط اجتماعی زمانه  پیوند میان ویژ

است.

لطیــف ناظمــی نیــز از جمله شــخصیت‌هایی اســت که 
ایــن هم‌زمانــی را در مســیر زندگی و فعالیــت ادبی خود 
تجربه کرده اســت. نوگرایی او سبب شد تا بتواند زبان و 
اندیشه‌ای متناسب با نیازهای فکری جامعه ارایه کند؛ 
نــگاه انتقــادی او امکان تحلیل، بازاندیشــی و گشــودن 
افق‌های تازه را فراهم ســاخت؛ و تلاش پیگیر و استمرار 
در فعالیت‌هــای ادبــی و فرهنگــی باعــث شــد حضور او 
محــدود بــه ســرایش شــعر باقی نمانــد، بلکه بــه جریان 

اثرگذار در فضای ادبی تبدیل شود.

از این رو، اهمیت او تنها در شاعر بودن یا منتقد بودن 
خلاصه نمی‌شــود، بلکه در نقش گســترده‌تری است که 
در رشــد و پویایــی ادبیــات معاصر افغانســتان ایفا کرده 
اســت. شــاید به همین دلیل اســت که نام او امروز تنها 
در میــان آثــار و کتاب‌ها حضــور ندارد، بلکــه در حافظه 
فرهنگی و ادبی جامعه نیز جایگاه ویژه‌ای یافته است.
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را  ناظمــی  لطیــف  اســتاد  یــادواره‌ی  فراخــوان  وقتــی 
؛  بــه ســال‌هایی دور خوانــدم، بی‌اختیــار ذهنــم رفــت 
غ  کــه تــازه از دانشــکده‌ی پولیتخنیــک فــار ســال‌هایی 
شــده بــودم و با هزار امید و آرزو بــه آینده نگاه می‌کردم. 
آن روزها، زندگی من میان دو جهان می‌گذشت: جهانی 
کار  که با خط‌کش، محاســبه، نقشــه و ســاختمان ســر و 
داشت، و جهانی دیگر که آرام و بی‌صدا در درونم نفس 

می‌کشید؛ دنیای شعر و هنر و ادبیات.

بــا آن‌کــه رشــته و کارم انجنیــری بــود، امــا دلم همیشــه 
بــه ســمت واژه‌هــا کشــیده می‌شــد. هــر جــا صفحــه‌ای 
ادبــی بــود، می‌ایســتادم. مجله‌هــا و روزنامه‌هایی را که 
شــعر و نوشــته‌های فرهنگــی چــاپ می‌کردند، بــا علاقه 
می‌خوانــدم. در همــان ســال‌ها بــود که کم‌کم بــا نام‌ها، 
شــدم؛  آشــنا  معاصــر  شــاعران  اندیشــه‌های  و  صداهــا 
شاعرانی که هر کدام دریچه‌ای تازه به ذهن و احساس 

آدم باز می‌کردند.

دقیق یادم نیســت نخســتین شعری که از استاد لطیف 
ناظمی خواندم چه بود، اما حس آن هنوز در من زنده 
اســت؛ حــس مکــث، تأمل و روبه‌رو شــدن بــا نگاهی که 

جهــان را کمــی عمیق‌تر و انســانی‌تر می‌دید. شــعرهای 
استاد فقط بازی با واژه نبود، پشت هر سطرش اندیشه‌ای 
بود، دردی بود، تجربه‌ای از زیستن و فهمیدن انسان.

هرات؛ حافظه‌ای فراتر از جغرافیا

شــاید بــرای من، این پیوند با شــعرهای اســتاد، فقط از 
راه ادبیات هم نبود. من و اســتاد، هر دو فرزند هراتیم؛ 
، فرهنگ و هنر نفس کشــیده  شــهری که قرن‌ها با شــعر
اســت. هــرات بــرای بســیاری فقط یک شــهر اســت، اما 
برای ما چیزی فراتر از جغرافیاست؛ حافظه‌ای فرهنگی 
کــه در زبــان، نــگاه و حتی ســکوت آدم‌هــا حضور  اســت 
دارد. شــاید همیــن هــم باعث می‌شــد هنــگام خواندن 
شــعرهای اســتاد، نوعــی آشــنایی پنهــان و صمیمــی را 
حس کنم؛ انگار بخشی از آن واژه‌ها از همان کوچه‌ها و 

که روزی ما نیز در آن زیسته‌ایم. هوایی می‌آمد 

گرفت. اوضاع کشور طوری  بعدها زندگی مســیر دیگری 
شــد که بســیاری از ما ناچار بــه مهاجرت شــدیم. درگیر 
، مســئولیت، نگرانی و  کار ســاختن زندگــی تــازه شــدیم؛ 
روزمرگــی. در آن میــان، مدتــی از فضای شــعر و ادبیات 

در هیاهوی آهن و سنگ

سر پناه واژه‌ ها 
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وطــن فاصلــه گرفتــم؛ انگار بخشــی از وجــودم خاموش 
مانده بود.

امــا بــا آمدن فیســبوک و شــبکه‌های اجتماعــی، دوباره 
راهی باز شــد. کم‌کم شــعرها، صداها و چهره‌های آشــنا 
دوبــاره بــه زندگی ما برگشــتند. این‌بار شــعرهای اســتاد 
، با چشــم  کنــار اشــعار شــاعران عزیز دیگر ناظمــی را در 
کــه فقــط  و دل دیگــری می‌خوانــدم؛ نــه مثــل جوانــی 
شــیفته‌ی زیبایــی واژه‌هاســت، بلکــه مثــل انســانی کــه 
فاصلــه، مهاجــرت، دلتنگــی و گذر زمــان را تجربــه کرده 

است.

قرابتِ ساختن: از بنا تا شعر

 ، کارم ســاختن اســت. ســال‌ها بــا دیــوار مــن انجنیــرم، 
ســقف، آهــن و ســنگ ســر و کار داشــته‌ام. اما همیشــه 
در کنــار همه‌ی این‌ها، چیزی در درونم بوده که با واژه 

نفس کشــیده اســت. گاهی فکر می‌کنم تفاوت چندانی 
میان ســاختن یک بنا و نوشــتن یک شــعر وجود ندارد. 
یکــی بــرای آدم‌ها ســرپناه می‌ســازد و دیگری بــرای دل 
آوردن در  بــرای دوام  پنــاه. هــر دو، تلاشــی‌اند  انســان 

جهان.

استاد ناظمی برای نسل ما فقط یک شاعر یا پژوهشگر 
نیست، او بخشی از حافظه‌ی فرهنگی ماست؛ صدایی 
، چراغ شــعر و اندیشــه را روشن  که در ســال‌های دشــوار
نگــه داشــت و بــه ما یــادآوری کــرد کــه انســان، حتی در 
ســخت‌ترین روزها، هنوز می‌تواند به زیبایی، فکر و واژه 

پناه ببرد.
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در منــزلِ بالاییِ خانــه‌ای در ســاختمانی چندطبقه در 
یکی از خیابان‌های شهری از شهرهای این بزرگ‌جهانِ 
غریــب، بامدادان کلیدی بــه آرامی در قفل دروازۀ اتاقی 
می‌چرخد و دروازه به جهانی باز می‌شود کوچکِ بزرگ. 
کــم  اتاقــی شــاید 3 در 4 متــر امــا 3 در 4 کهکشــانِ مترا
کتــاب و شــعر ؛ یــاد و لبخنــد و انــدوه. و "پرنده‌آمــدۀ  از 
" پا  آشیان‌گذاشــته‌ای در میهن اندوهِ بسیار و یادِ بسیار
بــه آن می‌نهد. به کتاب‌ها ســام می‌گویــد و کتاب‌ها به 
، پنجره‌ای  او خوش‌آمد می‌گویند. درســت روبــه‌روی در
به حوالیِ تنهاییِ درخت باشــکوه و کهنی باز می‌شــود؛ 
درختــی ایســتاده، بلندقامــت بــا هزارســخن در هر برگ 
گســترانیده در دل زمیــن. چــه  بــا ریشــه‌ای  و شــاخه، 
خویشــتن‌پنداری نازک‌خیالانــه و ژرفی میان آن درخت 

، آینه افراشته است: و شاعر
درخت زردِ کهن‌سالِ بید، روز به خیر

رفیقِ بسته‌لبِ ناامید، روز به خیر
چه سال‌ها که شنیدی صدای خستۀ من

ینجا رسید، روز به خیر بخند! صبح در

درختِ بید ببین، مثل من تو تنهایی
… ید؟ روز به خیر من و تو را که چنین آفر

در  آدم‌انــد،  تســلی‌بخشِ  درخت‌هــا  دهکده‌هــا،  در 
اندوه‌کده‌هــا اما این شــاعران‌ صبور و راســتین‌اند که به 

درخت‌ها امید می‌دهند:
به یاد دار که عید من و تو نوروز است

! قرارِ تازۀ ما روز عید، روز به خیر

 ، کــه شــاعرِ روزگار مــا در آن تنهایــی‌زار و همیــن اســت 
می‌نویسد، می‌آفریند و می‌سراید.

***

شــاعرانِ راســتین قلبــی چــون دلِ پرنده تپنــده دارند و 
روانــی چون جانِ خروشــان‌رودها، شــتابنده! در پشــت 
هر دانایی اندوهی و در پسِ درک هستی، دردی نهفته 
، آن اندوه و درد،  اســت. آن دانایی و درد هر چه بیشــتر
. بــی آن درک و درد نه شــعری پدیــد می‌آید به  ســترگ‌تر
دل چنگ‌زننــده و نــه شــاعری راســتین و الهام‌آورنــده. 
از ایــن روســت که شــعر اســتاد لطیف ناظمی بــر جان و 

به مناسبت زادروز
لطیف ناظمی
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دل می‌نشــیند و امروز هشتادمین زادروز استاد ناظمی 
اســت؛ یکــی از پیش‌کســوتان غــزل نــو و شــعر نیمایــی 
یــاد  بــه  افغانســتان؛ شــاعر عاشــقانه‌های  و ســپید در 

ماندنی:
شبی پرسیدمش با بی‌قراری

که غیر از من کسی را دوست داری؟
دو چشمش از خجالت بر هم افتاد

یۀ خود گفت: آری! میان گر

شاعر قصۀ کوچ و غربت:
تو می‌روی و غمت عاشقانه می‌ماند

کنارم این دلِ پر از بهانه می‌ماند
خدای من که چه درد آور است قصۀ کوچ

پرنده می‌رود و آشیانه می‌ماند

شاعر عدالت‌خواه:
که گفته است تو را

به هر کجا که روی آسمان همین رنگ است
که من،

ز بام خانۀ خود تا به بام همسایه
دو آسمان دگرگونه سال‌ها دیدم

شاعر پایداری و امیدبخشی:
خواب می‌دیدم که از هر سو سواران می‌رسند

، یاران می‌رسند از درون جلگه‌های نور
خواب می‌دیدم که با بانگ خروس بامداد
بر سر خوابیدگان شب زنده‌داران می‌رسند

قفل آخر از دهان شاعران وا می‌شود
یان می‌رسند یشتن این شهر بر مراد خو

شاعرِ دلتنگی‌های میهن‌گم‌کرده‌گان:
ید آسمانی که در آن خوشه‌ی مهتاب نمی‌رو

آسمانی که در آن زنبق خورشید دگر پژمرده است
آسمانی که بر آن ابر حکومت دارد
و در آن خنده‌ی اختر مرده است

به چه کار آید؟
آسمان وطنم را بدهید...

: شاعرِ
اگر دوباره ندیدیم

اگر نشانی میعاد ما قیامت بود
تو با کدامین دوست

دوباره قصه‌ی ایام رفته خواهی گفت؟
و با کدامین دست

تو عهد تازه‌ی یک عشق تازه خواهی بست؟

اســتاد ناظمی خوشبختانه همچنان با توان می‌سراید، 
می‌نویســد و می‌آفریند. چراغ مولانا را در غربتستانِ این 
حوالی روشــن نگه داشته است و همچنان ستارۀ تابانِ 

برنامه‌های فرهنگی و پژوهش‌های ادبی است.

بــه تازگــی نیز کتــاب ارزشــمند "پیداییِ داستان‌نویســی 
در افغانســتان )1920-1960(" از ایشــان به چاپ رســیده 

است.

هشــتادمین زادروز ایــن انســان والا و شــاعر دانــا و توانا 
خجسته باد! 



تو از تبار درختان، منم که لاله‌ی راغ
تو از تبر به برت، من ز غم به دل، صد داغ

، نسل کاج و بلوط تو نسل جنگل پر بار
ینتِ باغ، من از سلاله‌ی رویش، اگرچه ز

مگر همش به قفا، از عبور جورِ قضا
رسد بلوغ مرا موسم اجل به سراغ

تو تا همیشه، به جا مانده استوار و بلند
یشه کند قطع، دهرِ گنده دماغ مرا ز ر

تو مَرد روشن صبحِ خرد، ولی این زن
اسیر یک شب جهل و سیاه چون پر زاغ

تو آفتاب غزل را گرفته در بغلت
بان میکنی ز نور ابلاغ و تا ابد به ز

یغ! که دزدیده دستِ ظلم زمان اما در
ز درس مکتب چشمان من کتاب و چراغ

▪ ▪ ▪
ادای دینِ ادب را، به کهکشان کردم

ز شعر آبی نپتون و فصل سبز ایاغ

نپتون رؤوفی



گفت‌وگو
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یادآوری:

بــه  را  »یــادواره«  مجلــهٔ  شــمارهٔ  ســومین  مولانــا  خانــهٔ 
ادبــی لطیــف  کارنامــهٔ  و  نکوداشــت شــخصیت علمــی 
، منتقد  ، پژوهشگر ناظمی اختصاص داده اســت؛ شاعر
، نقد ادبــی، آموزش  و اندیشــمندی کــه نامــش بــا شــعر
گسســتنی دارد.  و فرهنــگ معاصــر فارســی پیونــدی نا
ناظمی از چهره‌های اثرگذار ادبیات معاصر افغانســتان 
، اندیشه‌ها و فعالیت‌های علمی و فرهنگی  است که آثار
او، بخش مهمی از تحولات فکری و ادبی این ســرزمین 

را بازتاب می‌دهد.

گفت‌وگویــی  در  فطــرت  ذبیــح  مناســبت،  همیــن  بــه 
مفصــل بــا اســتاد ناظمــی، بــه مــرور زندگــی، خاطــرات، 

تجربه‌های ادبی و مســیر فکری او پرداخته اســت. این 
گفت‌وگو از ســال‌های کودکی در هرات آغاز می‌شــود و با 
کابل، فضای  روایت‌هایــی از دوران تحصیــل، دانشــگاه 
ادبی و اجتماعی افغانســتان، مهاجرت، شعر و اندیشهٔ 
تصویــری  کــه  روایت‌هایــی  می‌یابــد؛  ادامــه  اجتماعــی 
روشــن از زندگی و نگاه یکی از برجســته‌ترین چهره‌های 

ادبی روزگار ما ارائه می‌کند.

متن پیــشِ رو پیاده‌ســازی گفت‌وگوی صوتی‌ای اســت 
کــه با حفظ کامــل محتوا، تنهــا از نظر نگارشــی، زبانی و 
ســاختاری توســط بانو »آذر« ویرایش و برای انتشــار در 

مجلهٔ »یادواره«، آماده شده است.

گفت‌وگوی ذبیح فطرت با لطیف ناظمی

سمتِ روشن سکوت
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فطرت

اســتاد گرامی، پیش از همه اجــازه بدهید از اینکه وقت 
صمیمانــه  کردیــد،  فراهــم  را  فرصــت  ایــن  و  گذاشــتید 
سپاســگزاری کنــم. امیدوارم ایــن گفت‌وگــو بتواند برای 
نســل امروز مفید باشــد و آنان از طریق آن شــما را بهتر 
بشناســند؛ زیــرا واقعــا شــما از قله‌هــای بلنــد ادبیــات 
فارسی و از شخصیت‌هایی هستید که عمر خود را وقف 
ادبیــات، زبــان فارســی، فرهنــگ و تاریــخ این ســرزمین 

کرده‌اید. 

گر در  پیــش از آغــاز گفت‌وگو، از شــما خواهــش می‌کنم ا
جریــان صحبت، هر جا که مناســب دیدیــد، خاطرات و 
روایت‌هایی را که برای نســل امروز آموزنده اســت، بیان 

کنید.

کنــم: لطیف ناظمی  می‌خواهــم پرســش را از اینجا آغاز 
را مردم بیشــتر از طریق نوشته‌ها و روایت‌های مکتوبی 
کنــون منتشــر شــده اســت می‌شناســند؛ امــا مــا  کــه تا
گر بخواهید  می‌خواهیم از زبان خود شــما بشــنویم که ا
خــود را از خاســتگاه و تولد تا امــروز معرفی کنید، لطیف 

ناظمی را چگونه تعریف می‌کنید؟

لطیف ناظمی

اولاً جناب فطرت، از شــما تشــکر می‌کنم و از نهاد شــما 
نیــز که به من توجه کردیــد. همین توجه برای من مایهٔ 
خرســندی اســت و اینکه امروز فراموش نشــده‌ام، خود 

برایم ارزشمند است.

اما در مورد اینکه لطیف ناظمی کیست؛ لطیف ناظمی 
یک انســان معمولی اســت، یکــی از انســان‌های همین 
کامی‌ها،  ســرزمین؛ انسانی با مجموعه‌ای از لغزش‌ها، نا
کــه  انســانی  و شکســت‌ها.  پیروزی‌هــا  فرودهــا،  و  فــراز 
ســال‌های فراوانــی از عمــر خــود را در غربت، حســرت و 

کرده است. نوستالژی سپری 

آنچــه به‌صورت مشــخص می‌توانم بگویم این اســت که 
، خواســتار آزادی و عدالت  همــواره، از نوجوانــی تا امروز
فرهنــگ،  در  دگرگونــی  خواســتار  بــوده‌ام؛  اجتماعــی 
. اما امروز نیز با حســرت‌ها  جامعه و ادبیات. همین‌قدر
و »ای‌کاش«هــای فــراوان، دوران ســالخوردگی خــود را 
می‌گذرانم. دربارهٔ زندگی شــخصی خود به‌صورت جزئی 
گر پرســش مشــخصی  چیــز زیــادی نمی‌توانــم بگویــم. ا

دارید، با کمال میل پاسخ می‌دهم.

فطرت:

گــر صــاح بدانید،  بســیار سپاســگزارم، جنــاب اســتاد. ا
بــر زندگــی و فعالیت‌هــای خــود داشــته  ابتــدا مــروری 
باشــید؛ از زادگاه، دوران مکتــب و خاطــرات آن ســال‌ها 
آغــاز کنیــد، ســپس بــه دورهٔ دانشــگاه و تجربه‌هــای آن 
دوران بپردازید و در ادامه، فعالیت‌ها و مسئولیت‌هایی 
را که پس از آن بر عهده داشــته‌اید، بیان فرمایید. پس 
از این مرور کلی، به ســراغ پرســش‌های بعدی خواهیم 

رفت.

لطیف ناظمی:

بلــه، مــن در هــرات متولــد شــدم، مکتــب را در هــرات 
خوانــدم و یکی دو ســال نیز در حبیبیــه درس خواندم. 
کابل  مکتب را کمی زودتر آغاز کردم. بعد دانشگاه را در 
خواندم. پس از دانشــگاه، یک ســال در همان دانشگاه 
ادبیــات تدریس کردم، اما مشــکلاتی پیــش آمد و ادامه 

نیافت.

در مــورد ســال‌های بعــد، امیــدوارم بتوانم در پاســخ به 
کــه  پرســش‌های دیگــر شــما توضیــح بدهــم. آن زمــان 
دانشــگاه را تمام کردم، افغانستان دوران بسیار بحرانی 
بــود و  از یــک جهــت دوران خوبــی  را ســپری می‌کــرد؛ 
از جهتــی دیگــر دوران دشــواری. بعدتــر بــه آن خواهــم 
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پرداخت. پس از آن دانشگاه را رها کردم و به رادیو رفتم 
و به‌عنوان نویسنده کار کردم. بخش‌هایی از برنامه‌های 
اطلاعاتی و ادبی را می‌نوشتم. حدود ده تا پانزده سال، 
تقریبــا هــر شــب نوشــته‌ای داشــتم. برنامه‌هــای ادبــی 
کارهای مختلفی انجام می‌دادم. دیگر نیز می‌نوشتم و 

ســپس مدتی کارهای دولتی انجام دادم. حدود شــش 
ســال نیز به‌عنوان مدرس و اســتاد مهمان در برلین، در 
کنون  زمانی که آلمان دموکراتیک بود، فعالیت داشتم. ا

نیز در فرانکفورت به‌عنوان مهاجر زندگی می‌کنم.

فطرت:

استاد، از کودکی در هرات و دوران مکتب چه خاطراتی 
دارید؟

لطیف ناظمی:

هــرات  از  خوبــی  بســیار  خاطــرات  خوشــبختانه  مــن 
دارم. یکــی از خاطراتــی کــه دیگــران نیز بارها دربــارهٔ آن 
کــه در صنف پنجــم مکتب برای  نوشــته‌اند، این اســت 
نخســتین بار شــعر نوشــتم. پدرم شــعر را از من گرفت و 
نمی‌دانســتم چــه خواهد شــد. یــک روز گفتنــد نام من 
در اخبار شــهر چاپ شــده اســت. وقتــی آن را خواندم، 
دیدم شــعر من منتشــر شده اســت؛ البته پدرم زیر شعر 
کــه ســراینده، متعلــم صنــف پنجــم لیســهٔ  نوشــته بــود 
ســلطان غیاث‌الدین اســت. همین موضوع باعث شــد 
ســروصدای زیادی در شــهر به‌پا شود. برخی، به‌ویژه در 
میــان اعضای انجمــن ادبی هرات، می‌گفتند این شــعر 
را شخص دیگری نوشته و به نام من چاپ شده است.

کــه چنیــن حرف‌هایی مطرح شــده  پــدرم بــه من گفت 
و بــاور ندارنــد که یک متعلم صنف پنجــم بتواند چنین 
شــعری بگویــد. من بــه پدرم گفتــم که حاضــرم امتحان 

بدهم. این موضوع به گوش مدیر مکتب رســید و او آن 
را به ادارهٔ اطلاعات و فرهنگ هرات انتقال داد. آنان نیز 

کردند تا از من امتحان بگیرند. زمینه‌ای فراهم 

در حالــی کــه اصــولاً چنیــن چیــزی در هیچ عــرف ادبی 
وجود نداشــت؛ نه در تاریخ ســابقه داشــت که از کســی 
امتحان شاعری بگیرند و نه کسی جواز شاعری دریافت 
می‌کرد. اما به هر حال قرار شــد امتحانی برگزار شــود. در 
آن امتحــان، چنــد بیــت بــا ردیــف و قافیه ســاختم و به 
کار ســاده‌ای نبود. با وجود  پرســش‌هایی پاســخ دادم. 
نگرانی فراوان، تصادفاً موفق شــدم. همــراه برادرم رفته 
بــودم و اضطراب زیادی داشــتم که مبادا موفق نشــوم؛ 

اما آن نخستین موفقیت جدی زندگی من بود.

پس از آن، شعرهایم به‌آسانی در محافل و نشریات چاپ 
می‌شــد و این آغاز مســیر تازه‌ای برای من بود. یکی دیگر 
کــه مــرا به  از خاطــرات بســیار مهــم و تأثیرگــذار زندگــی‌ام 
شــعر بیشتر علاقه‌مند ساخت، به سال ۱۳۴۳ برمی‌گردد؛ 
گمــان می‌کنــم پنج‌صدوپنجاهمیــن ســالگرد  کــه  زمانــی 

وفات مولانا عبدالرحمن جامی در هرات برگزار می‌شد.

از کابل مکتوبی به مطبوعات هرات رسیده بود و به من 
اطلاع دادند که می‌توانم برای این محفل شــعر بسرایم 
و بخوانــم. محفــل هــم در هــرات برگزار می‌شــد و هم در 
کابل. فرصت کافی داشتم. بارها شعر نوشتم، پاره کردم 
و دور انداختم تا سرانجام چند چارپاره در وصف جامی 
گاهی که در آن زمان،  و آثار او ســرودم؛ با همان اندازه آ

در صنف یازدهم، داشتم.

شعرها مورد قبول قرار گرفت. گفتند همهٔ آن‌ها خوانده 
نخواهــد شــد. حدود چهــار چارپاره بود کــه در مجموع 
نزدیــک به دویســت بیت می‌شــد. بخشــی از آن‌ها را در 
محوطهٔ مزار جامی خواندم و با استقبال زیادی روبه‌رو 

شد.
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زمــان  آن  در  داشــتیم.  شــش‌ماهه  امتحــان  بعــد  روز 
امتحان‌هــا ســه بــار در ســال برگــزار می‌شــد: ســه‌ماهه، 
درخت‌هــا،  زیــر  بزرگــی،  بــاغ  در  ســالانه.  و  شــش‌ماهه 
گهان گروهی حدود ســی  مشــغول امتحان بودیــم که نا
نفره وارد شــدند. یکــی از آنان وکیــل ادارهٔ معارف هرات 

بود.

همــه از جــا برخاســتند. مــن نیــز بــا تــرس بلند شــدم و 
تصــور کــردم خطایــی از من ســر زده اســت؛ امــا متوجه 
شــدم ماجرا چیز دیگری اســت. آن شــخص مرا تشویق 
کرد، به ادامهٔ تحصیل ســفارش نمود و به شعری که روز 
قبل خوانده بودم اشاره کرد و گفت: »شعر خوبی بود و 

باعث مباهات ماست.«

سپس تقدیرنامه‌ای رسمی همراه با چند کتاب و هدیه 
بــه مــن داد. آن تقدیرنامــه برای من بســیار ارزشــمند و 
انگیزه‌بخش بود. آن را بارها خواندم و مدتی همیشه با 
خود حمل می‌کردم؛ تا جایی که بر اثر تا شدن و همراه 

داشتن مداوم، تقریباً پاره شده بود.

گر راهی  همیشه وقتی تنها می‌شوم، با خود فکر می‌کنم که ا
که رفتم مسیر درستی بوده باشد، آن شخص از نخستین و 

بزرگ‌ترین مشوقان من در آغاز این راه بوده است.

ســال‌ها بعد در جســت‌وجوی او برآمدم. گفتند در اتریش 
زندگی می‌کند. نامش را در یکی از مصاحبه‌ها آورده بودم 
و در جایی نیز از او یاد شــده بود. ســرانجام نامه یا پیامی 
برایــش فرســتادم. آن زمــان ســالخورده شــده بــود. وقتــی 
نوشــتهٔ مــرا خوانــده بود، در تمــاس تلفنی گریــه کرد و من 
کنشی نشان  نیز گریه کردم. هرگز تصور نمی‌کردم چنین وا

دهد. این یکی از بهترین خاطرات زندگی من است.

از دوران  از هــرات دارم؛  زیــادی  مــن خاطــرات بســیار 
کــه در آن فضــا زندگــی می‌کــردم.  مکتــب و از روزهایــی 

بــا وجــود آنکــه فضــای آن دوران بســته و ســخت بــود و 
بســیاری از افراد به‌آســانی زندانی می‌شــدند، من درس 
آن ســال‌ها  از  را ادامــه دادم و خاطــرات خوبــی  خــود 
گرد اول بــودم و از مهربانی و همراهی  دارم. همــواره شــا

استادان خود بسیار بهره بردم.

سال‌های دانشگاه نیز چنین بود. آن سال‌ها، سال‌های 
مبــارزات سیاســی بود؛ زمانــی که جامعه کاملاً سیاســی 
شــده بــود و ادبیــات در مرز میان سیاســت و بی‌تفاوتی 

قرار داشت.

بــا ایــن حــال، آن ســال‌ها نیــز بــرای مــن نســبتاً خــوب 
بــود. هــم درس می‌خوانــدم و هــم در روزنامه‌ها مطلب 
می‌نوشــتم. نمی‌خواهــم وارد همــهٔ جزئیــات شــوم، اما 
از  افغانســتان  در  کــه  اســت  چیــزی  همــان  دوره  ایــن 
آن به‌عنــوان »دهــهٔ دموکراســی« یــاد می‌شــود؛ یعنــی 

سال‌های پایانی سلطنت محمد ظاهر شاه.

برای من، آن دوران هم‌زمان با ســال‌های پایانی مکتب 
و آغاز دانشــگاه بود و حقیقتاً ســال‌های نســبتاً خوشی 
کمتــر درگیــر سیاســت عملــی  بــه شــمار می‌رفــت؛ زیــرا 
بــودم و بیشــتر بــه ادبیــات می‌پرداختــم و از دور ناظــر 
حــوادث کشــور بودم. افغانســتان در آن ســال‌ها هر روز 
آبستن رویدادهای تازه‌ای بود؛ تظاهرات، فعالیت‌های 
و  بحران‌هــا  دانشــگاه‌ها،  شــدن  بســته  سیاســی، 
کــه آزادی بیــان را بــه شــکلی ملمــوس در  تجربه‌هایــی 

جامعه نشان می‌داد.

فطرت:

. به نکات بسیار مهمی اشاره   بســیار عالی استاد بزرگوار
کردیــد. در همیــن بخش چند پرســش دیگــر هم دارم و 
گــر اجــازه بدهیــد بحث را کمــی بازتر کنیم و ســپس به  ا
پرســش‌های بعــدی بپردازیــم. از پــدر بزرگــوار شــما یــاد 
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کردید؛ شــخصیتی فاضل و اهل فرهنگ بودند و همان 
کسی که در آغاز دربارهٔ شعرهای شما پرسید که آیا واقعاً 
ســرودهٔ خودتان اســت یا نه. همچنین به انجمن ادبی 
هرات اشــاره کردید. آیا شــما در آن انجمــن رفت‌وآمد یا 
فعالیتی هم داشتید؟ فضای انجمن در آن‌زمان چگونه 

بود و چه شخصیت‌هایی در آن‌جا حضور داشتند؟

لطیف ناظمی:

کم‌کــم بــه ایــن نتیجــه  در همــان ســال‌های نوجوانــی، 
رسیده بودم که ادبیات ما تا اندازهٔ زیادی در چارچوب 
از  بســیاری  ماننــد  نیــز  مــن  می‌کنــد.  حرکــت  ســنت 
کردم و به آثار بزرگان  هم‌نســانم با شــعر کلاســیک آغاز 
ادب فارســی علاقهٔ فراوان داشتم. امروز هم از خواندن 
آثــار کلاســیک، از رودکــی تــا دیگر شــاعران بــزرگ، لذت 
می‌بــرم. بــا ایــن همــه، هیــچ‌گاه نخواســتم صرفــا مقلــد 
گذشــتگان باشــم یا صدای خــودم را در میان صداهای 
دیگــر گــم کنــم؛ پدیــده‌ای که در شــعر ما کم هــم نبوده 

است.

در مــورد انجمــن ادبــی هــرات، بایــد بگویــم کــه هرچند 
گاه‌گاهی در نشســت‌های آن شــرکت می‌کــردم، اما عضو 
فعال انجمن نبودم. از یک‌ســو سن و سال من با بیشتر 
، فضــای انجمن  اعضــا تفــاوت داشــت و از ســوی دیگــر
نســل‌های  نویســندگان  و  شــاعران  اختیــار  در  بیشــتر 
پیشــین بــود. محــور اصلی بحث‌هــا نیز عمدتــا ادبیات 

کلاسیک بود.

کارمند  اما پدرم مردی روشــنفکر و فرهنگ‌دوست بود. 
کتــاب و ادب  دولــت بــود، ولــی دلبســتگی عمیقــی بــه 
مــا  کــه در خانــهٔ  زیبایــی  از ســنت‌های  یکــی  داشــت. 
جریان داشــت، بیدل‌خوانی‌های شبانه بود. شب‌های 
گــرد  فرهنــگ  اهــل  و  دوســتان  از  جمعــی  چهارشــنبه 

بیــدل  اشــعار  شــرح  و  خوانــدن  بــه  و  می‌آمدنــد  هــم 
می‌پرداختنــد. هنــوز هــم نمی‌دانــم چــرا چهارشــنبه را 
انتخاب کرده بودند، اما آن شــب‌ها از خاطره‌انگیزترین 

لحظات زندگی من است.

بیشــتر مهمانــان از هــرات نبودنــد؛ از کابل و شــهرهای 
دیگــر می‌آمدنــد. فضــای خانــه سرشــار از گفت‌وگوهای 
ادبــی بــود. اشــعار خوانــده می‌شــد، دربــارهٔ معنــا و رمــز 
و راز آن‌هــا بحــث می‌کردنــد و گاهــی ایــن گفت‌وگوها به 
نیــز می‌انجامیــد. مــن بیشــتر در  مناظره‌هــای پرشــور 
گوشــه‌ای می‌نشســتم و با دقــت گوش مــی‌دادم. گاهی 
پــدرم مــرا صدا می‌زد و می‌گفت چیــزی بخوانم یا نظری 
بدهم، اما بیشتر شنونده بودم. بی‌گمان همان محافل 

یکی از نخستین مدرسه‌های ادبی زندگی من بودند.

پدرکلانم اصالتاً کابلی بود. در زمان امیر عبدالرحمن‌خان 
بــرای مأموریت‌هــای اقتصــادی بــه روســیهٔ تــزاری ســفر 
که از او در خانهٔ ما باقی مانده،  کرده بود و تنها عکســی 
یــادگار همــان دوران اســت. او مترجم زبان فارســی بود 
و پــس از بازگشــت، در هــرات ماندگار شــد. پــدرم نیز در 
هرات رشد کرد و مادرم هراتی بود؛ از همین رو من خود 

را یک هراتیِ تمام‌عیار می‌دانم.

در پیوند با انجمن ادبی هرات، بد نیست اشاره کنم که 
این انجمن در ســال ۱۳۰۹ خورشــیدی به همت گروهی 
از فرهنگیــان هــرات و بــا همــکاری ســرور جویــا بنیــان 
گذاشــته شــد. ســرور جویا از نویســندگان و روشــنفکران 
برجستهٔ آن روزگار بود و نقش مهمی در شکل‌گیری این 
نهاد فرهنگی داشت. پس از مکاتباتی با کابل، سرانجام 
وزارت معــارف اجــازهٔ فعالیت رســمی انجمن‌های ادبی 
کــرد و انجمــن ادبی هــرات نیز فعالیــت خود را  را صــادر 

به‌صورت منظم ادامه داد.
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فــراز و  انجمــن ادبــی هــرات در طــول ســال‌های بعــد 
فرودهــای فراوانی را تجربه کرد، اما در مجموع خدمات 
ارزشــمندی به فرهنگ و ادبیات کشــور انجام داد. این 
انجمــن مجلهٔ »هرات« را منتشــر می‌کرد؛ همان‌گونه که 

کابل مجلهٔ »کابل« را به چاپ می‌رساند. انجمن ادبی 

در کابل نیز شماری از نویسندگان و شاعران آزادی‌خواه 
گــرد هــم آمــده بودنــد، امــا تحــولات سیاســی آن دوره 
سرنوشــت دشــواری بــرای بســیاری از آنــان رقــم زد. در 
روشــنفکران  ایــن  از  تعــدادی  نادرشــاه،  زمــان محمــد 
زندانی شدند و برخی نیز جان خود را در زندان از دست 
دادنــد. از جملــه می‌تــوان از ســرور جویــا، محی‌الدیــن 
انیــس و محمــد انور بســمل نــام برد که هر یک بخشــی 
از تاریــخ پرفرازونشــیب فرهنــگ معاصــر افغانســتان را 

نمایندگی می‌کنند.

گرچه عضو رســمی انجمن ادبی هــرات نبودم، اما  مــن ا
هــر زمــان که فرصت دســت می‌داد در نشســت‌های آن 
حضــور می‌یافتــم و از فضــای فرهنگــی و ادبــی آن بهــره 

می‌بردم.

فطرت:

گفتیــد کــه پــس از ورود به دانشــگاه، فضــا بحرانی بود و 
برخــی افــراد نیز مشــکل ایجــاد می‌کردند. ممکن اســت 
کــه ایــن افــراد چگونــه مشــکل  بیشــتر توضیــح بدهیــد 

ایجاد می‌کردند؟

لطیف ناظمی:

ببینیــد، نســل مــا، یعنی نســل دههٔ چهل خورشــیدی، 
یک نســل یکدســت نبود؛ بلکه نسلی چندپاره و متنوع 
بود. بخشــی از این نســل کاملاً فردگرا شده بود. بخشی 
دیگــر بــه جریان‌هــای سیاســی چــپ و راســت پیوســته 
کــه در واقــع زندگــی عــادی  گروهــی نیــز بودنــد  بودنــد. 

داشــتند؛ نــه در پــی تحــول جــدی فکــری بودنــد و نــه 
درگیــر جریان‌های سیاســی یا ادبی. امــا در کنار این‌ها، 
، در  گروهــی دیگــر به دنبال تغییــر بودند؛ تغییر در شــعر
داستان و در نقد ادبی. آنان می‌خواستند از نقد سنتی 
عبــور کننــد؛ نقــدی کــه بیشــتر بــر ســتایش یــا رد کردن 
. در آن زمــان نقد ادبی  افــراد اســتوار بود، نه تحلیــل اثر
به معنای علمی و روشــمند آن هنوز شــکل نگرفته بود. 
نقدهــا بیشــتر متوجــه اشــخاص بــود تــا متــون؛ یــا باید 
کسی را می‌ستودی یا کاملاً رد می‌کردی، و حد میانه‌ای 

وجود نداشت.

کم بود. خوشبختانه  در شــعر نیز وضعیت مشــابهی حا
ما در همان دوره با جریان شــعر نیمایی یا همان »شــعر 
نو« مواجه شــدیم که در افغانســتان نیز رفته‌رفته جای 
خود را باز کرد. نخستین مجموعه‌های شعر نو در اوایل 
دهــهٔ چهل منتشــر شــد و در آن زمان ایــن جریان هنوز 
در مرحلهٔ آغازین و شــکل‌گیری بود. در همان ســال‌ها، 
شــعر نو در کنــار جریان‌های مختلف دیگر قرار داشــت. 
برخی شــاعران میان شعر کلاسیک و شعر نو در نوسان 
بودند؛ مانند سلیمان لایق و بارق شفیق. برخی به‌طور 
کامل مسیر شعر نو را ادامه ندادند و برخی نیز بعدها از 

گرفتند. آن فاصله 

در واقــع می‌توان گفت آغاز دهــهٔ چهل، آغاز یک تحول 
کــه فقط به  جــدی در شــعر افغانســتان اســت؛ تحولــی 
شــعر محدود نماند، بلکه داستان‌نویســی و نثر ادبی را 

گرفت. نیز دربر 

در داستان‌نویســی، ریشــه‌ها بــه پیشــتر برمی‌گــردد، اما 
شــکل مــدرن آن در همیــن دوره به‌تدریج آشــکار شــد. 
در دههٔ چهل، ما با نســل تازه‌ای از نویســندگان روبه‌رو 
کرم عثمان و رهنورد زریاب که  می‌شویم؛ کسانی مانند ا

در مسیر داستان‌نویسی جدید قدم گذاشتند.
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هم‌زمــان، رمــان نیــز در همین دوره تجربه‌هــای تازه‌ای 
کــرد. برخــی آثار گرایش‌های سیاســی داشــتند و  را آغــاز 
برخی دیگر بیشتر بر تجربه‌های فردی و اجتماعی تکیه 
می‌کردنــد. ادبیات این دوره بســیار متنوع بود: ادبیات 
سیاســی، ادبیــات آزادی‌خواهانــه، ادبیــات عاشــقانه و 
کنار ایــن جریان‌ها، پاورقی‌نویســی  ادبیــات تجربــی. در 
نیز در مطبوعات رواج یافت که بیشتر جنبهٔ عامه‌پسند 

داشت و مخاطب گسترده‌تری را جذب می‌کرد.

به‌طــور کلی، ادبیات افغانســتان در دههٔ چهل و پنجاه 
در وضعیــت گــذار قرار داشــت؛ میــان ســنت و نوگرایی، 

، و میان تجربه و ایدئولوژی. میان سیاست و هنر

فطرت:

بســیار ممنون اســتاد. به شــعر نو اشــاره کردیــد. به نظر 
شما چه کسی آغازگر شعر نو در افغانستان بود؟

لطیف ناظمی:

در مورد آغازگر شــعر نو، تعیین یک نام به‌صورت قطعی 
دشــوار اســت؛ زیــرا برخــی از چهره‌هــای اولیــه آثارشــان 
تاریخ‌گذاری دقیق ندارد و نمی‌توان به‌طور روشن آن‌ها 

را در یک چارچوب زمانی مشخص قرار داد.

کــه مطــرح می‌شــوند  بــا ایــن حــال، از میــان نام‌هایــی 
می‌تــوان بــه یوســف آیینــه و رضا مایل اشــاره کــرد. رضا 
مایل پژوهشــگر و از کســانی بود که توجه جدی به شعر 
نو داشــت و در ســال ۱۳۴۲ کتابی با عنوان »اشــعار نو« 

کرد. منتشر 

کــه شــامل  در همــان ســال، مجموعــه‌ای منتشــر شــد 
شــعرهای نو فارسی و پشــتو از حدود شانزده شاعر بود. 
این مجموعه را می‌توان یکی از نخستین گردآوری‌های 
رســمی شــعر نــو دانســت. در میــان آن شــاعران، برخی 

ماننــد محمود فارانی اســتعداد قابل توجهی داشــتند، 
هرچنــد بســیاری از آنان بعدهــا فعالیت شــعری خود را 

ادامه ندادند یا کمرنگ شدند.

در  باختــری  واصــف  ماننــد  چهره‌هایــی  آن،  از  پــس 
ســال‌های ۱۳۴۳ و ۱۳۴۴ ظهــور کردنــد کــه شعرشــان از 
، انسجام بیشتری داشت  نظر زیبایی‌شناسی و ساختار

و تأثیرگذارتر بود.

گر بخواهیم یک فهرست اولیه ارائه کنیم،  در مجموع، ا
می‌تــوان گفــت همــان حدود شــانزده شــاعر نخســتین 
هســتهٔ شعر نو افغانستان را تشــکیل می‌دهند و سپس 
نســل‌های بعــدی ماننــد باختــری و رازق روییــن ایــن 

جریان را گسترش دادند.

در داســتان نیز باید گفت پیشــینهٔ آن گسترده‌تر است، 
امــا شــکل مــدرن آن به‌تدریــج در همیــن دوره تثبیــت 
شــد. از اواخــر دهــهٔ چهل بــه بعــد، ادبیات افغانســتان 
وارد مرحله‌ای شــد که می‌توان آن را دورهٔ تحول و تنوع 
نامیــد. امــروز در شــعر فارســی، مــا بــا انــواع مختلفــی از 
شــعر روبه‌رو هســتیم: شعر نیمایی، شــعر سپید و حتی 
گونه‌هایــی کــه از نظر کیفیت بســیار متفاوت‌اند. از دید 
گرچه گاهی به آشــفتگی می‌انجامد، اما  من، این تنوع ا

در مجموع نشانهٔ پویایی ادبیات است.

در گذشــته نوعــی نظــارت ادبــی وجــود داشــت؛ نــه بــه 
ارزیابــی حرفــه‌ای  بــه معنــای  بلکــه   ، معنــای سانســور
. امــروز امــا این نظــارت تا حد زیــادی از میــان رفته  آثــار
و هر اثری بدون ســنجش جدی منتشــر می‌شــود. این 

وضعیت هم فرصت است و هم تهدید.

با این حال، من نســبت به آیندهٔ شعر فارسی خوشبین 
هســتم؛ زیــرا زبــان هنــوز زنــده اســت و تجربه‌هــای تازه 

همچنان در حال شکل‌گیری‌اند.
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فطرت:

ادبیــات  ســنت‌زدگی  بــه  اشــاره  صحبت‌هــا  در  شــما   
کــه ادبیات  داشــتید، امــا ما یــک فصل دیگر هــم داریم 
مــا متحــول می‌شــود. این تحول چــه زمانــی در ادبیات 
شــکل می‌گیرد، در حالی که خود شما هم از چهره‌های 
شاخص نســل تحول‌خواه ادبیات کشور هستید، و چه 
، داســتان و نقد ادبــی به وجود  دگرگونی‌هایــی در شــعر

می‌آید؟

لطیف ناظمی:

کــه فاقــد  مشــکل ادبیــات و شــعر امــروز مــا ایــن اســت 
اندیشه اســت. این یکی از شوربختی‌های شعر ماست. 
اما در مورد اینکه شعر چه زمانی متحول شد، من تصور 
می‌کنــم از دهــهٔ ۴۰ شــعر متحــول شــد. دوران‌هایی هم 
بــود کــه دوران رکود بود؛ مثل رکود سیاســی، و این رکود 
باعــث رکود ادبیات هم بــود. از این‌ها که بگذریم، ما در 
، نقد و داستان  دههٔ ۴۰ و دههٔ ۵۰ شــاهد تحول در شــعر
هســتیم. این تحــول تا امروز ادامه دارد. مشــکل نســل 
گاهی  گاهــی از ادبیات اســت؛ بحــران آ امــروز مــا عــدم آ
بدتریــن چیــز اســت. او شــروع می‌کنــد در حالی‌کــه بــا 
ادبیات کلاسیک و با ادبیات قدمایی و پیشینیان خود 
کوچک‌تریــن آشــنایی نــدارد. او عبور می‌کنــد از ادبیات 
کلاســیک، عبور می‌کند به سوی شعر نو و شعر سپید، و 
بدون گذر از آن‌ها، شــعر ما بدون هویت تاریخی اســت. 
کشــف  بســیاری در اندیشــه و در شــعر فکــر نمی‌کننــد؛ 

. زیبایی و گنجاندن اندیشه در شعر

شــعر چیزی نیســت جز هنجارگریزی زبان، و شــعر بازی 
گاهانهٔ آن اســت. از  بــا زبان نیســت؛ بلکــه تغییــر دادن آ
کلمــات و واژه‌هــا معنــای اســتعاری بیــرون می‌کشــید. 
کســی کــه روی معشــوق را بــه گل تشــبیه کــرد، بهتریــن 

شــاعر جهان بود؛ و کســی که برای دومین بار این کار را 
کرد، ســاده‌اندیش‌ترین شــاعر جهان بود. جهان و شــعر 

چیزی نیست جز کشف.

گاهــی، بصیــرت و انصــاف اســت. نقــد ادبــی  امــا نقــد، آ
گاهانــه و نقــد عقده‌مندانه  مــا نقــد نامنصفانه، نقــد ناآ
اســت. امــروز در ادبیــات یک تئــوری وجــود دارد به نام 
گر شــاعر زنده هم هســت یا  « که می‌گوید ا »مرگ شــاعر

مرده، او را مرده بپندارید.

فطرت:

ممنون جناب استاد. همانطوری که پیشتر گفتم، شما 
گر ممکن اســت،  از نســل تحول‌خواه ادبیات هســتید. ا
کارکــرد خودتــان در ایــن رونــد توضیــح  دربــارهٔ نقــش و 

بدهید.

لطیف ناظمی:

کــه صحبت در مورد خود واقعاً ســخت اســت؛  حقیقتــا 
چــه خــوب و چــه بد. مــن در ۱۷ ســالگی به ایــن نتیجه 
گر داســتانی  رســیدم کــه من این‌گونــه شــعر نمی‌گویم. ا
برایتــان تعریــف کنــم، از مــن غزلی در ســال ۱۳۴۳ چاپ 
شــد که هیاهوی عجیبی در شهر ما به‌پا کرد؛ می‌گفتند 
این دیگر چیســت. حتی دوســتان شــاعر ما مرا ملامت 
کردنــد کــه چــرا ایــن را نوشــتی، امــا مــن پایداری نشــان 

دادم.

از آن زمــان من فقط ســه تا قصیــده دارم که مضمونش 
مضمون نو است، اما قصیده است؛ و قصیده را نمی‌شود 
گفــت. مــن ســیصد غــزل دارم، امــا  بــه شــکل شــعر نــو 
نمی‌گویم که همه از زیبایی بهره دارند؛ خوب هستند و 
اســتوار هستند، محتوا و شکل دارند و هماهنگی میان 

عناصر ساختاری‌شان برقرار است.
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من همین‌قدر ادعا می‌کنم که نو هستند؛ نه به این معنا 
کــه کامل‌انــد، بلکه به این معنا که تلاش من این بوده که 

کنیم، نه اینکه به عقب برگردیم. به جلو حرکت 

فرخی سیستانی و عنصری را مثال می‌زنم: ما باید با زبان 
امــروز صحبت کنیم. وقتی ســعدی می‌گوید »که ســاربان 
کاروان جانــم می‌رود«، او جهان خــود را بیان می‌کند؛ اما 
گر امروز کســی همان تصویر را تکرار کند، در واقع ســخن  ا
تــازه‌ای نگفتــه اســت. چــون او تجربــهٔ امــروز را بازآفرینــی 

نکرده، بلکه نشخوار سخن دیگران است.

گفته شــود. عشــق امروز باید تجلی پیدا  درد امروز باید 
کــرده اســت، مفهــوم زیبایی  کنــد. مفهــوم عشــق تغییر 

کرده است. تغییر 

کلاســیک  کــه در زیبایی‌شناســی ادبیــات  معیارهایــی 
مــا وجود داشــت، در ادبیــات امروز دیگر همــان معنا را 
گر دیگران نوشــته‌اند و شــاید باز  نــدارد. از ایــن لحاظ، ا
کــه هر کس  هــم بنویســند، آنچه مهم اســت این اســت 

باید در حد توان خود سخن بگوید.

همیشــه در کاری که من انجام داده‌ام دو جهت وجود 
داشــته اســت: اول اینکــه به‌عنــوان مــدرس دانشــگاه، 
گردان خــود همــواره پیشــنهاد مــن ادبیــات  بــرای شــا
معاصر بوده اســت؛ در دانشگاه کابل نیز این نگاه مورد 

گرفت. توجه قرار 

در آن زمان بسیاری از چهره‌ها را نمی‌شناختند: واصل 
کابلــی، قــاری عبــدالله، اســتاد بیتــاب، هاشــم شــایق و 
واصف باختری. آنچه من می‌توانم ادعا کنم این اســت 

گفته شود. کرده‌ام سخن تازه  ، تلاش  که در این مسیر

فرخی می‌گوید:
»فسانه گشت و کهن شد حدیث اسکندر

» سخن نو آر که نو را حلاوتیست دگر

از زمان فرخی این دغدغه بوده که سخن باید نو شود. 
مولانا جامی به تعبیر گذشــتگان »خاتم‌الشــعرا« اســت؛ 
یعنــی شــعر بــه او ختــم شــده، و پــس از او دیگــر شــاعر 
نمی‌آیــد. امــا در عمــل بعــد از او بیــدل می‌آیــد، و بعدتر 
نیمــا، فــروغ، شــاملو و واصــف باختــری و دیگــران. ایــن 

یعنی شعر هیچ‌گاه ختم نمی‌شود.

مــن نمی‌توانــم در مــورد خــودم قضــاوت کنــم؛ دیگران 
نوشــته‌اند و خواهنــد نوشــت. تنهــا می‌توانــم بگویم که 
از ســال ۱۳۴۳ نخســتین غزل چاپ شــد، بعد نخستین 
دوبیتــی نــو را نیز در ادبیات معاصر افغانســتان منتشــر 

کردم. کردم، و نخستین رباعی نو را نیز منتشر 

مــا در مجلــهٔ »ژونــدون« با ســنت‌گرایان درگیر شــدیم و 
از شــعر نــو دفــاع کردیــم. ســنت‌گرایان ســخت مقاومت 
می‌کردند و شــعر نــو را نمی‌پذیرفتند. همیشــه این‌گونه 
اســت. نــو با کهنه در جنگ اســت. ما باید بــا زبان امروز 
کــرده‌ام؛ بیشــتر  صحبــت کنیــم. چنــد مجموعــه چــاپ 
در زمینــهٔ ادبیــات. کارهای دیگری هم در دســت دارم، 
ک  گــر عمــری باقــی باشــد، وگرنــه: »ای بســا آرزو که خا ا

شدند.«

فطرت:

گرامــی. در ایــن میــان،  بســیار ممنــون، جنــاب اســتاد 
فضــای  وارد  شــما  کــه  زمانــی  میایــد.  پیــش  پرسشــی 
ادبیات افغانستان شدید، کدام جریان‌ها و مکتب‌های 
رمانتیســم،  کلاســیک،  شــعر  بودنــد؟  پررنگ‌تــر  ادبــی 
سمبولیسم، شعر نیمایی و جریان‌های چپ‌گرای ادبی 
هــر یــک چــه جایگاهــی در فضــای فرهنگــی آن روزگار 
گر جریان‌های دیگری نیز در آن دوره حضور  داشــتند؟ ا

داشتند، لطفاً دربارهٔ آنها نیز اندکی توضیح دهید.
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لطیف ناظمی:

کــردم. نمی‌دانــم چــه زمانــی  تقریبــا پیش‌تــر اشــاره‌ای 
وارد فضــای شــعر شــدم. از خردســالی و از صنــف پنجم 
چیزهایــی بــرای چــاپ می‌فرســتادم، اما آنها را حســاب 

نمی‌کنم. از همان دههٔ ۴۰ خورشیدی شروع می‌کنیم.

چــه فضایــی وجــود داشــت؟ فضــا، فضــای ســنتی بود. 
فضــای مســلط و چیــره بــر داســتان، شــعر و نقــد ادبی، 
کــه عــدول از معیارهــای آن  همــان فضــای ســنتی بــود 

گناه و بدعت شمرده می‌شد. نوعی 

امــا  نوآوری‌هایــی هــم دیــده می‌شــد،  ایــن میــان،  در 
کــردم  مکتب‌هــای ادبــی عمــاً وجــود نداشــت. اشــاره 
از  یکــی  قلــم  بــه  ایــران،  در  در ســال ۱۳۴۲  کتابــی  کــه 
نویسندگان کشور ما، منتشر شد که اثری سوررئالیستی 
بــود. غیر از آن، نویســندگان ما بــا این مکتب‌های ادبی 

آشنایی نداشتند.

در همــان زمــان نیــز چنیــن بود. یــادم می‌آیــد از یکی از 
مشــروطه‌خواهان، که حتی او را رهبر مشروطه‌خواهان 
چــه  مشــروطه‌خواهان  پرســیدند:  می‌دانســتند، 
چــه  نمی‌فهمیدیــم  هــم  »مــا  گفــت:  می‌خواســتند؟ 

می‌خواهیم و مفهوم مشروطیت را نمی‌دانستیم.«

در آن سال‌ها اصلاً بحث مکتب‌های ادبی مطرح نبود. 
البتــه شــعر رمانتیک داشــتیم، اما نه بــه معنای مکتب 
گی‌های خاص آن. شعر ما همان  ادبی رمانتیســم با ویژ
شــعر کلاســیک و شــعر قدمایی بود؛ شعر مســلط، شعر 

سنتی بود و شاعران نیز عمدتاً سنت‌گرا بودند.

کابلی، شــاعر برجســتهٔ قرن بیستم، با آنکه  حتی واصل 
غزل‌های بســیار آبــداری دارد، در واقع در ســایهٔ حافظ 
شــیرازی حرکــت می‌کنــد و چیز تــازه‌ای ارائــه نمی‌دهد. 
شعر استاد قاری عبدالله و استاد بیتاب نیز همین‌گونه 

کــه تا  ، اســتاد خلیلــی را داریــم  اســت. در ادبیــات معاصــر
ـ دلبستگی به نوآوری  کید می‌کنم تا حدودی ـ ـ تأ حدودی ـ

دارد و از همین رو به چهارپاره‌سرایی روی می‌آورد.

ایــن شــیوه در ادبیــات مــا ســابقه نداشــت و حتــی در 
ادبیــات فارســی نیز ســابقه‌ای بــرای آن نمی‌شناســیم. 
می‌گوینــد نخســتین چهارپــاره را لاهوتــی، شــاعر ایرانی، 

سرود و بعد از او محمود فارانی را می‌بینیم.

در آن زمــان نیز با این مکتب‌ها آشــنایی نداشــتیم. آن 
روزگار را بســیار »دوران طلایی« خوانده‌اند، اما چندان 
هــم طلایــی نبــود. تنهــا تلاش‌هایــی در حــوزهٔ ادبیــات 
صــورت می‌گرفــت تا نــوآوری جای خود را بــاز کند، اما با 

مخالفت‌های فراوانی نیز روبه‌رو می‌شد.

کســی با ایــن اصطلاحــات و مکتب‌هــای ادبی آشــنایی 
نداشت. ادبیات داســتانی تا حدودی زیر تأثیر ادبیات 
قــرار  مارکسیســتی،  ادبیــات  یعنــی  شــوروی،  و  روســیه 
داشت. فضای افغانستان سیاسی شده بود و بخشی از 
ادبیــات نیز رنگ‌وبوی سیاســی گرفته بود و داســتان‌ها 

بیشتر واقع‌گرایانه بودند.

، مثلاً، بعضی‌ها  مــا بــا این مکتب‌ها آشــنا نبودیم. امــروز
ادعا می‌کنند که پست‌مدرنیستی می‌نویسند، در حالی 
که در ادبیات اروپا، نخست مدرنیسم پدید آمد و سپس 

پست‌مدرنیسم.

گــر هــم بخواهیم بســیار ادعــا کنیم، بخشــی از ادبیات  ا
ما هنوز پیشــامدرن اســت. نــه نقد ادبی ما، نه شــعر ما 
و نــه فضــای ادبــی مــا بــا آن اصطلاحــات و مکتب‌هــای 
ادبی آشــنایی داشــت. هنــوز ترجمه‌های فــراوان نیز در 

دسترس ما قرار نگرفته بود.

پیــش از آنکــه محمــود طــرزی ســراج‌الاخبار را منتشــر 
کند، مردم افغانستان وقتی نام داستان را می‌شنیدند، 
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بــه یــاد حمــزه، امیر ارســان، هزار و یک شــب و ســمک 
عیار می‌افتادند. ما با مفهوم داســتان اروپایی آشــنایی 

نداشتیم.

جالب این اســت که کســانی که در افغانســتان داستان 
نوشــتند، یــا در خــارج از کشــور بودنــد یــا زبــان خارجی 
می‌دانســتند و ســپس بــه داستان‌نویســی روی آوردند. 
اثــر  شــد،  چــاپ  افغانســتان  در  کــه  رمانــی  نخســتین 
زندگــی  افغانســتان  در  کــه  بــود  هنــدی  نویســنده‌ای 
می‌کــرد. همچنیــن محمدحســین پنجابــی، کــه همــراه 
مشــروطه‌خواهان زندانی شد و پس از آزادی به ریاست 

کابل رسید، نخستین داستان را نوشت. معارف 

گر هم بخواهیم از نخســتین نویســندهٔ بومی کشور نام  ا
ببریــم، او پســر وزیــر ایوب‌خــان بــود که در هندوســتان 
زندگی می‌کرد؛ ســال‌های نخســت عمــرش را در ایران و 
ســال‌های بعد را در هندوســتان گذراند و داستان خود 
را نیــز به زبان فارســی در همان‌جا منتشــر کرد. من او را 
نخســتین داستان‌نویس بومی کشور می‌دانم؛ زیرا اهل 
این ســرزمین بود، هرچند داســتانش را در هندوســتان 

نوشت و اثری نیرومند نیز پدید آورد.

کســان دیگری هم که داســتان می‌نوشتند، با زبان‌های 
خارجی آشــنایی داشــتند. محمود طرزی داستان را به 
مــا معرفی کرد. او داســتان‌های اروپایــی را ترجمه کرد و 
امکانات لازم را نیز در اختیار داشت؛ دربار از او حمایت 
می‌کــرد. ایــن داســتان‌ها به چاپ رســیدند. به‌ویــژه آثار 
ژول ورن، از جمله دور دنیا در هشــتاد روز و کتاب‌های 

کرد. دیگری از این دست را ترجمه 

خــود  خاطــرات  در  طــرزی  محمــود  کــه  اســت  جالــب 
می‌نویســد کتــاب دور دنیــا در هشــتاد روز را کــه ترجمه 
کــرده بــود، شــب‌ها بــرای امیــر می‌خوانــد تــا زمانــی کــه 
امیــر بــه خــواب عمیق فــرو می‌رفــت. بعدهــا آن ترجمه 
گــم می‌شــود و امیر دســتور می‌دهــد که کتــاب را دوباره 

ترجمــه کنــد. می‌دانیــد، ترجمــهٔ دوبــارهٔ کتابــی بــا ایــن 
کار بسیار دشواری است. حجم، 

مــا به‌واســطهٔ محمــود طــرزی با داســتان اروپایی آشــنا 
کــه محمــود طــرزی  کنــم  شــدیم. البتــه بایــد یــادآوری 
کارهــای ارزشــمند بســیاری انجــام داد، امــا در کنار آن، 
برخــی بحث‌هــای مناقشــه‌برانگیز را نیــز مطــرح کرد که 
امروز گروهی ریشــهٔ نفاق و شــقاق را در آنها می‌دانند. با 
این همه، او کســی بود که ما را با داســتان‌های اروپایی 

آشنا ساخت.

و  شــد  نوشــته  دیگــری  داســتان‌های  نیــز  آن  از  پــس 
رمان‌های مدرن پدید آمد تا به رمان‌های ره‌نورد زریاب 
رســیدیم کــه به‌راســتی، آثار متأخــر او رمان‌هــای مدرن 

هستند.

گــر آشــنایی بــا ادبیات معاصر پیــدا کردیم، یــا کتابی با  ا
همین عنوان در افغانستان چاپ شد و دست‌به‌دست 
میان اهل ادب گشت، پیش از آن نویسندگان ما اساساً 

نمی‌دانستند این مکتب‌های ادبی چیست.

مــا تنهــا با شــیوه‌های مکتب خراســانی، مکتــب عراقی، 
مکتب هندی، مکتب وقوع و بازگشت ادبی آشنا بودیم، 
اما با رئالیســم، رمانتیســم، کوبیسم و سوررئالیسم ــ چه 

در نقاشی و چه در ادبیات ــ آشنایی نداشتیم.

روســتای باختــری، بــه گمانــم، در ایــران با ایــن مفاهیم 
آشنا شده بود و به همین دلیل کتاب خود را به شیوه‌ای 

کتاب »پنجره« است. سوررئالیستی نوشت. نام آن 

ذبیح فطرت:

. توضیحات بســیار جالب و  بســیار عالی، اســتاد بزرگــوار
گفتــه‌ای بود که کمتر شــنیده‌ایم. یکــی از حوزه‌هایی  نا
کــه کمتر در افغانســتان مــورد توجه قرار گرفته و شــما از 
جملــه کســانی هســتید که در ایــن بخــش کار کرده‌اید، 
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بحث نقد ادبی است. نقد ادبی چیست و چه زمانی به 
افغانســتان وارد شده اســت؟ چه جایگاهی پیدا کرده و 

گرفته است؟ کارهایی صورت  در این زمینه چه 

لطیف ناظمی:

قبــل از اینکــه مــا بــا مقولــهٔ نقــد ادبــی مواجــه شــویم، 
. مــا از اولین  مقولــه‌ای وجــود داشــته بــه نــام نقد شــعر
روزهــای ادبیــات خــود با نقد شــعر طرف هســتیم؛ یک 

کرده است. ، شاعر دیگری را نقد  شاعر

کــه نقد کردن خوب اســت یا  اما همیشــه گفته می‌شــد 
بــد، ولــی ایــن کار در ادبیات مــا به‌صورت منظــم انجام 

نمی‌گرفت.

نقد ادبی یک شــیوه اســت که شما بر اساس آن ارزیابی 
می‌کنید.

می‌گویند اولین کسی که نقد ادبی نوشت »طوفان« بود 
کــرد و اولین کتاب تئوری نقد  که یک نمایشــنامه را نقد 
ادبی سه بار به فارسی ترجمه شده است. کتاب ارسطو 
بــه گونه‌های مختلف، هنر شــاعری، نشــان می‌دهد که 
شــعر چیســت و در واقــع نوعی تئــوری نقد ادبی اســت 
کــه قرن‌هــا تســلط داشــت. نقد مــدرن در جهــان آمد و 
مــا در افغانســتان بــا نقد مــدرن آشــنایی نداشــتیم. در 
افغانستان نقد شعر بود؛ شعر را نقد می‌کردند که خوب 
، شــاعر  اســت یــا بــد. پیش‌تر عرض کردم، بیشــتر شــاعر
گر خوششــان می‌آمد، زبــان به توصیف  را نقــد می‌کرد. ا
گــر خوششــان نمی‌آمــد، زبان بــه هجو او  می‌گشــودند؛ ا

می‌گشودند.

گــر  در دهــهٔ پنجــاه، یــک مقــدار تــاش بــه عمــل آمــد، ا
جســارت بکنــم، به عمل آوردیم که کمــی توجه به متن 
صــورت بگیــرد به جای نویســنده. بــه معیارهای جدید 

نقــد ادبــی چســپیدیم. معیارهــا هــم بســیار معیارهای 
معیارهــا  هــم  امــروز  نبودنــد؛  امــروزی  و  جدیــد  کامــاً 
روش‌هــای  و  مختلــف  مکتب‌هــای  نیســت.  یکدســت 
مختلفی برای نقد وجود دارد: نقد شــکلی، نقد محتوا، 
کتــاب نقــد ادبــی اســتاد  کــه  نقــد روشــمند. تــا وقتــی 
زرین‌کــوب چاپ نشــده بود، اصــاً مفهوم نقــد ادبی در 

اروپا را نمی‌دانستیم چیست.

من پیش از اینکه ادبیات معاصر افغانســتان را تدریس 
کنــم، نقــد ادبــی تدریــس می‌کــردم و در رادیــو نیــز نقــد 
می‌نوشــتم. نقد وضعیت خوبی نداشــت. تلاش کردیم ـ 
نمی‌گویم نقد مدرن ساختیم، چنین ادعایی نمی‌کنم ـ 
اما از تســلط نقد شــاعر و مؤلف بیرون آمدیم و از اعمال 

نفوذ خود را مبرا ساختیم.

من بارها از سوی افراد متنفذ، نویسندگان متنفذ، مورد 
تهدیــد قــرار گرفتم، اما کار خــود را ادامه دادیم. یکی دو 
نفر دیگر هم بودند، اما شــاید بیشترین آن را من انجام 
داده باشــم. مــن یــک دغدغه داشــتم که باید هــر اثر را 
نقــد کنیــم: آیــا اثــر نو اســت؟ ســینما را هــم نقــد کنیم؟ 
هنــر نقاشــی را هم نقد کنیــم؟ کتاب فلســفی را هم نقد 
کــه می‌دانید نقد ادبی هم شــیوه‌های  کنیــم؟ در حالی 
مختلــف دارد؛ نقد شــعر جدا اســت، نقد داســتان جدا 
اســت. ساختار داستان و شــعر را باید بشناسیم؛ وزن را 
بفهمیــم، عــروض را بفهمیم و بســیاری از مفاهیم دیگر 

شعری را بفهمیم؛ مثلًًا علوم قافیه را بفهمیم.

امــا در آن زمان مشــکل ما این بود کــه رادیو یک برنامهٔ 
نقــد داشــت به نــام »نقــد ادبی«، ولــی نقد هنــری بود. 
ســینما را هــم بایــد نقــد می‌کردیــم؛ فیلم‌ها و ســریال‌ها 
می‌آمــد و فســتیوال‌های آن‌هــا می‌آمــد و مــا بایــد ایــن 

فستیوال‌ها را می‌دیدیم.
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دربارهٔ نقاشــی هم نوشــته می‌کــردم؛ دربارهٔ مســائلی که 
اصــاً بســیار اختصاصــی و بســیار تخصصــی اســت. این 
مشــکل را داشــتیم و این مشــکل هم به خاطر این بود 
کــه رادیو یــک برنامه داشــت و نویســندهٔ برنامــه مجبور 
بــود مطابــق آن برنامــه کار کند. ولی کتابــی که نو چاپ 
شــده بود باید نقد می‌شد، چون کتاب بسیار کم چاپ 
می‌شــد. شما یک کتاب چاپ‌شــده دارید به نام »کتب 
چاپــی افغانســتان از زمــان امیر شــیرعلی خــان تا زمان 
داوود خــان«؛ حتــی پنج‌هــزار جلــد کتاب چاپ نشــده 
ک است. حتی رساله‌های  در افغانســتان. این وحشتنا
کوچــک آقــای حســین ناهیــد را یــک کســی جمــع‌آوری 
کرده بود. بعداً در این دوران، در این سال‌ها کتاب زیاد 
چاپ شــد. هم نویســنده و مؤلــف توانایی پیــدا کرد که 
کتــاب چاپ کند. نقدی که ما در رادیو ادعا می‌کنیم ـ تا 
کید می‌کنم کــه تا حدودی  حــدودی اصــرار می‌کنم و تأ
فرق داشــت با ســنتی ـ این بــود که ما بیشــتر توجه‌مان 
، اوزانش درســت اســت  بــه متن بود؛ آیا این کتاب شــعر
یا درســت نیســت؟ این نقص‌ها را دارد یا نــدارد؟ یا این 
تعریف‌ها را دارد یا ندارد؟ در مورد سینما و این‌ها هم با 
اطلاعات اندک خود نقد می‌کردیم. بعدها وقتی که من 
به‌حیث مدرس به دانشگاه رفتم، به رادیو گفتم که تنها 
نقد ادبی می‌نویســم، انواع دیگــر را نه. نقدهای دیگر را 
بــه دیگــران دادند. آقای ره‌نــورد نقد می‌کرد. بســیار کم 
کــه در آن روزگار نقــد می‌کردنــد.  کســانی  بودنــد تعــداد 
دو ســه نقــد را رفیــق یحیایی نوشــت، بعد درگذشــت، و 
داوود فارانــی و تعــداد انگشت‌شــماری کســانی بودنــد. 
فقط می‌توانستیم بگوییم که نقد متن‌محور می‌کردیم؛ 
گر فیلم هم، ما همین‌گونه نقد  تنهــا همین امتیاز بود. ا
گر کتاب هم. یک مقدار فرق داشت با نقد  می‌کردیم و ا
ســنتی کــه در آن زمــان اصــاً نقد ســنتی به عنــوان یک 

شــیوه در افغانســتان نبود. دو چیز وجود داشت: یکی به 
نام »انتقاد«؛ یک ســتون در مجله‌هــا بود به نام انتقاد یا 
تقریظ که بیشتر جنبهٔ تحسین‌آمیز داشت، بیشتر تعریف 
می‌کردند. و انتقاد از اول شروع می‌کردند به عیب‌جویی، 

که نقد بهتر از عیب‌جویی است.  در حالی 

در مــورد کارهــای خــود بگویم کــه من هر هفته از ســال 
کــه   ۱۳۵۰ ســال  از  ـ  می‌کــردم  کار  رادیــو  در  کــه   ۱۳۴۹ ـ 
مأمــور رادیــو بــودم تا ســال ۱۳۵۲ کــه به دانشــگاه رفتم، 
 می‌نوشــتم و برنامه‌هــای مختلــف دیگری هم داشــتم.
گــر »اولین‌هــا« مهــم باشــد، مــن فهرســتی از اولین‌هــا  ا

برایتان می‌گویم.

می‌تــوان گفت کــه اولین غزل‌های نو را مــن رواج دادم، 
بعــد از پنــج غــزل محمــود فارانی کــه واقعاً غزل نــو بود؛ 

دوبیتی نو و رباعی نو.

مــن  را  داســتانش  کــه  هنــری  ســینمایی  فیلــم  اولیــن 
نوشــتم، »رابعه بلخی« بــود؛ که اولین فیلــم دراز هنری 

در افغانستان بود و در سه کشور نمایش داده شد.

و اولین فیلم بیرون از کشور که داستانش را من نوشتم، 
فیلمــی بــود به نــام »شــیرآقا و شــیرین‌گل«. موضوع آن 
یــک  کــه  دشــواری‌هایی  و  مشــکلات  و  بــود  مهاجــرت 

مهاجر دارد.

، یک مقاله نوشتم که بار اول در  و اولین بار دربارهٔ دربار
آلمان چاپ شــد، بــار دوم در مجلهٔ هنــر در کابل چاپ 
شــد؛ ۸۰ صفحــه بــود و آن را امــروز به‌عنوان یــک کتاب 
مســتقل چاپ کــرده‌ام به نام »پیدایی داستان‌نویســی 
دربــارهٔ  هــم  ســطر  یــک  زمــان  آن  تــا  افغانســتان«.  در 

داستان‌نویسی در افغانستان نوشته نشده بود.

اولیــن  کــه  بگویــم  افغانســتان  داســتان‌های  دربــارهٔ 
شــب‌های ادبیــات در افغانســتان را مــن برگــزار کردم به 
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، یک  ، گاهی دو بــار کمــک انســتیتوت. هــر ماه یــک بــار
برنامه در شــب جمعه می‌گرفتیم. ســی نویسنده، شاعر 
یا داســتان‌نویس پشــتو یــا فارســی می‌آمدند، آثــار خود 
را می‌خواندنــد، مردم ســؤال می‌کردنــد، مخاطبان آنجا 
بودند و بعد برای هر یک از این‌ها یک عصریه نان داده 
می‌شــد و ســه نفر نویســنده، هر یک از این‌ها مبلغ یک 

هزار افغانی هم حق زحمت می‌گرفتند.

مجموعه‌ای از این اشــعار و داســتان‌ها بسیار زیاد شد، 
چندین سال متوالی.

انســتیتوت تصمیــم گرفت که کتاب چــاپ کند، اما تنها 
داســتان؛ بــه خاطــر اینکــه ترجمهٔ شــعر بســیار مشــکل 
بــود. داســتان‌ها جمــع‌آوری شــد، ترجمــه شــد و بایــد 
یک مقدمه نوشــته می‌شــد، اما مقدمه وجود نداشت؛ 
هیــچ ماخــذی وجــود نداشــت، حتــی یــک ســطر هــم 
«، حتی  نبــود. شــروع کردم بــه خوانــدن »ســراج‌الاخبار
که  « و بعد روزنامه‌هایی  «، »سراج‌الاخبار »شمس‌النهار

کابل چاپ می‌شد؛ »انیس« و »اصلاح«. در 

بعــد رفتــم مزار و هــرات. در هرات گفتند یک آدم اســت 
کــه مدیــر اطلاعــات و فرهنگ هرات اســت و همین آدم 

این کلکسیون‌ها را دارد.

مــن از او اجــازه گرفتــم. او در مهمان‌خانــهٔ خــود به من 
کار می‌رفــت و مــن روزهــا آنجــا  اجــازه داد. خــودش بــه 

یادداشت می‌گرفتم.

بدین‌گونه آن مقاله را تهیه کردم و در مقدمهٔ این کتاب 
چاپ شــد. و چون داستان‌های پشــتو هم در آن کتاب 
ترجمــه شــده بــود، در آن زمان اشــرف غنی با دوســتان 
از بیــروت برگشــته بــود. در لبنان دانشــگاه بســته شــده 
بــود به‌خاطر جنــگ، چند وقتــی در دانشــکدهٔ تعلیم و 
که بعد در زمان داوود خان از بین رفت و ما همه  تربیه 

مربوط دانشــکدهٔ ادبیات شــدیم. آنها بــه آمریکا رفتند. 
یــک مقدمــهٔ کوتاه هــم او نوشــت دربارهٔ ادبیات پشــتو، 
کــه البته هیچ نخوانــده بود ادبیات پشــتو را. این کتاب 
چاپ شد، بعد هم مقاله در مجلهٔ هنر چاپ شد و بعد 

کتاب. هم به‌عنوان 

مــا فقر مواد داشــتیم. ما نمی‌فهمیدیــم تا آن وقت یک 
مقاله دربارهٔ تاریخ ادبیات افغانستان وجود ندارد. یک 
بــار دولت تصمیــم گرفت که ادبیات معاصر افغانســتان 
باید تاریخ نوشــته شــود. پنج نفر اســتاد موظف شدند؛ 
یکی از اســتادان نوشــته نکرد، چهار نفر دیگر نوشــتند، 
ولی تاریخ معاصر افغانستان، ادبیات معاصر افغانستان 

نبود.

اطلاعات بسیار ضعیفی امروز وجود دارد و ما متأسفانه 
بــه ماخذ دسترســی نداشــتیم. کتابخانه یــک کتابخانهٔ 
عامه بود که بعدها کتابخانهٔ دانشــگاه کابل افتتاح شد 
در سال ۱۳۴۴ فکر می‌کنم، و آن کتابخانه مجهز شد که 

گرفت. بسیار می‌شد از آن فیض 

گــر فرقــی داشــته، امتیــاز و فضیلتــی که  نقــد ادبــی مــا ا
داشته این بود که متن‌محور بود. و بسیار می‌کوشیدیم 
که همان مســئلهٔ قدیمی را رعایــت کنیم و از انصاف کار 
، نویســنده و مؤلف را نقد نکنیم و کتاب  بگیریم و شــاعر

کنیم و زیر تأثیر نفوذ اشخاص نرویم. را نقد 

کــه نفوذ  کتــاب چــاپ می‌کردنــد  چــرا کســانی آن زمــان 
داشــتند. آقــای صفا رفته بود که کتاب شــعر خــود را در 

کند. آنجا چاپ 

انــور بســمل در اتحادیــهٔ نویســنده‌ها، مــا  و از محمــد 
ســه نفر بودیم که آثار نویســنده‌ها و شــاعران گذشــته را 
جمــع می‌کردیــم و در یــک جــا این‌هــا را توســط انجمن 

نویسندگان چاپ می‌کردیم.
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مثــاً آثــار آقــای داوی را چــاپ کردیــم، آثار آقــای نوید را 
چــاپ کردیــم و آثــار محمد انور بســمل را چــاپ کردیم. 
آثــاری چــاپ کردیــم که حتــی اجازه نداشــتند آثارشــان 
چــاپ شــود. از بعضــی اشــخاص چــاپ می‌شــد، ولــی از 
این‌ها چاپ نشده بود. این کار ما در انجمن افغانستان 
وقتی که نامش انجمن نویســندگان شــد و وســعت نظر 
برداشــتند.  را  آن محدودیت‌هــای حزبــی  و  پیــدا شــد 
دیگر امروز وضعیت نقد ادبی را خود شــما می‌دانید که 
چگونــه اســت. هنوز هم نقد ما راه خــود را پیدا نکرده و 

روشمند نیست.

فطرت:

همیــن،  ادامــهٔ  در   ، بزرگــوار اســتاد  ممنــون  بســیار 
در  متأســفانه  ادبــی  نقــد  کــه  بپرســم  می‌خواســتم 
افغانستان احســاس غربت می‌کند. متأسفانه بعضی‌ها 
اغلــب یــا نقــد را به‌عنــوان یــک پدیــدهٔ شــخصی تلقــی 
می‌کنند یا با دشــمنی اشــتباه می‌گیرند. شما ریشهٔ این 
مســئله را در همان مواردی که اشاره کردید می‌بینید یا 
عوامل دیگری هم هست که باید به آن پرداخته شود؟

لطیف ناظمی:

ایــن فرهنگ از کجا آمده؟ مــن نمی‌دانم. ما نپذیرفتیم 
که آدم‌های بی‌غرضی باشــیم در ادبیات. شــاید همین 
که نقد ما تحول نکرده اســت. من معذرت  باعث شــده 
گر شــما بخواهید  می‌خواهم که بســیار پرگویی کردم و ا
کنیــد، امــکان نــدارد. از ایــن جهت ضــروری بود  چــاپ 
که در بســیاری موضوعات کوتاه اشــاره کنم، ولی بســیار 
حرف‌ها هســت که نمی‌شــود کوتــاه کرد؛ بســیار گپ‌ها، 
گپ‌های تاریخی هســتند. در گذشــته از این‌ها مراجعه 

بکنید.

گــر یک نــام در گذشــته داشــت، نقد شــخصی  نقــد مــا ا
بــود؛ نقد انفســی بــود. نقد ســنتی مــا نقد انفســی بود؛ 

شخصی‌محور و مؤلف‌محور بود.

وقتی که استاد بیتاب به‌عنوان ملک‌الشعرا در زمان ظاهر 
شــاه انتخــاب می‌شــود، اولین ملک‌الشــعرا قــاری عبدالله 
بــود. بعــد از اینکــه عبــدالله فــوت می‌کنــد، اســتاد بیتــاب 
انتخاب می‌شــود که هر دو استادان بســیار مسلم بودند، 

ولی شعرشان همان شعر کلاسیک و سنتی است.

کــه در تاریــخ  امــا قــاری عبــدالله یکــی از کســانی اســت 
افغانستان یک نوع نقد دارد؛ دو شاعر را با هم مقایسه 
کــرده اســت. واقعــا در ادبیــات ما نقــش عمــده دارد و از 
ارزش بالایــی برخوردار اســت. تا آن زمــان چنین چیزی 

در افغانستان نبود.

نقــد ســنتی اســت، اما بــه شــکل بی‌طرفانه دو شــاعر را 
کرده است. مقایسه 

در آن زمــان نفــوذ اشــخاص را می‌دیدید؛ نفــوذ اداری و 
نفوذ معنوی. وقتی اســتاد بیتاب ملک‌الشعرا می‌شود، 
خلیــل‌الله  اســتاد  ملک‌الشــعرایی،  محفــل  همــان  در 
گر  خلیلــی کــه خــود را مســتحق می‌دانســت ـ چنانچــه ا
خاطرات استاد خلیلی را خوانده باشید ـ بسیار شکایت 
کــه نســبت بــه او  دارد از اســتاد بیتــاب و اســتاد قــاری 
کسپاری  حسادت داشــتند. مخصوصاً شعری که در خا
ســید جمال‌الدیــن خوانده بود، بســیار مورد حســادت 
قرار گرفت و در خاطرات خود ذکر کرده که با من بســیار 

دشمنانه نگاه می‌کردند.
را  اول  بیــت  و  دارد  شــعری  خلیلــی  اســتاد  اینجــا  در 
می‌خوانم که مســتقیماً اعتراض دارد بر اســتاد بیتاب و 

استاد قاری عبدالله:
»تا کی به هرزه نقد سخن رایگان دهم

این گنج شایگان به کف این و آن دهم«
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یعنی تا چه وقت این ملک‌الشعرایی، این گنج شایگان را یک 
 روز به دست قاری عبدالله و یک روز به دست بیتاب بدهم؟

چرا من خودم این کاره نشدم؟

کــه در واقع نوعی  در همــان مجلــس رســمی می‌خواند 
نقد اســت، نوعی اعتراض اســت، نوعی شــکایت. از این 
گونه شــکایت‌ها بوده، ولی مجال پخش نداشــته است. 
بسیار کسان بودند که از ترس نمی‌خواستند چیزهایی 

را که می‌دانستند با دیگران شریک بسازند.

مــن بارها از زنده‌یــاد عبدالهــادی داوی تقاضا کردم که 
جناب اســتاد، شما ســال‌ها مشاور ملکه بودید در ارگ، 
شما خاطرات دارید از یک شاهبانو؛ این را نوشته کنید 
کــه چگونــه خانمی بــود؟ گفت خیلی حرف‌هــا دارم، اما 
گفتم من کســی می‌فرستم  نمی‌توانم، ضعیف شــده‌ام. 
کــه بــا شــما مصاحبــه کنــد. رفتنــد و حرف‌های خــود را 
نزدند. متأســفانه شــاعرانی که من نام گرفتم، ۱۸ ســال، 
کلمــه علیــه  ۱۹ ســال در زنــدان اســتبداد بودنــد؛ یــک 
اســتبداد در شعرشــان وجــود نــدارد. امــروز می‌گوینــد 
؟ در تمام مشروطیت اول  شعر مشــروطیت؛ کدام شــعر
یک شــعر داریم که شــعر سیاسی است از محمد واصف 
ارغســتانی، که یکی از رهبران مشروطیت بوده. شعرش 
هــم دربــارهٔ پیشــرفت ژاپن و این‌ها اســت و از اســتبداد 
گر هم کرده‌اند پنهانی است  داخلی شکایت نمی‌کنند؛ ا
و منتشــر نشــده، حتی در بیرون کشــور هم نشر نشده، 

گر داشته‌اند نشر نکرده‌اند. حتی فرزندانشان هم ا

من یک خاطره برای شما می‌گویم. در سیمینار محمود 
طــرزی برای خانواده‌اش گفتــم که محمود طرزی وقتی 
بــا انــدوه از افغانســتان برمی‌گــردد، دو مجموعــه شــعر 
می‌ســازد به نام‌هــای »ژولیده« و »پژمــرده«؛ دربارهٔ تبار 
کــه در افغانســتان اتفــاق  خــود، قــوم خــود و حوادثــی 
کتاب‌هــا در ترکیــه چــاپ  افتــاده نوشــته می‌کنــد. ایــن 

می‌شــوند. من از خانوادهٔ محمود طرزی ـ که حالا فوت 
کرده‌انــد ـ از برادرزاده‌هایــش تقاضــا کردم کــه من حاضر 
هستم این کتاب‌ها را ویرایش کنم تا چاپ شود. گفتند 
که از  نه، به خانوادهٔ ما توهین شــده اســت. گفتم شــما 
محمــود طــرزی، معــذرت می‌خواهم، کاســه‌های داغ‌تر 
از آش هســتید؛ محمــود طــرزی که رئیس شــما بــود. او 
انتقــاد کــرد بر احوال و قوم خود و بر ســتمی که بر مردم 
افغانســتان رفته است، شما چرا اجازه نمی‌دهید چاپ 

گفتند نه، به حیثیت ما برمی‌خورد. شود؟ 

تــا ایــن انــدازه سانســور در افغانســتان تســلط داشــت. 
چــون ما تســلط سانســور را در روزنامه‌های افغانســتان 
می‌بینیــم؛ در روزنامــهٔ انیــس، در روزنامــهٔ اســام. ایــن 
کلمــات نبایــد بــه هیــچ صــورت در روزنامه‌هــا و مجلات 
افغانستان استعمال شود: بیابان، بانو، دوشیزه… چند 

کلمات فارسی هست یا نیست؟ تا 

امــروز در کابــل یک منطقه بــه نام خیابــان وجود دارد. 
امــروز در هــرات یک منطقهٔ بســیار مهم به نــام خیابان 
کــه جاوید همانجا دفن شــده اســت. کلمهٔ  وجــود دارد 
»بانو« را بارها شاعران ما و مولانا استعمال کرده‌اند، چرا 

ما استعمال نکنیم؟

این‌ها از سانســور زبان تا سانسور عقیده در افغانستان 
مسلط بود. حتی در همان دوران طلایی که زبان‌ها آزاد 
شده بود و احزاب سیاسی بیش از سی روزنامه و مجلهٔ 
خصوصی در افغانستان چاپ می‌شد، در همان‌جا هم 
سانســور وجــود داشــت و بیــداد می‌کرد؛ نمی‌گذاشــتند 

بعضی چیزها نشر شود.

این هم تأثیر داشــته بر ادبیات و نقد آثار تأثیر داشــته؛ 
تولیــد هــراس می‌کــرد، نقدنویــس هــم احســاس هراس 
می‌کــرد و مؤلف هــم تقاضاهای زیادی داشــته که نباید 

بگویند »روی چشمتان ابرو هست«.
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شــما فکر بکنید که بارها شــده که کســر معاش شدیم و 
کلمه را  نطاق‌های رادیو کسر معاش شدند. چرا ما این 

کردیم؟ استعمال 

یعنــی کلمات در بنــد بودند در همــان دوران که دوران 
طلایــی نامیده شــده؛ عصــر طلایی هم سانســور بیداد 
می‌کــرد و بیداد سانســور هم بر نقدنویــس تأثیر دارد، بر 
نقدنــگار تأثیــر دارد. از هــراس کاری نمی‌کنــد، به خاطر 

کار را نمی‌کند. امنیت خود این 

از یک طرف دیگر مؤلف هم تقاضای زیادی دارد؛ مؤلفی 
کــه آثــار بنجــول می‌آفرینــد می‌خواهــد کــه اثــرش مــورد 
گر کسی عیوب آن را برمی‌شمارد آن  تأیید قرار بگیرد و ا
را تلقی شــخصی فکر می‌کند. تلقین می‌کند که این یک 
گاهی هم  امر شخصی است؛ گاهی شخصی هست ولی 

که نبوده مؤلف چنین فکر می‌کرده است.

یعنی در امر نقدنویســی هم نقدنگار یک نوع تفسیراتی 
نــوع  یــک  هــم  مؤلــف  و  کــرده  کوتاهی‌هایــی  دارد، 
گر در نظر بگیریم  تقاضاهای نابجایی دارد. و امروز هم ا
گر کسی را  همین حرف هست؛ شما در فضای مجازی ا
نقد بکنید، متوجه می‌شــوید که چه هیاهویی از سوی 

طرفداران عادی برمی‌خیزد، حتی یک نقد عادی.

مثلاً بگوییم که اینجا شــعر شــما کمی ســکته اســت یا از 
کرده یا این‌جای داستان شما این عیوب را  وزن عدول 

دارد؛ نقد را نمی‌پذیرند.

کند.  نقدپذیری، فرهنگ نقدپذیری باید عمومیت پیدا 
مــا ایــن فرهنــگ را نداریــم؛ نــه فرهنــگ نقدپذیــری و نه 

گروهی دارند ولی عام نشده. فرهنگ نقدنگاری. یعنی 

فطرت:

. شما اشاره به استاد خلیلی کردید؛  تشکر استاد بزرگوار
گر باز کوتاه به او بپردازیم، آیا استاد خلیلی از نظر شما  ا

گر بود چرا دست نیافت؟ آیا  مستحق ملک‌الشعرا بود؟ ا
شــما می‌پذیرید که نبود ســنت نیرومند نقد ادبی روی 
، داستان  بالندگی و رشد ژانرهای ادبی ما از جمله شعر

و رمان در افغانستان تأثیر منفی گذاشته؟

و در عیــن حال، شــما بــه این باور هســتید که هنوز هم 
گذشــته نقــش اجتماعی-فکــری  شــعر می‌توانــد مثــل 
اســت در  کمرنــگ شــده  آن  یــا جایــگاه  باشــد  داشــته 

؟ وضعیت امروز

لطیف ناظمی:

جایــگاه  کنــم،  شــروع  آخــر  از  گــر  ا  ، امــروز وضعیــت  در 
شــعر کمرنگ نشــده که در حال ارتقا اســت. کســانی که 
می‌گویند شــعر به بن‌بســت رســیده، من اعتقــاد ندارم. 
چنــد تــا شــاعر خوب که داشــته باشــیم کافی اســت که 

چند تا سخن خوب به ارمغان بیاورند.

شــعر در اعتــا اســت. اینجــا با تمــام بدی‌هایــش، یعنی 
نظــارت وجود نــدارد، چتر نظارتی وجود ندارد تا کســی 
بگوید که اینجا نادرســت اســت و او باید بپذیرد. چنین 

چیزی وجود ندارد.

، فضیلت این محیط‌های بیرون و  اما از یک طرف دیگر
آزادی‌هایی که اینجا وجود دارد این است که سانسوری 
وجود ندارد و شاعر می‌تواند حرف دل و اندیشهٔ خود را 
بیان کند. شــعر کمرنگ نشــده به هیچ صورت. ما شــعر 
داریــم کــه بالنــده اســت، بخش‌هایی از شــعر مــا بالنده 
هستند، بخش‌هایی از داستان‌های ما بالنده هستند. 

حتی در سویه‌های مختلف این‌ها ترجمه می‌شوند.

، نقدهایــی کــه  گان ســاغر حتــی شــاعران مــا، خانــم مــژ
دربــارهٔ شــعرش در مصر شــده برای مــن روان کرد؛ واقعاً 
تعجب‌آور بود که چقدر دقیق به شعر او نظر انداخته‌اند 
و چقــدر تزییــن کرده‌انــد. در حالــی که ممکن اســت ما 
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شــعر او را نخوانیم و بی‌تفاوت باشــیم، اما در آن محیط 
بیرون، در عربی ترجمه شده و ده‌ها تن نقد نوشته‌اند.

از بعضــی داستان‌نویســان مــا داستان‌هایشــان ترجمه 
فارســی‌زبان  زبان‌هــای خارجــی، در محیــط  بــه  شــده 
داستان‌نویســان ما جایزه‌های فــراوان برده‌اند. ذکر نام 
هــر یــک از این‌ها برای من اجــازه نمی‌دهد، چون وقت 
زیــادی از شــما گرفته شــد. این‌ها بحث‌هایی اســت که 

گانه می‌خواهد. هرکدام فرصت جدا

بحــث نقــد ادبی، بحث شــعر نو و شــعر کهــن، این‌که ما 
در کجــای ادبیات قرار داریم و در کجای جهان ادبیات 
مــا قــرار دارد، همــه بحث‌هایی اســت که بایــد مفصل و 

مشبع دربارهٔ آن صحبت شود.

شــعر مــا کمرنــگ نشــده، امیدواری‌هــای زیــادی وجود 
دارد. مجموعــا فاقــد اندیشــه اســت، اعتقــاد دارم، ولی 
شعر اندیشمند هم داریم؛ شعری داریم که ما را به تفکر 

می‌برد. شعر معاصر است.

شــعرهای گذشــتهٔ ما، شــعر حافظ، مولانا و شــعر کسان 
اشــعار  این‌هــا  ســنایی،  و  عطــار  مثــل  عرفــا  از  دیگــر 

هرمنوتیک هستند، تعبیرپذیر هستند.

شــعر امروز یک رویه است؛ همان چیزی که می‌خوانی، 
در پشــت آن چیزی نیســت که شما را به تفکر وادارد که 

این چه می‌خواسته بگوید.

یــک حرف صاف و ســاده اســت، یــا بدون اندیشــه، یا با 
یک اندیشــهٔ بســیار ابتدایی، ولی عام نیســت. ما خوب 
داریم و شعر بد داریم. شعر ما در حال پیشروی است و 

فکر می‌کنم در حال پررنگ شدن است.

نقــد  مســئلهٔ  می‌کنــم  فکــر  فی‌المجمــوع،  مــا  ادبیــات 
گاهــی احتیــاج دارد.  گانــه اســت. شــعر بســیار بــه آ جدا
گاهی احتیــاج دارد؛ مثل  کیــد می‌کنم که بــه آ بســیار تأ

گاهی احتیاج دارد. که بسیار به آ نقد ادبی 

ما شاعرانی داریم که نمونه‌اش عشقری است؛ عشقری 
گاهی‌هــای لازم برخــوردار نبــود امــا همــه دوســتش  از آ
دارند و قبولش می‌کنند و شــعرش عامه‌پســند اســت به 
خاطــر این‌که از درونش برخاســته. شــعر شــایق جمال 

همچنان.

در مــورد اســتاد خلیــل‌الله خلیلــی: مــن دو خلیلــی را 
می‌شناســم. یکــی خلیلی پیش از کودتای ثــور که تمام 
اشــعارش را خواندم، حتی ســال تولدش همین حرف را 
زدم و کاملاً تأیید می‌کنم. و خلیلی دوم را از نظر موضوع 
و مضمــون تأیید می‌کنم، اما برخــاف آنچه می‌گویند او 

شعر مقاومت، بهترین شعرهای مقاومت نیست.

کسی در ویرجینیا نشسته و مخالف جریانی است که در 
کشــورش وجود دارد و چون مخالف اســت علیه جریان 
شــعر می‌ســراید و از امنیــت کامل برخوردار اســت، یا در 
ویرجینیا یا مشهد یا تهران یا هر جای جهان. این دیگر 

شعر مقاومت نیست؛ این شعر مخالفت است.

شــعر مقاومــت در جبهــهٔ مقاومــت ســروده می‌شــود. 
گر علیه مجاهدین شعر بسازیم  مقاومت در برابر چه؟ ا
و نامــش را شــعر مقاومــت بگذاریم، یا کســی که مخالف 
بنیادگرایی اســت شــعر بســازد و آن را مقاومت بنامد، یا 

برعکس، این‌ها باید دقیق تعریف شود.

مقاومــت در برابر کیســت؟ مقاومتی که آلبــر کامو و ژان 
پل ســارتر در فرانسه می‌گفتند، در جبههٔ مقاومت بود. 
بــرای آزادی بــود، در خطــر بودنــد. مــا در فرانکفــورت 

نشسته شعر مقاومت می‌سازیم.

شــعر  را  خلیلــی  خلیــل‌الله  اســتاد  شــعرهای  آن  مــن 
کســی  مقاومــت نمی‌دانــم؛ شــعر جنــگ می‌گویــم. هــر 
دیگــر هم خود من هم که ســاخته‌ام، یــک مجموعه در 
مقابل امارت اســامی دارم؛ شــعر مقاومت نیست، شعر 

مخالفت است.
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امــا شــعرهایی کــه مــن در داخل افغانســتان ســاختم و 
در ســایهٔ آن »مــرداب« چــاپ شــده ـ و برای شــما روزی 
خواهــم رســاند ـ آن‌هــا را شــعر مقاومت می‌گویــم؛ چون 
بــا مقاومــت خــودم روبه‌رو شــدم و بعــد از آن در داخل 
کتاب‌فروشــی‌ها جمــع  از  را  آن‌هــا  و  بــودم  افغانســتان 
کردند. شعر مقاومت باید در حوزهٔ مقاومت گفته شود.

من شعرهای استاد خلیل‌الله خلیلی را از نظر مضمون، 
شــعرهای انســانی و خــوب می‌دانــم. خلیلــی پیــش از 
کودتای ثور را شــاعرترین شــاعر در افغانستان می‌دانم؛ 
کیزه و آراسته، مخصوصاً با گرایش‌های نو.  شعر بسیار پا
چهارپاره‌نویســی خلیلــی، چهارپاره‌هــای نــو هســتند. از 
گر قرار می‌بود بعداً یک  شاعران دیگر چهارپاره نداریم. ا

ملک‌الشعرا باشد، باید خلیلی می‌شد.

اســتاد خلیلی زنده‌یاد، تمام حرمت لازم را در تمام عمر 
خــود دید و پســت‌های بالاتــر از ملک‌الشــعرا را هم طی 
، خلیلی  . اما از نظر شــعر کرد و ســفیر بود در چند کشــور
را مســتحق می‌دانم. چون خلیلی دو مزیت در شــعرش 
دارد، امــا ایــن مزیت‌هــا فقــط یکــی‌اش در شــعر قــاری 
عبدالله هم هســت: شــعر ســکته و شــعر پخته، اما شــعر 
نو نیســت، حرف نو نیســت، زبان نو نیســت. اما در شعر 
خلیلــی زبان نو اســت؛ زبان نو شــده، حتی قصیــده را از 
منوچهری اســتقبال کرده و در آن قصیده هم عناصر نو 

وجود دارد.

فطرت:

بســیار ممنون جناب اســتاد. چند پرســش کوتــاه دیگر 
داریــم کــه بیشــتر به تعلــق اندیشــهٔ جناب شــما مربوط 

می‌شود و به آن می‌پردازیم. 

آیا اثری از میان شعرها، نقدها و نوشته‌هایتان هست که 
امروز پس از ســال‌ها وقتی به آن نگاه می‌کنید احساس 

کنیــد هنوز کاملاً به جهان درونی و تجربهٔ زیســتی شــما 
تعلق دارد؟

لطیف ناظمی:

بله هســت. من شــعرهایی کــه در جوانــی گفته‌ام حس 
می‌کنــم که با آن‌ها زندگی می‌کنم و با همان فضا زندگی 

می‌کنم. چرا، درست است.

فطرت:

در تمام ســال‌های زندگی، کدام درد، دغدغه یا پرسش 
پیش از همه در شعر و نقد شما تکرار شده؟

لطیف ناظمی:

ببینیــد، یــک آدم کــه قرضــدار اســت، دغدغــه‌اش ایــن 
اســت که چگونه از زیر بار قرض خلاص شــود. وقتی که 
قرضش ادا شــد یا بیماری‌اش درســت شد، پس درمان 

می‌یابد؛ دیگر دغدغه‌اش تمام می‌شود.

امــا در ســال‌های  فراوانــی داشــتم،  مــن دغدغه‌هــای 
پســین زندگــی‌ام دغدغهٔ من فقط ســرزمین اســت. این 
در تمام چیزها، شــعر یا نثر که بگوییم، انعکاس داشــته 

است.

هر لحظه که خواسته‌ام. دغدغه زن است؛ چرا در خانهٔ 
خواهرم، دخترم و زن سرزمین من باید در خانه زندانی 
باشــد؟ چرا اجازه نداشــته باشــند کار کننــد؟ چرا آزادی 

پوشش نداشته باشند؟

انــدوه خاصی ندارم. فراز و فرودهــای زندگی را دیده‌ام. 
سفرهای مختلف کرده‌ام. کشورهای مختلف را دیده‌ام، 
با مردم مختلف، با نویســنده‌های بزرگ مواجه شده‌ام. 
کشــور خــود دیــده‌ام. نشســت‌ها  آدم‌هــای بــزرگ را در 

داشته‌ام و لحظه‌های آرام و خوب داشته‌ام.
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امــا دغدغــهٔ مــن این اســت کــه چرا مــا دوبــاره در قرون 
وســطی زندگــی می‌کنیم؟ مردم ما چرا در قرون وســطی 

زندگی می‌کنند؟

چرا سفرهٔ من نان دارد و سفرهٔ او ندارد؟

خانمــی چنــد روز پیــش چیزی نوشــته بود؛ یــک خانم 
شــاعری اســت. مــا بایــد می‌رفتیم بــه محفل ســوگواری 
بــود، در  کتــاب داده  و  مــا  بــه  کــه مهــر داشــت  چــون 
کتابــش بــودم، خانــواده‌اش را می‌شــناختم،  رونمایــی 
زن ســالمندی بود. این آدم گفته بود فاتحه ندارد. من 
؟ گفت وصیت کرده فقط در ســر  تعجب کردم که چطور
گر  ک سپرده شد کافی است؛ فاتحه ندارم. ا قبر که به خا
می‌خواهید مصرف بکنید، لطفاً به مردم گرســنهٔ کشــور 
روان کنیــد. ای کاش همیــن کار بــه همــهٔ عروســی‌های 
ما عملی شــود، به همــهٔ فاتحه‌ها و مرگ‌هــای ما عملی 
کــه در کشــورهای اروپایی،  شــود. چــرا ما بــرای کســانی 
آمریکایی، مثل استرالیا، نیوزیلند، کانادا و آمریکا زندگی 
می‌کنند و از نعمت‌های این کشــورها برخوردار هستند 
و هــر غذایی کــه بخواهند می‌توانند تهیــه کنند، چرا ما 

باید سفره‌های رنگین در وقت مرگ بدهیم؟

از یک پیرمرد بپرسی تو چرا روی کراچی خواب هستی؟ 
خانه نداری؟ اولاد نداری؟ می‌گوید دارم.

چرا در خانه نمی‌خوابی؟

گرسنه هستند. می‌گوید از شرم نرفتم، 

کهــن،  کنیــم. رســم‌ها و ســنت‌هایی  بایــد دســت دراز 
ســنت‌های بــدی هســتند. مــا بایــد در فاتحه‌هایمــان، 
گر ســوگواری فــان کس ۲۰۰ نفر  در خودنمایــی نکنیم؛ ا
بــوده، مــا بایــد ۴۰۰ نفر باشــد و نان عروســی را در فاتحه 
بدهیــم. این‌هــا دغدغه‌هــای مــا اســت و هیــچ وقــت از 

ذهنم بیرون نمی‌رود.

فطرت:

آیا کاری هســت در حوزهٔ تخصص شما که ناتمام مانده 
باشــد؟ و در عین حال در جریان گفت‌وگو اشــاره کردید 
گر کمی  کــه امــروز و فردا کتاب تازه‌تان بیرون می‌شــود. ا
کــه چه محتوایی دارد؟  هم دربارهٔ آن روشــنی بیندازید 
چــه کارهــای دیگــری هــم روی دســت داریــد کــه انجام 

بدهید؟

لطیف ناظمی:

این سؤال‌ها را بسیار خلاصه جواب می‌دهم.

اول اینکــه مــن بیــش از ۶۰ الــی ۷۰ شــعر دارم که تکمیل 
نکرده‌ام.

کــرده‌ام،  کــه مقــداری ســرِ این‌هــا کار  چنــد کتــاب دارم 
ولی همان‌طور که روز اول هم معذرت خواســتم، بسیار 
بی‌حوصلــه شــده‌ام و شــما تصــور کنیــد که یک انســان 
۶۰ ســال می‌نویســد؛ خوب یا خراب، به هر حال خسته 
می‌شــود. می‌توانم، اما نوشتن بسیار برایم دشوار شده 

است.

یک کتاب دارم دربارهٔ »پیدایی شــعر نو در افغانستان« 
که دو کس نوشــته کرده‌اند و یکــی از این آدم‌ها گفته‌ام 
کــردی؛ ایــن نیســت شــعر نــو  کــه تــو از وســط راه رهــا 
افغانســتان. از ایــن جهــت مقــداری نوشــته کــرده‌ام که 

چگونه شعر نو آمد؟ عوامل آن چه بود؟

یــک کتابی دارم دربارهٔ مشــروطیت در افغانســتان؛ این 
کــه بحث‌هایــی دربــارهٔ ادبیات  هــم انگیزه بوده اســت، 
گر  مشــروطه می‌شود، که یک فصل از این کتاب است. ا

کنم و عمر اجازه بدهد. بتوانم تکمیل 

و یــک کتابــی هــم دربــارهٔ زبــان فارســی دارم؛ کــه از کجا 
آمده است؟ چون من به داستان‌شناسی، زبان‌شناسی 
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گر  و ادبیات مشــغول بوده‌ام، در طول سال‌ها این‌ها را ا
گر نکردم، »ای بســا آرزو  توفیق بیابم به پایان برســانم؛ ا

ک شدند« که خا

کتابی که چاپ شــده، چیز تازه‌ای نیســت. من در حدود 
کثراً بــه زبان  چهــل و چنــد کنفرانــس شــرکت کرده‌ام کــه ا
فارســی بــوده، در کشــورهای مختلف و به مناســبت‌های 
مختلف. غالباً صحبت‌های شــفاهی داشــته‌ام، اما از این 
صحبت‌ها نوشــته بوده‌ام. بیســت تا از این نوشته‌ها را به 

« به چاپ داده اند.  عنوان »رو در رو با مخاطبان دیروز

گر فرصت بازبینی داشــتم  یک مقدار از این‌ها هســت؛ ا
چــاپ می‌کنــم. و ســه کتاب ســرِ دســت دارم. شــعرها را 
گر عمری باقی بود و  گر نیرو داشــتم و ا هم رها کرده‌ام. ا

کارهای سرِ دست دارم. توانایی، بله، 

فطرت:

بســیار عالی. من پیش از آنکه آخرین پرســش را مطرح 
کنــم، دوســت دارم توصیهٔ شــما را بــرای جوان‌هایی که 
امــروز در حــوزهٔ ادبیــات کار می‌کننــد، بشــنویم؛ این‌کــه 
چــه کارهــا و چــه گفته‌هایی برای آن‌ها راهگشــا اســت، 
کــه اســتاد مســلم حــوزهٔ ادبیــات  به‌عنــوان شــخصیتی 
هســتید. در عین حال، این را هم دوســت دارم از شــما 
بشــنوم که ســال‌ها با ادبیات زندگی کرده‌ایــد؛ آیا بدون 
ادبیــات، جهــان بــرای انســان‌ها قابــل تحمل اســت؟ و 
چه تصویر روشــنی ادبیات برای زندگی انســان‌ها دارد؟ 
منظورم این است که با همان نقش ادبیات بتوانیم آن 
گر به این بپردازیم، بعد آخرین  کوتاه ا کنیم.  را برجسته 

سؤال را مطرح می‌کنم.

لطیف ناظمی:

توصیــهٔ خاصــی نمی‌توانــم بکنــم، در حدی نیســتم که 
توصیه کنم، ولی تجربهٔ خود را می‌گویم؛ به‌حیث توصیه 
این‌که کســانی که در محیط ادبی داخل می‌شــوند تنها 

گاهی بایــد پیدا  گاهــی اســت. آ چیــزی کــه نیــاز دارنــد آ
گاهی  گاهی احتیاج دارد، شــعر به آ بکننــد. ادبیات به آ
گاهــی احتیــاج دارد. وقتی  احتیــاج دارد، داســتان بــه آ
شاعر می‌خواهد شعر جدید بسازد باید از شعر قدمایی 
عبور بکند، باید بفهمد و آن شــعرها را بشناســد، بعد نو 
بســراید. دومــی این‌کــه باید اســتعداد داشــته باشــد که 

شعر بگوید.

مشــکلی کــه مــن امــروز می‌بینــم ایــن اســت کــه بســیار 
خوبــی  بســیار  دکترهــای  این‌هــا  کــه  دارم  دوســتانی 
کتــر اقتصاد هســتند.  کتــر طب هســتند، دا هســتند؛ دا
کرده‌اند شعر هم بگویند، ولی شعرشان به اندازهٔ  تلاش 
طبابتشان، به اندازهٔ تخصصشان در رشته‌شان نیست.

کتفــا نمی‌کننــد بــه همان  کــه چــرا ا مــا بارهــا می‌گوییــم 
تخصصی که دارند؟ چرا باید هر کس شــاعر باشــد؟ چرا 
باید هر کس داستان‌نویس باشد؟ چرا هر کس باید نقد 
ادبی بنویسد؟ این دنیا دنیای تخصصی است، هر کس 

متخصص خود است.

مــن پیشــتر گفتم که مــا در رادیو الزاماً باید نقد نقاشــی 
و ســینما و همــه چیــز می‌نوشــتیم. متأســف بــودم، در 
گانه  همان زمان هم، چون هر کدام از این‌ها رشتهٔ جدا

کار را نمی‌کنم. است، و امروز من این 

کتــر طــب تقاضــا می‌کنم وقتــی که اســتعداد ندارد  از دا
کتــران  دا همــهٔ  اقتصــاد،  کتــران  دا همــهٔ  نگویــد.  شــعر 
حقــوق، همهٔ دانشــمندان… یعنی شــعر و دانش با هم 
گاهی ارتباط دارد، ولی شعر یک ودیعه  ارتباط دارد، با آ

که در وجود بعضی آدم‌ها گذاشته شده. است 

کســی از نقدنویــس روس می‌پرســد چــرا مــا مثــل  یــک 
یــک  آدم  آن  داستایفســکی، مثــل تولســتوی نداریــم؟ 
کــه ســؤال شــما اشــتباه  کتــاب در جوابــش می‌نویســد 
 ، است. این آدم‌ها و نوابغ که وجود دارند مثل شکسپیر
مثــل تولســتوی، مثــل مولانــا، مثــل فردوســی و تمــام 
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شــاعران و نویســندگان جهان، این‌ها اســتثنا هســتند؛ 
گاهی شرط  استعداد هستند که همه نمی‌توانند. ولی آ

است برای رسیدن.

داریــد  اســتعداد  آیــا  ببیننــد؛  را  خــود  اســتعداد  اول 
؟ ببینیــد،  بــه آوازخوانــی؟ آیــا اســتعداد داریــد بــه شــعر
، همه یک نفر  {، شــاعر }ترانه‌ســاز کامپوزیتور آوازخــوان، 
شــده، در وجود یک نفر خلاصه شــده، ولــی این‌که چه 

شعرهایی می‌سازند مربوط به خودشان است.

خواندن‌هــای }ترانه‌هــای{ چهــل، پنجــاه ســال پیــش 
کــه آن ســال‌ها خوانــده شــده و  را ببینیــد، شــعرهایی 
شــعرهای امــروزی را ببینیــد. از ایــن لحاظ، اســتعداد و 

گاهی شرط اساسی است. آ

کــرد؛  امــا اینکــه جهــان بــدون ادبیــات را می‌شــود تصــور 
بســیاری مردم بــدون ادبیات در جهان زندگــی می‌کنند، 
ولی کســانی کــه با جهان ادبیات ارتباط دارند جهانشــان 
گر درســت با ادبیــات پیوند  کمــی فــرق دارد. ایــن جهان ا
برقــرار کرده باشــد، جهان بســیار شایســته‌تری اســت. در 
ایــن جهــان خشــونت وجــود نــدارد، آرامش وجــود دارد، 
عصبانیــت وجــود نــدارد. شــما شــاعران بــزرگ همیشــه 
همین‌گونه بودند؛ عارفان بزرگ همیشه آرامش داشتند. 

برای من ادبیات آرامش داده است، آرامش شخصی.

وقتــی شــعر بیــدل می‌خوانم، شــعر ســنایی می‌خوانم، 
وقتی مثلاً یک نویسندهٔ خارجی مثل تولستوی یا کافکا 
می‌خوانــم، احســاس آرامــش می‌کنــم. وقتی یــک رمان 
می‌خوانم و رمان تمام می‌شــود، احســاس می‌کنم یک 
شادی نصیب من شده است. از این جهت همیشه به 
کید می‌کردم که رمــان بخوانید؛ رمان‌های  گردانم تأ شــا
نویسندگان بزرگ جهان بسیار انسان را هدایت می‌کند 

و عطوفت می‌بخشد.

ادبیات برای تمام مردم جهان یکسان نیست، اما برای 
گروه کثیری که با ادبیات سروکار دارند آرامش می‌دهد. 
شــاعران بزرگ هیچ‌وقت اهل مجادله، جنگ، خشونت 

و شمشــیر نبودنــد، اهــل تفنــگ نبودنــد و همیشــه از 
کرده‌اند. آرامش صحبت 

فکــر  می‌خوانیــد،  را  فردوســی  شــاهنامهٔ  وقتــی  شــما 
می‌کنیــد از اول تــا آخــر کشــتن اســت؛ نیســت، تمامش 

صلح است، عشق است:
»با آزار موری به نزد کهان و به نزد مهان

به آزار موری نیرزد جهان«
ایــن نهایــت آرامــش و درســی اســت کــه ادبیات بــه آدم 
می‌آموزد؛ می‌آموزد که آرامش داشته باشد. زیبایی یک 
اثر انســان را عاطفی می‌ســازد. ادبیات کســانی که با آن 
ســروکار دارند، واقعاً دلبســته و دلدادهٔ ادبیات هستند. 

خشن نیستند، زود عصبانی نمی‌شوند.
کــه آدمکش  در میــان شــاعران کمتــر می‌بینیم کســانی 
یــا انتحــاری باشــند؛ هیچ انتحاری شــاعر نبوده اســت. 

ادبیات آرامش می‌دهد.

فطرت:

! آخریــن ســؤال را مطــرح  بســیار عالــی، اســتاد بزرگــوار
می‌کنــم و پیــش از آن، درخواســتی را که شــما از اســتاد 
داویِ روانشــاد داشــتید، خدمــت شــما عیناً و بــا کمال 
احترام عرض می‌کنم و امیدوارم جســارت نباشــد. شما 
نیز از شــخصیت‌هایی هســتید که ســال‌های زیادی در 
حوزهٔ ادبیات و تاریخ معاصر ادبیات افغانستان فعالیت 
کرده‌اید. لطفاً خاطرات خود را بنویســید؛ برای نســل نو 

بسیار راهگشا و ارزشمند خواهد بود.

لطیف ناظمی:
کار را زودتــر انجــام مــی‌دادم. دوســت  بلــه، بایــد ایــن 
کنون درگذشــته و حدود هشتاد سال  دانشــمندی که ا
داشــت، زمانــی بــه من گفــت ـ در حالی که مــن آن وقت 
هنوز شصت‌ســاله بودم ـــکه خاطرات خــود را بنویس و 
آخرین حرف‌هایت را ثبت کن؛ چون بعد از این، نوشتن 

سخت‌تر می‌شود.
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دارم؛  زیــادی  خاطــرات  مــن  بخواهیــد،  را  راســتش 
گاه بســیار دلچســب، اما شــاید مانند دیگران  خاطراتی 
آن‌چنان حوادث برجســته‌ای در زندگی‌ام نبوده باشد. 
ایــن  از  بخشــی  یوتیــوب،  در  نیــز  و  مصاحبه‌هایــم  در 
کــرده‌ام؛ مثــاً از دوره‌هــای مختلــف  خاطــرات را بیــان 
زندگــی، از دیدارهایم با افراد مختلف، از جمله رؤســای 

جمهور و شخصیت‌های سیاسی.

فطرت:

بحــث خاطــرات را هــم از ایــن جهــت مطــرح کــردم کــه 
گــر مایل باشــید و فرصت داشــته باشــید، بتوانیم این  ا
جلســات را ادامــه بدهیــم و آرام‌آرام موضوعــات را جــدا 
کنیــم تــا در نهایــت بــه صورت کتــاب تدوین شــود؛ این 
برای نســل جدید بسیار ارزشــمند است، جناب استاد. 
شــما تاریــخ را روایــت می‌کنیــد؛ تاریخی که خود شــاهد 
عینی آن بوده‌اید. این ضرورت نسل ماست. همان‌طور 
گاهی یک امر بســیار ضروری اســت.  که اشــاره کردیــد، آ
گاهی بخشــی  بــاور شــخصی من این اســت کــه فقدان آ
از آســیب‌های اجتماعــی امــروز ماســت. ایــن مطالــب 
می‌توانــد تدوین شــود؛ بخشــی در مجله منتشــر گردد، 

بخشی به صورت پادکست نشر شود.

لطیف ناظمی:

آمــاده هســتم، جنــاب فطــرت! مــن خیلــی اهــل  مــن 
مصاحبــه نیســتم، واقعــا. اما دربــارهٔ خاطــرات، آنچه در 
ذهن دارم، دیده‌ام یا تجربه کرده‌ام و شاهد آن بوده‌ام، 
کــه شــما  کنــم. هــر زمــان  کــه بیــان  هیــچ ابایــی نــدارم 
بخواهید، در خدمت هستم. مخصوصاً حالا که نوشتن 
برایم کمی دشوارتر شده، بهتر است آنچه در ذهن دارم 

به صورت شفاهی بیان شود.

امــا بحــث ایــن بود کــه چــرا آقــای داوی را مثــال آوردم. 
بعضــی آدم‌ها بودند که موقعیت‌های بســیار حساســی 
بســیار  سیاســی  و  اجتماعــی  موقعیت‌هــای  داشــتند؛ 

حســاس. پــس پنهــان‌کاری می‌کردند، به خاطــر ترس و 
هراس. من چنان موقعیت خاصی نداشــتم که در دربار 
بوده باشــم. فقط پنج ماه در یک پســتی بودم که آمده 
بودنــد نه تــن آدم را، به قول خودشــان، غیرحزبی، وزیر 
ســاخته بودند. بعد از پنج ماه من اســتعفا کردم؛ گفتم 

کارها نیستم. من اهل این 

می‌دیــدم،  کــه  کــرده‌ام  زندگــی  جامعــه  یــک  در  ولــی 
می‌نشســتم و حتــی در جریــان حــوادث قــرار داشــتم. 
گــر جالــب باشــد در خدمــت  ا بعضــی خاطــرات دارم، 
هســتم. و یــک مقــدارش هــم مثــاً دربــارهٔ زبان فارســی 
و دربــارهٔ مســئلهٔ مشــروطیت اســت کــه دو نوع مشــکل 
بــرای ما ایجاد کرده؛ مشــروطیت در افغانســتان بســیار 

درباره‌اش نوشته شده و همه جعلیات است.

گانه است، این  مسئله‌ای که زبان فارسی یک زبان جدا
بــه یک حکم تبدیل شــده. گروهی کامــاً عقیده دارند. 
گرد زبان‌شناســی می‌توانــم بگویــم کــه  مــا به‌عنــوان شــا
گانه هستند. حتی  زبان نیســتند، این‌ها دو گویش جدا
در نــوروز تاجیکســتان بــودم، بعضــی حرف‌هــای آن‌هــا 
را نمی‌فهمیــدم چــه معنــا دارد. ولــی مــن نمی‌گویــم که 

تاجیکی یک زبان جدا است.

کنــد، یــک  بــا همــان لهجــه صحبــت  گــر یــک هراتــی  ا
کنــد، امــا ایــن بــه معنــای ایــن  کابلــی نمی‌توانــد درک 
گانه اســت. زبان  کــه زبان هــرات یک زبــان جدا نیســت 
گانه‌انــد. کتاب‌ها  فارســی جداســت، امــا گویش‌هــا جدا
کــه از ســودان بــه مصــر می‌آیــد زیرنویــس  و فیلم‌هایــی 
می‌شود، چون عربی سودان فرق می‌کند، اما نمی‌گویند 

سودانی‌ها عربی صحبت نمی‌کنند.

کردیــم، هویت‌ســازی جــدا  مــا چنیــن حوادثــی ایجــاد 
کردیم. این زبان یک زبان اســت با گویش‌های مختلف. 
مــن در خاطــرات خود تمــام این حرف‌هــا را گفته‌ام. در 
همــان زمــان با کســانی کــه در دوران جمهوریــت بودند 
گفتم که در قانون اساسی افغانستان باید بیاید که زبان 
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ما فارســی دری است؛ فارسی است، اما فارسی کشور ما 
است. این عقیدهٔ من است.

کــه پنهان  در مــورد خاطــرات هــم هیــچ هراســی نــدارم 
کنــم؛ چیزهایــی که دیده‌ام و شــنیده‌ام را ابــراز می‌کنم. 
بودیــم.  احســاس  پــر  و  پرشــور  بســیار  جوانــی  در  آدم 
دوران‌های عجیب و غریبی هم بود؛ دوران دانشگاه که 

بحرانی‌ترین دوران افغانستان بود.

دانشــگاه بسته می‌شــد، باز می‌شد. سر دانشگاه حمله 
می‌کردنــد،  مبــارزه  و  برمی‌خاســتند  بچه‌هــا  می‌شــد. 
بیرق‌هــا را بــالا می‌کردنــد، برمی‌گشــتیم خانه و ســه ماه 

بعد می‌آمدیم.

دوران بحرانــی را گذراندیــم، از این لحاظ هراســی ندارم 
که دیده‌ها و شــنیده‌های خود را ابراز کنم، هر وقتی که 

شما خواسته باشید.

یک کسی هم مقداری از خاطرات من را در چهار جلسه 
گرفته که گفته هفتصد صفحه شده و هنوز نیمه نشده. 

کردم خلاصه می‌سازم. گر فرصت پیدا  گفتم ا

فطرت:

بسیار ممنون جناب استاد گرامی! در طول تاریخ، زبان 
کنــار حامیــان خود همــواره بــا مخالفت‌ها و  فارســی در 
محدودیت‌هایــی نیز روبه‌رو بوده اســت. امروز نیز یکی 
از دوره‌های دشوار تاریخی در افغانستان است که زبان 
گون  و ادبیات فارســی با فشــارها و محدودیت‌های گونا
مواجــه اســت؛ از ســطح دانشــگاه گرفتــه تــا حوزه‌هــای 

عمومی و اجتماعی.

بــه نظــر شــما بــرای حفــظ زبــان، تــداوم میــراث ادبی و 
صیانــت از هویــت فرهنگــی چــه بایــد کــرد؟ و بــا همیــن 

پرسش، این گفت‌وگو را به پایان می‌بریم.

لطیف ناظمی:

کارهای زیادی می‌شود انجام داد. نخست اینکه شعر و 
داستان، از بنیادی‌ترین عرصه‌های فرهنگ‌اند و نقش 

تعیین‌کننده دارند.

مــن باور دارم باید نهادهایی شــکل بگیرند که در حوزه 
فرهنــگ کار جــدی و روشــمند انجام دهنــد؛ به‌ویژه در 
زمینه تصفیه و بررسی روایت‌ها. متأسفانه بخش بزرگی 
از تاریــخ مــا بــا نوعی جعــل و روایت‌ســازی همــراه بوده 
اســت؛ هــم در تاریــخ عمومــی و هــم در تاریــخ ادبیات. 
رویدادهایی ســاخته شــده که اســاس تاریخی ندارند و 
در مقابل، رویدادهای واقعی به حاشیه رانده شده‌اند. 

اینها باید از نو بررسی و بازنویسی شوند.

مــا در حقیقــت هنــوز »تاریــخ ادبیــات« دقیــق و علمی 
نداریــم؛ نــه تاریخ ادبیات افغانســتان بــه معنای واقعی 
و نــه تاریــخ ادبیــات فارســی در معنای جامــع آن. آنچه 
کنده و گاه غیرمستند است. ما به تاریخ  نوشته شده پرا
ادبیاتی نیاز داریم که خواندنی، دقیق و مستند باشد تا 
مردم بدانند شاعرشان کیست، نویسنده‌شان کیست و 

گرفته است. این زبان چگونه شکل 

همچنین باید تاریخ زبان نیز بازنویسی شود: اینکه زبان 
ما از کجا آمده، چه نامی داشته و در چه مسیر تاریخی 
رشد کرده است. متأسفانه در این زمینه نیز روایت‌های 
متناقــض و گاه جعلــی فــراوان اســت. باید اینها بررســی 

شود و به یک روایت علمی و قابل اتکا برسیم.

کنــار این، دربــاره مفاهیمی چون »مشــروطیت« نیز  در 
اختــاف روایــت بســیار اســت. هر کســی برداشــتی ارائه 
کرده و روایت‌ها یکدست نیستند. این مسئله‌ها کار یک 
فــرد یا یک کتاب نیســت؛ نیازمنــد کار جمعی، نهادی و 
کادمی یا فرهنگســتان نیاز  کادمیک اســت. ما به یک آ آ
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داریم؛ نهادی که بتواند به‌صورت تخصصی روی تاریخ، 
گر در داخل کشــور امکان آن  زبــان و ادبیــات کار کنــد. ا
فراهم نباشــد، دســت‌کم در بیرون از کشــور باید چنین 
مرکزی شکل بگیرد تا پژوهشگران و متخصصان بتوانند 

کنند. کار  به‌صورت هماهنگ 

در مورد نام زبان نیز باید به یک وضوح برسیم. امروز با 
چند نام مواجهیم: فارسی، دری، فارسی دری یا پارسی 
دری. ایــن اختــاف نام‌گــذاری بایــد بر اســاس پژوهش 
علمــی روشــن شــود. اختلاف بر ســر نام، گاهــی بیش از 

خود موضوع زبان، باعث سردرگمی شده است.

زبــان فارســی )یــا فارســی دری( در همین حــوزه تمدنی 
رشــد کرده و بالیده اســت؛ در خراسان تاریخی، در بلخ، 

هرات، بخارا و ســمرقند. بســیاری از نخســتین شــاعران 
ایــن زبان از همین ســرزمین‌ها برخاســته‌اند؛ از حنظلهٔ 

گرفته تا رابعه بلخی و دیگران. بادغیسی 

بــر  و  تعصــب  بــدون  بایــد  تاریخــی  واقعیت‌هــای  ایــن 
اســاس پژوهش دقیق بازخوانی شــوند. مولانا، سنایی، 
فردوسی و دیگر بزرگان این زبان، همه بخشی از همین 
میراث‌انــد و خودشــان نیــز بــه فارســی بودن ایــن زبان 

کرده‌اند. اشاره 

بنابرایــن، مســئلهٔ اصلی مــا نه اختلاف نام‌هــا، بلکه نیاز 
بــه یــک فهم علمی، مســتند و مشــترک از تاریــخ زبان و 
ادبیــات اســت. این کار باید در ســطح نهــادی، علمی و 

کنده. جمعی انجام شود، نه فردی و پرا
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